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*. اسلام سیاسى و کاپیتالیسم*. اسلام سیاسى و کاپیتالیسم

نباید مرعوب شد، اما چگونه؟نباید مرعوب شد، اما چگونه؟

در باره طومارنویسى براى: در باره طومارنویسى براى: ""آزادى تشکلآزادى تشکل""  

این روزھا، بھ بھانھ مرگ خمینی تفاسیر و تعابیر متفاوتی از علل 
عروج یک گرایش حاشیھ ای، بھ عنوان رھبر انقلاب ۵۷ ارائھ شده 
اند. جناحی از طیف راست، از "نتیجھ" انقلاب ۵۷، از اینکھ چپ 
موجود در آن دوره را یک عامل مھم در بھ قدرت رساندن خمینی 
و اسلام نشان بدھند، فرصت را غنیمت شمرده اند.  برخی کھ سعی 
میکنند قدری آکادمیک ظاھر شوند، خمینی را با "افکار" او و مستقل 
از زمینھ مادی و اجتماعی تحولات آن دوره ارزیابی کرده اند. در طیف 
"چپ"، ھنوز درک واحد و منسجمی از آنچھ کھ "اسلام سیاسی" 
خوانده میشود وجود ندارد. تحلیل ھا و ارزیابیھای مارکسیسم انقلابی 
و کمونیسم کارگری، کھ بھ جرات میتوانم بگویم منحصر بھ منصور 
حکمت اند، توسط لایھ ھائی از بقایای چپ ۵۷ی و حتی در میان 
افراد و جریاناتی کھ بر اثر ریزش در صفوف کمونیسم کارگری، با 
اند،  کرده  کارگری، "وداع"  کمونیسم  و  انقلابی  مارکسیسم  مبانی 
اصطلاح "اسلام سیاسی"، غیر مارکسیستی، نامگذاری شده است. 
بادی بھ غبغب می اندازند و میگویند و گفتھ اند، خیر، اسلام سیاسی 

جنبشی منطبق بر منفعت سرمایھ و سیر انباشت سرمایھ است.

انشعاباتی  و  شکافھا  با  ھمراه  تحولات،  عینی  سیر  ھم  اینجا، 
کارگری  کمونیسم  صفوف  در  خرداد  دو  جریان  عروج  پی  در  کھ 
و  جَدَل  و  بحث  تا  میشوند  گرفتھ  فاکتور  عامدانھ  شد،  ایجاد 
مادی  سیر  با  ارتباط  بدون  و  مُجرّد  بطور  تفاوتھا،  و  اختلاف 
در  چھ  خرداد،  دو  عروج  از  پیش  دوران  تا  آیند.  نظر  بھ  تحولات 
ایران،  کارگری  کمونیست  حزب  یا  و  ایران"  کمونیست  "حزب 
"اسلام  از  متفاوتی  تعابیر  و  ھا  تبیین  حکمت  منصور  شخص 

سیاسی" ارائھ داده بود. برای نمونھ بھ بحث او تحت عنوان:

 ،"۱۹۸۰ دھھ  فاکتورھای  با  اسلامی  جمھوری  ارزیابی  "متُد 
تمام  و  کاپیتالیسم؟]  سیاسی"با  "اسلام  یا  "تئوکراسی  [تناقض  و 
شدند،  مطرح  او  جانب  از  دوخرداد  عروج  از  پس  کھ  بحثھائی 
اوضاع  بررسى  جلسھ  در  اولی  کھ  را  بحثھا  این  دو  ھر  کنید.  دقت 
«حزب  در   ۱۳۶۵- سال  مرداد   ۲۱ اسلامى،  جمھورى  سیاسى 
کمونیست  حزب  در   ۱۹۹۵ سال  در  دومی  و  ایران»  کمونیست 

کارگری ارائھ شدند، را ضمیمھ شماره ۸۶ بستر اصلی کرده ام.

 در ھر دو برھھ، کسی وارد چنان ایرادات ظاھرا «تئوریک» نشد. 

از نظر من یک گرایش ریشھ دار در جنبش سوسیالیستی چنان در 
جنبش کمونیستی ایران نیز، از جملھ در «حزب کمونیست ایران»- 
کارگری  کمونیست  حزب  در  حتی  و   -۱۳۶۰ دھھ  در  شده  تشکیل 

سالمرگ خمینی، بازبینی یک تاریخسالمرگ خمینی، بازبینی یک تاریخ
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نفوذ داشت کھ چنان بحثھائی- مثل ھمین اسلام سیاسی-  با آموزه 
ھای  آن مکتب، «بدعت و کفر تئوریک» تلقی و یا با «سکوت»، بی 
محل و فاقد اھمیت تلقی میشدند. آن گرایش کھ در سیر تاریخ جنبش 
کمونیستی شخصیتھای شاخصی مثل پلخانف، کائوتسکی، برنشتین، 
استالین  بوخارین،  زینوویف،  ترتسکی،  باکونین،  پرودون،  لاسال، 
و ... داشت؛ و با شکل گیری "بلوک" سوسیالیسم روسی پس از 
پرنفوذ،  بسیار  و  منسجم  مجموعھ  یک  در  اکتبر،  انقلاب  شکست 
متجلی شد: «انتشارات پروگرس» و ترجمھ آنھا بھ ھمھ زبانھا و 
تکاملی  قانون  یک  «تاریخ،  دیدگاه:  و  سیستم  آن  طبق  ھا.  لھجھ 
برده  اولیھ،  کمون  از  را  تاریخ  آن  مراحل  ھمھ  باید  جوامع  و  دارد 
داری، فئودالی، سرمایھ داری و سرانجام  سرمایھ داری طی کنند». 
کمونیستھا و سوسیالیستھا در این روند «محتوم» تاریخی فقط باید 
با سیر تاریخ ھمراه، و یا بھ آن کمک کنند.  از این نظر «دخالت» در 
آن سیر محتوم، از نظر آن دیدگاه «اراده گرائی»،"رویزیونیسم"، 
«غیر  لاجرم  و  گرائی»...  «نخبھ  طبقھ»،  جای  بھ  «حزب  نشاندن 
بھ  پدیده «دوخرداد»،  میشوند.   کماکان  و  میشدند  تلقی  مارکسی» 
مدافعان آن مکتب نشان داد کھ بحث از «اسلام سیاسی» و مبارزه 
برای ساقط کردن آن، بویژه اگر از جانب «حزب» باشد، مغایر  با 
آموزه ھای آن مکتب پر نفوذ است. بھ این تعبیر، «دخالت» و یا مانع 
تراشی در مسیر متعارف سازی سرمایھ داری در ایران کھ با عروج 
یک  بود،  شده  آماده  تاریخ   تکاملی  سیر  برای  شرایط   دوخرداد، 
«انحراف» از آن آموزه ھا تلقی شد.   در این مورد در فرصت دیگری 
با تفصیل بیشتری خواھم نوشت. اما، تا ھمینجا خواستم نشان بدھم 
کھ ریشھ ھای بی تفاوتی نسبت بھ بحت درباره؛ و تحلیل از «اسلام 

میگیرد. سرچشمھ  تاریخی  بستر  چھ  از  و  کجا  از  سیاسی» 

در طیف راست، دقیقا ھمان زمینھ ھای مادی، فاکتور گرفتھ شد 
و «خمینی» بھ این ترتیب بھ موجود خارق العاده ای تبدیل شد کھ 
توانست با «افکار تاریک اندیشانھ و قرون وسطائی» خود ھمھ را 
«فریب» بدھد. اما نگاھی بھ زمینھ ھای عینی فاکتورھای سیاسی 
کردند،  عروج  سیاسی  اسلام  و  خمینی  بسترآنھا  بر  کھ  اجتماعی  و 
را  جادوئی  قدرت  و  ای  افسانھ  جایگاه  آن  خمینی  کھ  میدھد  نشان 
نداشت. از این نظر، نگاھی دیگر بھ پایگاه اجتماعی اسلام سیاسی، 

پس از مشروطھ و بویژه در دوره پھلوی اول و دوم، لازم است. 

و  «ملت»  سھم  سر  بر  سیاسی  گرایش  دو  مشروطھ،  دوره  در 
جنگ  در  «مستقل»  کشورھای  سربرآوردن  جھان  در  «امُّت»  یا 
نمایندگی  اسلامی  تر  گرایش «سنتی»  یکسو  در  بودند.  کشاکش  و 
«امت اسلامی» را برعھده داشت و در سوی دیگر گرایش مشروطھ 
در  غربی  اروپای  مدرنیسم  از  را  اش  سیاسی  رویکرد  چکامھ  کھ 
راستای تشکیل دولت و مجلس «ملی» و مبتنی بر «قانون اساسی» 
ھای  «اندیشھ»  بود.  برگرفتھ  فرانسھ  کبیر  انقلاب  از  گرفتھ  الھام 
اسلامی «سید جمال اسد آبادی» فی الحال در آواخر حکومت قاجار 
پس  ھا  چی»  «مشروعھ  و  شد  رانده  حاشیھ  بھ  مشروطھ  اوان  و 
کھ  بود  باور  این  بر  واقعا  کھ  نوری»،  الله  فضل  «شیخ  اعدام  از 
اسلام باید تحت سایھ «سلطان»، -چون نوستالژی دوران صفویھ- 
یا  و  پروری»  «امت  بین  جنگ  در  بدھد،  ادامھ  اش  موجودیت  بھ 
«ملت پرستی» باختند. در دوره رضا خان میرپنج، او پس از کودتا 
طرفداران  داشت.  «جمھوری»  برپائی  قصد  ضیاء،  سید  با  ھمراه 
اصناف  اقشار  و  سنتی  بازار  ھای  لایھ  خیل  از  مُدرّس»،  «حسن 
وسیعی  تظاھرات  مانوفاکتورھا،  و  فئودالی  تولید  دوره  از  بازمانده 
نمی  جمھوری  خواھیم،   نبی  دین  «ما  شعار:  این  با  انداختند  راه 
پای  باور  این  بر  واقعا  طرفداران «امُّت»،  معنی  این  بھ  خواھیم». 
تاریخ  موزه  بھ  سیاسی  اسلام  سلطان»،  «سایھ  بدون  کھ  فشردند 
سپرده خواھد شد. رضا خان، در واقع با تثبیت ھژمونی ملتّ بر امُّت، 

بھ آن آستانبوسی، روی خوش نشان داد و سلطنت اعلام کرد.  

ملوک  بساط  برچیدن  و  سراسری  دولت  دواندن  ریشھ  ادامھ  در 
الطوایفی، پایھ ھای گرایش اسلام سیاسی کھ ریشھ در تولید ماقبل 
سرمایھ داری داشت، اگر نھ کاملا از نظر اقتصادی، کھ از نظر سیاسی 

و اجتماعی و "فرھنگی" نیز، سیر انحلال و زوال را طی کردند. 

سریع  نسبتا  پروسھ  و  ارضی  اصلاحات  دوم،  پھلوی  دوره  در 
تری  درمانده  وضعیت  بھ  را  سیاسی  اسلام  جامعھ،  شدن  صنعتی 
پرده  بی  و  صریح  طور  بھ   «۱۳۴۲ خرداد   ۱۵ «قیام  داد.  سوق 
رای  حق  «زن»،  کرد.  برملا  را  گرایش  آن  مفلوک  سرنوشت  ای 
حق  بھ  برود؟  دانش  سپاه  و  سربازی  بھ  «زن»  باشد؟  داشتھ 

الذلھ»!! من  «ھیھات  شود؟  درازی  دست  الھی  مالکیت 

سیاسی،  اسلام  اجتماعی  پایھ   ۱۳۵۰ دھھ  پایانی  سالھای  در 
نھ  میکرد.  نظاره  غیظ  و  حیرت  با  را  خود  اضمحلال  بھ  رو  سیر 
تنھا تلاشھای رفسنجانی و علی شریعتی در راه انداختن «حسینیھ 
ارشاد»، بھ بار ننشست، بلکھ «معلم شھید»، خود را بھ شھربانی 
تسلیم و در سال ۵۶ با موافقت ساواک، بھ لندن «ھجرت» کرد. قبل 
از آن، تعدادی از عناصری کھ بعدھا بھ بنیانگذاران و جلادان رژیم 
جمھوری اسلامی تبدیل شدند، از جملھ لاجوردی، کروبی، عراقی، 
در  شرکت  با   ۱۳۵۵ سال  اواخر  در   ... و  انواری  عسکراولادی، 
مراسم «شاھنشاھا سپاس» از زندان آزاد شدند. دلیل را خود آنھا 
بعدھا اعلام کردند: «با اسلامی گری» بھ جائی نخواھند رسید و با 
اعتقادی  بی  مجاھدین،  مسلح  و  میلیتانت  جریان  در  اینکھ  مشاھده 
انشعاب با ھژمونی  بھ معجزات آیات قرآن و نھج البلاغھ بھ  یک 
ھر  بود،  رخ داده  اسلامی»  با «قسط  متفاوت  سوسیالیسمی  و  چپ 

بود.  شده  بستھ  سیاسی  اسلام  اندام  عرض  بروی  ای  دروازه 

شده  دچار  کننده  رو  و  زیر  حرکت  یک  بھ  ایران  اما، 
در  کشور  یک  عنوان  بھ  جامعھ  آن  سرنوشت  و  بود 

بود. رفتھ  ابھام  زیر  غرب  بلوک  داری  سرمایھ  حوزه 

رژیم  کھ  انقلابی  جریان  در  و  سرد،  جنگ  متن  در  و  اینجا   
شده  رانده  حاشیھ  بھ  سیاسی  اسلام  بود،  گرفتھ  نشانھ  را  سلطنت 
آن  در  خمینی،  یافت.  خود  احیاء  برای  میدانی  فوق،  توصیفات  با 
دوره بحران انقلابی و بحران حکومتی، فرصت یافت کھ نشان بدھد 
اسلام سیاسی بھ عنوان نیروئی کھ در تاریخ "سنتی" آن سرزمین 
چرخش  از  و  کند  آرام  را  انقلابی  اوضاع  است  قادر  دارد،  ریشھ 
جامعھ بھ سمت آرمانھای چپ و سکولار و پیشرو، جلوگیری کند. 
در  نشانده"  "دست  حکومتھای  کھ  اوضاع  آن  در  غرب  دولتھای 
میکردند،  تجربھ  را  ثباتی"  غرب "بی  خود  در  حتی  و  جھان  ھمھ 

شوند.  تسلیم  او  اسلامی  جنبس  و  خمینی  بھ  شدند  ناچار 

بقیھ ماجرا، فکر کنم برای ھمھ آشناست. اسلام سیاسی در ایران 
سال  ھشت  تحمل  و   ۶۰ سال  خونین  کشتارھای  از  پس  بالاخره 
مقاومت در جنگ با عراق، نھ تنھا خود را چون "حکومت ایران" 
بھ جامعھ بین المللی تحمیل کرد، بلکھ مھمتر از آن لایھ وسیع پایگاه 
اسلام سیاسی را از موقعیت حاشیھ ای، روضھ خوان، دعانویس، 
رمّال، پا انداز، معرکھ گیر، طفیلی و لومپن بھ مناصب دولتی رساند. 
صرفنظر و مستقل از میزان درآمد و حقوق این قشر وسیع، اینھا 
میدانند.   اش  اقتصادی  منابع  تمامی  با  "ایران"  صاحب  را  خود 
و  شده  نشین"  اکنون "کاخ  کھ  بودند  سابق  نشینان"  اینھا "کوخ 

میشناخت. یک "دولت"  از  عنصری  را  خود  سابق،  ناکس  ھر 

تثبیت  دوره  برخلاف  اسلامی،  جمھوری  گریبانگیر  معضل  اما، 
مشکل  است.  آن  بزیرکشیدن  برای  مردم  آرائی  صف  رژیم،  این 
ھشت  جنگ  در  کھ  پایھ،  اقشار  از  وسیعی  تعداد  حتی  کھ  است  این 
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منجر  کنترل  قابل  غیر  و  اجتماعی  انفجار  یک  بھ  ھا،  کارخانھ  و 
خواھد شد. بگذار، غرب و آمریکا بھ پراگماتیسم و تکرار تجارب 
سران  بگذار  شوند.  تخدیر  پرده،  پشت  ھای  توطئھ  و  "کوادلوپ" 
اسلام سیاسی، در دوره سقوط و سقط شدن خویش با یادآوری خون 
پاشیدن بھ جامعھ،  برای پایھ طفیلی و لومپن خود، اما متزلزل و 
دچار تردید، شیون کند و روضھ بخواند. این بار نباید اجازه داد کھ 
انقلاب و مبارزه مردم در برابر ابھامات و خرافھ ھای سیاسی سر 
خَم کند. خرافھ ھائی کھ بویژه دولتھای غربی در مھندسی رژیم چینج 
بھ کار میبرند، "دمکراسی" است. دمکراسی کھ شھروندان را از 
ھویت طبقاتی و اجتماعی تماما منفک؛ آنان را  در انزوا و بدون یک 
رابطھ اجتماعی و طبقاتی و درخلوت فردی individualism   آنان 
را "مستقل" و دارای حق "رای" تصویر میکند.  این حربھ میتواند 
آزاد  بازار  "دمکراسی"  پیروزی  تجربھ  بھ  کھ  زیرا  باشد  موثر 
"غربی"  سرمایھ بر حکومت "جمعی" و توتالیتر"شرقی" استوار 
است. دستگاه مھندسی افکار سرمایھ داری، عامدا و آگاھانھ،  چنین 
تصویری را در کتب درسی، میدیاھا و صنعت فیلم و نمایش  بدست 
اجتماعی  و  طبقاتی  و  جمعی  اراده  بھ  اتکاء  گونھ  ھر  کھ  اند  داده 
و  شوروی  سابق  بلوک  تجربھ  در  آنھا  آنچھ  جز  دیگری  پدیده  بھ 
در حاکمیت "توده ای" رژیم ھائی چون چین و جمھوری اسلامی 
بنابراین  داشت.  نخواھد  پی  در  میدھند  نشان  جھان  شھروندان  بھ 
مورد  در  و  "ھیولاھائی"،  چنان  برآوردن  سر  از   اجتناب  برای 
ایران، "تکرار" فاجعھ بار تجربھ انقلاب "اسلامی"، بھتر است از 
خیر اراده جمعی و اتکاء  بھ نیروی متحد در کارخانھ ھا و محلات 
زندگی، بگذرند. افسانھ پردازی از دنیای منزوی و منفرد، اما دارای 
کھ  میگیرد  ضرب  زیر  واقعیت  در  را  حقیقت  این  مستقل"،  "رای 
"دمکراسی" در عالم واقع شھروند را بھ یک فرد منفک از جامعھ 
و صرفا برخوردار از "رای" تنزل میدھد. کھ تازه ھر چھارسال و یا 

دو سال یکبار باید آن را و "اختیار" خود را  بھ "غیر" واگذارد. 
خوانندگان را بھ مطالعھ  بحث  عمیق:

"دمکراسی، تعابیر و واقعیات"، فرا میخوانم

ھا،  کارخانھ  در  و  شھرھا  مناطق  و  محلات  در  عمومی  مجامع 
بویژه در این ایام پرتب و تاب اجتماعی و دست و پنجھ نرم کردن 
یک  بھ  نشدن  گرفتار  در  محوری  نقش  اسلامی،  اختناق  با  جامعھ 
پیشداوری خرافی دیگر دارد. این داروی مُخّدر این بار نھ اسلامی 
ناسیونالیسم  نوع  از  کھ  ایرانیستی"،  "پان  نھ  حتی   و  شرقی  و 
"مدرن" آن طبق نمونھ ھائی است کھ حکومتھای غربی از زندگی 
کارگران، رنگین پوستان، بی خانمان ھا و انبوھی از جرم و جنایات 
سالھاست  و...  "مھاجران"  گتوھای  و  پرستی  نژاد  سازمانیافتھ، 
رای،  واگذاری  کامل  حق  از  برخوردار  غربی  شھروندان  برابر  در 
نباید  پس  کھ  نیست  این  من  نظر  از  مھم  مسالھ  اند.   کرده  پیاده 
تلاشھای  با  مقابلھ  بحث  کرد.  مبارزه  "دمکراتیک"  حقوق  برای 
سازمانیافتھ و مزورانھ برای قانع کردن شھروند بھ زندگی و تلاش 

صرفا محدود بھ منافع شخصی و فردی و حداکثر خانوادگی است.

۴ ژوئن ۲۰۲۳       

ایرج فرزاد

داده  "شھید"  زیاد  تعداد  بھ  و  جانبازاند  اند،  داشتھ  شرکت  سالھ 
ناراضیان  بھ  بعضا  اند.  شده  دلسرد  رژیم  بقاء  امکان  از  اند، 

اند.  کرده  ھمدردی  ابراز  آنان  با  یا  و  پیوستھ  معترضین  و 

این بیشتر از جمھری اسلامی، غرب و آمریکا را نگران کرده است. 
چھ، نیک آگاه اند کھ ھر رژیم بدیل، ھرچند دست ساز و مطیع و آماده 
"آرام کردن" اوضاع، ھرگز در سرکوب و کشتار و برقراری خفقان 
بھ پای جمھوری اسلامی نمیرسد. غرب، از این ظرفیت جمھوری 
اسلامی آگاه است. از سوی دیگر جمھوری اسلامی، بھ ھمان پایھ 
اجتماعی خود "شیرفھم" میکند کھ سقوط اسلام سیاسی بھ معنی 

بازگشت پایھ بھ موقعیت انگلی پیش از "انقلاب اسلامی" است. 

"بقاء"،  راستای  در  کھ  است  ناچار  سیاسی  اسلام  نتیجھ،  در 
تغییراتی را چھ در رابطھ با مردم معترض و یا در روابط دیپلوماتیک 
با غرب و آمریکا، بپذیرد. اما، این رژیم ھمزمان بھ غرب و آمریکا 
"برنامھ  و  برجام  سر  بر  است  ممکن  گرچھ  کھ  میدھد  پیام  نیز 
ایران  جامعھ  و  مردم  بھ  کھ  جائی  تا  اما  کند،  سازش  ای"،  ھستھ 
جریان  مثل  بود.  خواھند  "قھرمانانھ"  "نرمش"ھا،  برمیگردد، 

اختیار". بھ  "آتش  پیشتر  حکومتی  حکم  و  اعدامھا  اخیر 

سران غرب و آمریکا بھ روشنی میدانند کھ جامعھ ایران، با ھمھ 
تاریخ و تحولاتش، ھیچ شباھتی بھ عربستان و امارات و حتی پاکستان 
و مصر ندارد. میدانند سقوط اسلام سیاسی در ایران در یک انقلاب 
و یا توسط مبارزه و پیشروی مردم، در این جامعھ شھری با مردمی 
گرزچرخانیھای  از  ای  خاطره  ھیچ  کھ  نسلی  و  دیده  تجربھ  و  آگاه 

بود.  نخواھد  کنترل  قابل  کھ  دارد  عواقبی  ندارد،  اسلامیون 

چون  نیز  سقوط،  و  سرازیری  و  افول  دوره  در  سیاسی،  اسلام 
از  و  بود،  آماده  باید  بود.  خواھد  چرکین  و  خونین  عروج،  دوره 
است،  شده  ایجاد  مردم  مبارزه  نتیجھ  در  کھ  فضائی  در  اکنون  ھم 
و  مناطق  و  محلات  عمومی  مجامع  در  و  جمعی  بصورت  را  خود 
فرماندھان  از  یکی  کھ  است  این  جالب  داد.  سازمان  ھا  کارخانھ 
"قبلا  گفت:  او  است.  کرده  توصیف  را  فضا  این  سرکوبگر  اراذل 
کنندگان  اجتماع  طرف  بھ  یا  و  میکردیم  شلیک  ھوائی  تیر  اگر  ما 
نمیروند".  "اصلا  الان  اما،  میرفتند.  عقب  آنھا  میکردیم،  حرکت 
او اضافھ کرد اگر بھ یک محلھ بھ تعقیب میپردازیم، اگر آن محلھ 
برای مثال صد واحد مسکونی دارد، از صد نقطھ بسوی ما گلدان، 
بھ  حرفھا  این  معنی  میشود.  پرت  آجر  پاره  و  صندلی  و  میز  اطو، 

زبان آدمیزاد این است کھ در واقع کنترل محلات با مردم است. 

از این فرصت باید استفاده کرد و اگر شعار میشنویم کھ "دانشگاه، 
ھا  کارخانھ  و  محلات  شعار  کھ  بکنیم  کاری  باید  نیست"  پادگان 
پادگان نیست، معنی عملی پیدا کند. کھ محلات و کارخانھ ھا دست 
مردم و کارگران است و مجامع عمومی محل تصمیم گیریھا، یافتن 
بحران  دورانھای  ھمھ  مثل  است.  طبقاتی  و  جمعی  قدرت  لمس  و 
ادبیات  شوند،  تبدیل  انقلاب  مدارس  بھ  میتوانند  مجامع  این  انقلابی 
سیاسی  نیروی  شوند،  گذاشتھ  بحث  بھ  و  بچرخند  سوسیالیستی 
تشکیل  کارگران  و  مردم  مستقیم  اراده  اتکاء  بھ  سیاسی  حزب  و 
با  ھمراه  اسلامی  رژیم  نھ  و  غرب  دولتھای  نھ  دیگر  را  این  شود. 
دوره  سری  گیج  دوره  برخلاف  بکنند.  کاری  نمیتواننند  آن،  پایھ 
کارگری  رھبران  ذھنیت  الودگی  و   ،۵۰ دھھ  آخر  سالھای  انقلابی 
شبھ  و  ملی  و  خلقی  ھای  سوسیالیسم  انواع  بھ  سیاسی  فعالان  و 
حاضر  انقلابیون  نسلی  بافت  ھم  است.  متفاوت  دوره  این  اسلامی، 
کامل  و  منسجم  ادبیات  یک  اینکھ  ھم  و  است  متفاوت  صحنھ  در 

سوسیالیسم انقلابی، مدوّن و مکتوب، در دسترس جامعھ است. 

پیوند این "انرژی" با ماده گرد آمده در مجامع عمومی محلات 

http://hekmat.public-archive.net/fa/0880fa.html
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صیغھ  است،  سیاسی  بشقابی  آنتن  کھ  شرایطی  در     
بر  مبارزه  است،  سیاسی  فوتبال  مسابقھ  است،  سیاسی 
با  کارگری  اعتصاب  ھر  نمیماند.  اقتصادی  دستمزد،  سر 
بی ثباتی کھ در جامعھ ایران میبینیم و جمھوری اسلامی 
رابطھ  در  است  اعتصابی  نھایتاً  دارد  کھ  معضلاتی  این  با 
راه  «سپاه»  فوراً  کھ  ھست  ھم  ھمین  برای  حکومت.  با 
کارفرمایان  اتحادیھ  اعتصاب،  سراغ  میرود  و  میافتد 
روبرو  پاسداران  سپاه  نمیشود،  روبرو  اعتصاب  آن  با 
می  میزنند،  و  میروند  اسلامی  ھای  کمیتھ  و  میشود 
کُشند. شلیک میکنند،  در رابطھ با مبارزه ای کھ احتمالاً 

است). نپرداختھ  حقوق  (یعنی  معوقھ  حقوق  برای 

در ایران امروز مبارزه طبقھ کارگر سیاسی است، بنا بھ 
ماھیت شرایط.

جامعھ  در  کارگر  طبقھ  اقتصادی  مبارزه  کُلی  بطور 
جامعھ  در  را  سیاسی  تقابل  یک  حرکت،  یک  کاپیتالیستی 
مبارزه  این  کلمھ  اخص  بمعنی  اینجا  ولی  میدھد  نشان 

است. مربوط  حکومت  این  سرنوشت  بھ  کارگر  طبقھ 

سراسری  اعتصابی  جنبش  یک  با  اسلامی  رژیم  اگر 
حتی  است،  سادگی  باین  مسألھ  افتد،  می  بشود  روبرو 
الزاماً  نیست  لازم  بخواھد.  را  دستمزدش  فقط  طرف  اگر 
تا  نمیشھ»؛  پشم  و  ریش  با  اندیشھ  «آزادی  بگوید: 
را  دستمزدم  «من  بگوید:  ھمینکھ  باشد.  شده  سیاسی 
جمھوری  کھ  است  کافی  نمیروم»؛  کار  سر  و  میخواھم 

شود. نزدیک  سقوط  پرتگاه  لبھ  بھ  اسلامی 

 درنتیجھ ما نباید خیلی نگران این باشیم کھ چرا کارگرھا، در 
مبارزه صنعت نفت شعار آزادی وکلای زندانی را ندادند.

از نظر استراتژی حرکت جنبش، ما نباید نگران این باشیم. 
بدھند  تن  کارگر  خواست  بھ  اگر  کھ؛  گفت  میشود  را  این 
نشان دھنده رُشد آگاھی سیاسی و توجھ کارگر در صحنھ 
کھ  شما  و  من  ولی  نیست.  شکی  این  در  است،  سیاسی 
نشستیم و روند اوضاع را بررسی میکنیم، اعتصاب صنعت 
سر  باشد،  حقوق  سر  باشد،  کاری  اضافھ  سر  اگر  نفت 
دستمزد باشد و صنعت نفت را بخواباند، از نظر استراتژی 
حرکت جنبش علیھ جمھوری اسلامی عملاً ھمان تأثیر را 
شعارھای  بیایند  حتماً  کارگرھا  کنیم  اصرار  اینکھ  دارد. 
این  کنند،  نظر  اظھار  خاتمی  بھ  راجع  و  بگذارند  سیاسی 

بھ نظرم در رابطھ با جنبش کارگری یک درجھ ای تحمیل 
است. واقعی  جنبش  یک  بھ  سیاسی  فعال  یک  ذھنیت 

 جنبش زنان ھم نمیآید بگوید: خانمی یا خامنھ ای برود؛ 
لغو  را  اجباری  حجاب  میخواھم،  حجاب  بی  من  میگوید: 

کنید. ھمین یک جملھ جمھوری اسلامی را نابود میکند.

ترایخی   روند  در  و  حد  از  بیش  تلاش  نباید  نتیجھ  در   
مبارزه  داشت،  کارگر  طبقھ  کردن  سیاسی  برای  نمایشی 
در  را  قدرت  کھ  برسد  ای  مرحلھ  بھ  وقتی  کارگر  خود 
این  ھمھ  گرفت،   میشود  کھ  کند  فکر  و  ببیند  دسترس 
بحثھای اقتصادیش را میگذارد کنار و میگوید: «حکومت 
بدست ما» یا «ھمھ قدرت بھ شوراھا» یا «زنده باد حزب 

کارگری». کمونیست  جنبش  یا  کارگری  کمونیست 

ـ  دانشجوھای  کھ  بینیم  می  داریم  الان  ولی   
این  مثل  دارد،  جلسھ  آباد  خرم  در  ـ  وحدت  دفترتحکیم 

بکند. را  خودش  کار  ھم  نفت  صنعت  کھ  میماند 

 راجع بھ قدرت کارگر در ذھنیت یک کمونیست؛ طبقھ کارگر 
پدیده عظیمی است، فکر میکند قوی است، فکر میکنیم کھ 
میتواند ھمھ چیز را تغییر بدھد. واقعیتش ھم این است کھ 
در یک چھارچوب عمومی ـ تاریخی اینطور است ولی معنی 
اش این نیست کھ ھر کارگری در خانھ اش احساس قدرت 
میکند. فکر کند چون کارگر است دولت از او میترسد. یا فکر 

کند چون ما کارگر ھستیم جلوی ما عقب نشینی میکنند!

 بیشترین خشونت را علیھ طبقھ کارگر بکار میگیرند، بیشترین 
شلیک را بھ کارگر میکنند. اتفاقاً برعکس است، دانشجوی 
روشنفکر اتحادیھ فارغ التحصیلان است کھ میگوید: با من 
خارج  در  بگیرند  را  من  اگر  چون  بکنند،  کاری  نمیتوانند 

کشور جنبش دو خرداد بھ ھمھ وکلای جھان خبر میدھند.

بی.  بی.  میگیرند  را  وحدت  تحکیم  رھبر  یک  کھ  موقعی   
سی خبرش را میگوید، در ھمان فاصلھ معلوم نیست چند 
تا  رھبر اعتصابی ـ اعتراضی کارگری را گرفتند بردند و 

زدند و آوردند تحویل دادند، اسمشان را کسی نمیداند.

تعریف  بھ  بنا  کارگر  کھ  نکنیم  فکر  اینطور  درنتیجھ   
تاریخی  روند  در  چون  میکند  قدرت  احساس  ھم  خودش 
جنبش  قدرت  تاریخی  رزند  در  چون  است،  جامعھ  ناجی 
خانھ  کارگردر  پس  میکند،  نمایندگی  را  آزادیخواھی 
نمیتوانند  کارگر  بھ  و  میکند  قدرت  احساس  ھم  خودش 
بھ  کاپیتالیستی  جامعھ  در  است!  برعکس  بزنند،  دست 
بچھ ھای بورژوا نمیتوانند دست بزنند، خیلی نمیتوانند با 
صاحبان کارخانھ ھا خشونت بکنند و مجبورند برسمیتش 

میزنند. را  کارگر  ولی  بیایند  کنار  آنھا  با  و  بشناسند 

آن چیزی کھ ما میگوئیم: قدرت طبقھ کارگر، باید بمعنی بالفعل 
آن بوجود آمده باشد، از توی پتانسیلی کھ آنجا وجود دارد.

تذکراتى در برخورد به جنبش کارگرىتذکراتى در برخورد به جنبش کارگرى
کمونیست  حزب  سوم  کنگره  در  حکمت  منصور  سخنان 

کارگری ایران، ۱۴ اکتبر ۲۰۰۰
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یکی  است:  مھم  فاکتور  چند  نظرم  بھ  کھ  است  اینجا   
برای  را  خودش  واقعی  مراحل  باید  جنبش  این  اینکھ 
کشیدن  تظاھرات  بھ  را  کارگر  بکند.  طی  شدن  قدرتمند 
قدرت  تظاھرات؟  ببرید  میخواھید  چرا  است،  اشتباه 
تظاھرات  در  دانشجوئی  قدرت  نیست،  تظاھرات  در  کارگر 
فازی  یک  نیست،  اعتصاب  در  لزوماً  کارگر  قدرت  ھست. 
ولی  باشد.  تظاھرات  است  ممکن  کارگری  مبارزه  از 
در  کھ  است  تولیدی  اھرمھای  در  کارگری  جنبش  قدرت  
بگذارد.  تأثیر  اینھا  روی  ادامھ  در  بتواند  تا  دارد  دست 

است. اقتصاد  در  موقعیتش  در  کارگر  طبقھ  قدرت 

بزند،  اقتصادی  ضربھ  بورژوازی  بھ  کارگر  اگر  درنتیجھ   
دانشجو  بھ  نسبت  است  تری  بدوی  شکل  یک  نکنید  فکر 
ھمان  یا  دانشگاه  جلوی  میآید  کھ  روشنفکری  جوان  یا 
کارگر در قامت شھروند کھ میرود و لاستیک آتش میزند. 
چھ  ھر  باید  را  کارگر  کھ  است  این  وظیفھ  گویا  بنابراین 

زودتر سوق بدھیم کھ بیاید خیابان و لاستیک آتش بزند.

شھر  ببیند  تا  کھ  نیست  این  ایران  کارگر  طبقھ  وظیفھ 
بزنند!  آتش  لاستیک  و  خیابان  توی  بیاید  شده  شلوغ 
ضامن  کھ  است  این  اش  وظیفھ  کھ  است  واضح 

است. اسلامی  جمھوری  علیھ  کھ  باشد  جنبشی 

کارگرھای صنعت نفت ھم زمان شاه، ھیچکدامشان نیامدند 
خیابان لاستیک آتش بزنند، بعنوان کارگرھای صنعت نفت، 
کارگرھای پتروشیمی، کارگرھای فولاد. آنھا کارخانھ ھا را 
گرفتند و گفتند بھ آفریقای جنوبی نفت نمیدھیم، بھ ارتش نفت 
نمیدھیم، نفت را فقط بھ مصارف مردمی میرسانیم و نشان 

دادند پشتوانھ یک حرکت توده ای در خیابان ھم ھستند.

کارگران  میکند،  کار  محافظھ  را  کارگر  امنی  نا  و  فقر 
وضع  اینکھ  برای  بکنند  اعتصاب  میتوانستند  شاه  زمان 
میتوانست  یعنی  بود.  خوب  نسبتاً  شان  رفاھی  اقتصادی 
و  بکنم  جیب  آن  بھ  جیب  این  ماه  دو  میتوانم  من  بگوید؛ 
انتظار  الان  بدھم.  ادامھ  را   اعتصابم  کھ  بکنم  کاری  یک 
ھمین  حتی  کھ  کارگری  از  ای  ھفتھ  سھ  اعتصاب  یک 
اشتباه  نمیدھند،  او  بھ  را  روزش  ھمان  حقوق  الان 

میکند. کار  محافظھ  را  کارگرھا  بشدت  این  و  است، 

 درنتیجھ وظیفھ جنبش کمونیستی این است کھ نسبت بھ این 
پدیده استراتژی روشنی داشتھ باشد. چطوری جنبش کارگری 
فعلی، میتواند از این موقعیت بیرون بیاید و برود بھ یک 

جائی کھ معترض است، اعتصابی است و دخالت میکند.

است. عمومی  مجمع  جنبش  نظرم  بھ  مسألھ  این  کلید 

 ببینید! کارگر بصروت تکی بشدت منزوی و ضعیف است 
اتفاقاً، قدرت کارگر در تجمع و تصمیم جمعی شان است، 
این خاصیت طبقاتی اش است. قدرت کانون نویسندگان بھ 
تصمیم جمع شان نیست بھ قلمش است. قدرت دانشجوھا 

طبقھ  قدرت  ولی  نیست،  شان  جمعی  تصمیم  بھ  لزوماً  ھم 
کارگر در تجمع و اتحادشان است. مجمع عمومی آن ظرفی 
است بدون اینکھ ساختنش پیچیدگی عجیبی بخواھد، بدون 
اینکھ بخواھید بروید دکترای سازماندھی کارگری بگیرید، 
میتوانید ھمھ را در صحن کارخانھ جمع کنید و بگویید؛ این 
مجمع عمومی کارخانھ است، ھر چھ این جمع بگوید حرف 
کارگرھا است، حرف آخر ما است، کسی را ھم نمیتوانید 
«تکی» گیر بیاورید و تھدید کنید، اینھا با ھم تصمیم گرفتند. 
چھ کسی را میخواھید بگیرید و بزنید؟ کارفرما باید بیاید 
بیرون.  برود  باید  اینجا  از  باید  سپاه  بدھد،  توضیح  اینجا 

ھمھ کارگرھا اینجا بودند ودر این موارد تصمیم گرفتند.

در  است،  عمومی  مجمع  جنبش  آسای  معجزه  قدرت  این 
ھمھ جنبش کارگری جھان نقش دارد و پایھ جنبش شورائی 
است، این است کھ کارگرھای منفردی کھ تک تک در یک 
ھستند  کارفرما  و  سرمایھ  بھ  نسبت  مقھوری  موقعیت 
را  خودشان  قدرت  میکنند  احساس  جائیکھ  یک  میروند 

دارند لمس میکنند و قدرت خودشان را نشان میدھند.

است  فرق  و  است  کلیدی  عمومی  مجمع  جنبش  درنتیجھ   
مزد  ما  عمومی.  مجمع  با  عمومی  مجمع  جنبش  بین 

بدھیم. تشکیل  عمومی  مجمع  میرویم  پس  میخواھیم 

از جنبش مجمع عمومی منظورمان چیز دیگری است. اینکھ 
یک عده ای راه میافتند و میروند کھ مجمع عمومی تشکیل 
شود کھ اعتبار پیدا بکند، سر ھر چھ کھ ھست، مھم است. 

کارخانھ. ھای  کمیتھ  جنبش  میگفتیم  کھ  دورانی  مثل 

کارخانھ  ھای  کمیتھ  جنبش  بھ  راجع  چیزی  ھیچ  ما  الان 
ھایشان  خواستھ  کھ  نمیدانیم  بلشویکی  انقلاب  اوائل  در 
ھمھ  و  شدند  سبز  جا  ھمھ  کھ  میدانستیم  ولی  بود!  چھ 
دولت  کار  در  جا  ھمھ  و  گرفتند  بدست  را  کنترل  جا 

گرفتند. دست  در  را  کنترل  جا  ھمھ  و  کردن  دخالت  

 جنبش مجامع عمومی مستقل از خواست «مورد بحث ما» 
را داریم اینجا بحث میکنیم. خود مجمع عمومی بمثابھ یک 
ھدف. یک عده کارگر آگاه کمونیست جمع میشوند و تصمیم 
میگیرند ھر کسی در شھر خودش و واحد خودش، ھر وقت 
شلوغ شد فوراً «مجمع عمومی» تشکیل شود و تثبیت این 
در ذھنیت کارگر کھ تا خبری شد باید مجمع عمومی تشکیل 
داد. و این مجمع عمومی است کھ میتواند قطعنامھ بدھد، 
آدم  مذاکره  برای  میتواند  بکند،  انتخاب  نماینده  میتواند 

بفرستد و میتواند تصمیم بگیرد اعتصاب میکند یا نھ.

چھار  ـ  سھ  کوچک  ھای  کمیتھ  اینکھ  بجای   
شناسائد  میتواند  دولت  ھائیکھ  جمع  باشد،  نفره 

بکشد. سازش  بھ  و  کند  مقھور  بزند،  کند، 

 درنتیجھ جنبش مجمع عمومی یک رکن اساسی کار ما 
است.
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جنبشھای  مسألھ  و  کارگر  بھ  راجع  کوتاھی  صحبت  یک   
دیگری کھ الان شلوغ میکنند. بنظرم اگر کارگر کمونیست 
جدال  از  بشدت  الان  باشد  اسلامی  جمھوری  علیھ  و  باشد 
«دگراندیشان»  بین  کاری  کتک  و  دولت  با  دانشجوھا 
کارگر  است.  خوشحال  خیابان  در  الله،  حزب  انصار  با 
جامعھ  بقیھ  کردن  بایکوت  و  کردن  پشت  بمعنی  بودن 
است  کارگریستی  ـ  کارگر  جریانات  تصور  این  نیست، 
روشنفکر  یک  ھمیشھ  میبینید  کنید  دقت  وقتی  کھ 

مائوئیست، یا یکخورده آنطرفتر، دارد ھدایتش میکند.

ترین  ناسیونالیست  و  ترین  ملی  ترین،  خلقی 
در  کارگریستی  جنبشھای  طرفدار  سیاسی  جریانات 
بمانند  کارخانھ  در  فقط  کارگران  کھ  ھستند  کارخانھ  
شاخھ  بھ  بشود  تبدیل  تا  باشد  نداشتھ  کار  ھم  کسی  بھ  و 

است. این  قضیھ  ایشان.  مصدقی  حکومت  کارگری 

تأثیر  دیگر  اقشار  روی  کھ  بخواھد  باید  کارگر 
حرکت  از  و  بدھد  شان  سوق  بجلو  و  بگذارد 

بداند. مربوط  بخودشان  و  بکند  استقبال  شان 

درنتیجھ این دفاع از کارگر نیست کھ کارگر بخودش بگوید؛ 
تو باید بیائی سر کار، وقتی تو نیامدی بھ صحنھ این جنبشھا 
بدرد نمیخورد! توجھ نکن! تو دنبال مزد خودت باش! چیزی 

میگویند. دارند  گرائی  کارگر  باسم  عده  یک  الان  کھ 

میپرسید چرا این این مسائل بھ طبقھ کارگر مربوط نیست؟  
پاسخ این است کھ از آنطرف بھ یکعده دیگر میگویند؛ بیا 
و شما بیائید بروید در کانون نویسندگان و جبھھ دوم خرداد 
و قسمت سیاسی مسألھ را جلو ببرید.  یا کسی بگوید من 
کارگرم، و میخواھم  «آنچیزی کھ خودم میخواھم را جلو 
نمیتواند توجھی بھ بیتفاوتی کارگر نسبت بھ  ببرم». طبعاً 

شلوغیھای خرم آباد و وقایع ۱۸ تیر و غیره داشتھ باشد.

 درنتیجھ ایجاد حساسیت توی کارگرھا نسبت بھ اینھا و مقابلھ 
با جریانات اکونومیست (ناسیونالیست لیبرالی) کھ میخواھند 
کارگر، کارگر باشد و در سیاست شرکت نکند، ھمانطور کھ 
برای مثال میخواھند زن فقط زن باشد و در سیاست شرکت 
نکند. یا میخواھند دانشجو دانشجو باشد، میخواھند کارگر 
مقابلھ  نکند،  سیاست  در  دخالتی  و  باشد  کارگر  فقط  ھم 

است. کارگری  کمونیست  حزب  وظیفھ  افکار  این  با 

فوق  بنظرم  کرد،  اشاره  مصطفی  ھم  ای  نکتھ  یک   
ھستیم  حزبی  ما  میگوئیم  ما  ببینید!  است.  درست  العاده 
بالفعل،  بطور  باشیم،  کارگر  طبقھ  حزب  میخواھیم  کھ 
یکروزی  تا  میکنیم  صبر  ما  کھ  نیست  این  معنی  بھ  ولی 

کنیم. چکار  بگویند  بما  بیایند  کارگرھا  جامعھ  در 

با  را  ای  مانده  عقب  اقلیت،  مرتجع،  حکومت  گفتم  دیروز 
دو نفر ھم ھر جور میشود باید انداخت و حزب کمونیست 
از  نفر  چند  (نمیدانم  خودش  نیروی  بھ  وقت  ھر  کارگری 

است!)  اپُرا  خواننده  نفرش  چند  و  است  کارگر  اعضایش 
اسلامی  جمھوری  بتواند  خودش  نیروی  با  وقت  ھر 
برویم  دارد؟  وجود  فردائی  میکند.  ساقط  کند،  ساقط  را 
ھمت  بھ  است  ممکن  کھ  ضرباتی  از  بعد  کارگرھا  ببینیم 
چگونھ  شود،  وارد  اسلامی  جمھوری  بھ  ما  مثل  احزابی 
بدون  است  ممکن  تھران  تصرف  کرد.  خواھند  رفتار 
ارتش  نیروی  با  بالاخره  شود،  انجام  ھا  کارخانھ  شرکت 

کارگری انجام شود کھ احزابی آن را سازمان داده اند.

ناظری  ھر  قدرت  آن  گرفتن  فردای  تصرف،  آن  فردای 
جایگاھی  چھ  جامعھ  آن  در  کارگر  بگوید  و  بیاید  میتواند 
مربوط  کارگر  بھ  چقدرقدرت  دارد،  قدرت  با  رابطھ  در 
چقدر  ھستند.  کارگرھا  حکومت،  آن  مدافع  چقدر  و  است 

است. کارگرھا  آوردن  میدان  بھ  در  حکومت  آن  پایھ 

برای  بروند  نمیتوانند  ھا  کمونیست   » کھ:  تصور  این 
و  باشند  شده  سیاسی  قبلاً  کارگرھا  وقتیکھ  تا  قدرت 
کرده  فلج  اسلامی  جمھوری  بر  مرگ  شعار  با  را  جامعھ 
کلاه  یک  بعلاوه  بلکھ  است،  اشتباه  فقط  نھ  این  باشند»! 
برداری قدیمی ملیون ـ لیبرالھا است کھ ھمیشھ خواستند 
ھشتاد  ـ  ھفتاد  و  بفرستند  سیاه  نخود  دنبال  را  کمونیستھا 
اگر  کارگری  کمونیست  حزب  ولی  شدند.  موفق  ھم  سال 
نماینده چیزی باشد نماینده کمونیستھائی است کھ سرشان 

است. برود  کلاه  سرشان  نمیگذارند  یا  و  نمیرود  کلاه 

قدرت  و  طبقھ  جنبش  بھ  کھ  توجھی  ھمھ  با  درنتیجھ   
کارگر،  طبقھ  جنبش  از  واقعی  بخش  میکنید  سیاسی 
چھ  جنبش  این  اینکھ  برای  است.  کمونیستی   جنبش 
چھ  عموم  بطور  طبقھ  اینکھ  روی  دارد  تأثیر  میکند 
آینده  یکسال  در  باید  کارگری  کمونیست  حزب  و  میکند. 
را  خودش  استراتژی  میشود،  تعیین  دارد  چیز  ھمھ  کھ 
برای قدرت داشتھ باشد. واضح است کھ ھیچ حکومتی را 
کارگرھا  اینکھ  بدون  کمونیست،  باسم  نگھداشت  نمیشود 

باشند.  کرده  خودشان  حکومت  را  این  و  باشند  آمده 

- - - - - - - - - - - - - -

عزیز  رفیق  هم  بار  این  میرفت،  انتظار  که  همانطور 
متن  این  تایپ  و  کردن  پیاده  زحمت  مر»  «دنیس 
شده  تایپ  متن  دیگر  یکبار  من  شدند.  دار  عهده  را 
مقابله  حکمت  منصور  سخنان  نوار  با  را  دنیس 
مجددا  و  دادم  انجام  را  تصحیحات  برخى  و  کرده 
صفحه  به  را  مربوطه  صوتى  فایل  کردم.  ادیت 
نیز  خود  سایت  در  حکمت  منصور  صوتى  فایلهاى 

است. من  از  جا  همه  تاکیدها  خط  کردم.  اضافه 

با سپاس مجدد از دنیس گرامی

ایرج فرزاد         ۱۵ مھ ۲۰۲۳
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 لغو مجازات اعدام
متن پیاده شده مصاحبھ با رادیو 

انترناسیونال
ھشتم نوامبر ۲۰۰۰

آذر ماجدى: برنامھ حزب کمونیست کارگرى ایران، یک 
دنیاى بھتر، بر ضرورت لغو مجازات اعدام تاکید کرده. 
کارگرى  کمونیست  حزب  چرا  بپرسم  شما  از  میخواستم 
ایران تأکید دارد بر این کھ باید مجازات اعدام بکلى لغو 

بشود؟

منصور حکمت:  خیلى روشن است. مجازات اعدام قتل 
و  بکُشند  را  کسى  میگیرند  تصمیم  پیش  از  است.  عمد 
میروند سرِ روزِ معینى طى مراسمى میکُشند. این براى 
و  طبیعى  عقیده  یک  است  مخالف  نفس  قتلِ  با  کھ  کسى 
یک نتیجھ منطقى است کھ بگوید مجازات اعدام باید لغو 
بشود، چون این ھم یک جور قتلِ نفسِ آگاھانھ با نقشھ 

قبلى است.

واقع  در  عنوان  بھ  اعدام  مجازات  از  ماجدى: ولى  آذر 
بھ  را  اعدام  مجازات  و  میشود  صحبت  قاتلین  مجازات 
نوعى سدّى میدانند در مقابل بالا رفتن جنایت در جامعھ. 

نظر شما در این مورد چیست؟

منصور حکمت:  این بھ نظر من حرف پوچى است. اولا 
بطور عینى رابطھ بین اعدام و موارد قتل در جامعھ، بھ 
توسط  کھ  کشتارھایى  بیایید  شما  اگر  نیست.  صورت  آن 
دولتھا شده، کسانى را کھ دولتھا گرفتھ اند و جلوى دیوار 
گذاشتھ اند و تیرباران کرده اند و بھ دار کشیده اند، در یک 
ستون بنویسد و ببینید چند نفر از اینھا کسانى بوده اند کھ 
بھ جرم قتل دستگیر شده بودند، میبینید رابطھ جدى بین 
بھ  گرفتھ اند،  مختلف  جرمھاى  بھ  را  آدمھا  نیست.  اینھا 
بھانھ ھاى مختلف گرفتھ  اند و کشتھ اند. این کار حکومتھا 
است کھ در طول تاریخ شھروندان و اھالى را سرِ جاى 
خودشان بنشانند، بھ تمکین بکشانند، بھ اطاعت از دولت 
بکشانند و جلوى مخالفتھا را بگیرند. در جاھایى ھم اصلا 
بھ جرمھایى نظیر اینکھ بھ مذھب دیگرى تعلق دارى، بھ 
است،  دیگرى  خون  خونت  دارى،  تعلق  دیگرى  قومیت 
روش زندگى ات روش دیگرى است... آدمھا را گرفتھ اند 
میبَرد  را  نفر  میلیونھا  نازى  آلمان  کھ  وقتى  کُشتھ اند.  و 
بھ اتاقھاى گاز، و ھمھ از کودک و پیر و جوان را با گاز 
میکُشد، آنھا جرمى  نکرده اند. اگر شما ستون بھ اصطلاح 

قربانیان حکومتھا را مقایسھ کنید با لیست کسانى کھ بھ 
جرم قتل گرفتھ و مجازات شده اند، میبینید ربطى بین اینھا 

نیست.

ترساندن  براى  حکومتھا  دست  در  است  ابزارى  اعدام 
اھالى، براى سرِ جاى خود نشاندن اھالى... بخشا ھم توسط 
سیستمھاى قضایى براى مقابلھ با جرائم بکار میرود. فقط 
خیلى  در  میگیرد.  پاسخ  اعدام  با  کھ  نیست  قتل  جرمِ  ھم 
کشورھا اقدام علیھ امنیت کشور، اھانت بھ ساحت فلان 
مثلا  داشتن فلان روش زندگى،  آخوند،  امام و  پیغمبر و 
خیلى  میگیرد.  جواب  اعدام  با  الکلى  مشروبات  مصرف 
جاھا روابط جنسىِ آدمھا با اعدام جواب میگیرد. احتکار 
میگیرد.  جواب  اعدام  با  غذایى  مواد  کمبود  شرایط  در 
فقط  گفتھ اند.  قتل  مقابل  در  فقط  کھ  نیست  چیزى  اعدام 
گوشھ ناچیزى از آن، حکمھاى اعدامى است کھ در برابر 
قتل و بخاطر مجازات قاتلین داده شده کھ خودِ ھمان ھم 
با  قتل را  کھ من  بگویید  نمیتوانید  شما  یعنى  ایراد دارد. 
قتل پاسخ میدھم. اگر قتل بد است چرا شما قتل را با قتل 
پاسخ میدھى؟ اگر قتل قانونى است و میشود کسى را بھ 
حکم قانون کشت، چرا یک نفر دیگر ھم نمیتواند تصمیم 
بگیرد کھ او ھم میتواند بنابراین کس دیگرى را بھ حکم 
چیز دیگرى بکشد؟ تقدس این کھ یک عده دولت تشکیل 
داده اند چیست کھ بھ اینھا اجازه میدھد کھ بطور مُجاز آدم 
بکشند و براى مثال بھ عشایر اجازه نمیدھد آدم بکشند، 
بھ خانواده ھا اجازه نمیدھد آدم بکشند، بھ اقشار و افراد 
آدمکشى  دلیل  یک  بھ  دولت  بکشند.  آدم  نمیدھد  اجازه 
خودش را توجیھ میکند و قاتل ھم بھ یک دلیل دیگر... ھر 
دو اینھا منفور است و باید بنظر من لغو بشود. ھمانطور 
کھ جلوى قتل مردم را توسط افراد میگیریم، باید جلوى 
قتلشان توسط ادارات ھم بگیریم. دولت چیزى بیشتر از 
بھ  چیزى  ھیچ  نیست.  آدمھا  دلبخواھى  نھاد  اداره،  یک 
قبلى  نقشھ  با  و  آگاھانھ  را  کسى  کھ  نمیدھد  حق  دولت 

بکشد.

آذر ماجدى: شما در پاسختان بیشتر بھ جنبھ سیاسى و 
استفاده سیاسى از مجازات اعدام اشاره کردید کھ دولتھا 
مسالھ  بھ  بعضا  و  میکُشند  مردم  کردن  مرعوب  براى 
منتھا  قاتلین.  مجازات  براى  اعدام  مجازات  از  استفاده 
ابزار  از  دارند  دولتھا  چون  کھ  است  صورت  این  بھ  آیا 
مجازات اعدام استفاده میکنند براى سرکوب جامعھ، پس 

کلا مجازات اعدام را باید کنار گذاشت؟

منصور حکمت:  نھ! نھ! قتل آدمى مجاز نیست. این را 
باید بشر بالاخره آخر قرن ۲۰ اول قرن ۲۱ فھمیده باشد 
قبول  نیست.  درست  نیست.  مجاز  انسان  یک  کشتن  کھ 
بگذارى  را  خودت  اسم  کرد.  را  کار  این  نمیشود  نیست. 
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را  خودت  اسم  بکنى.  را  کار  این  نمیتوانى  ھم  دولت 
بگذارى امام ھم نمیتوانى این کار را بکنى. اسم خودت 
بکنى.  را  کار  این  نمیتوانى  ھم  ملل  سازمان  بگذارى  را 
را  انسانى  ندارى  اجازه  بگذارى  چھ  ھر  را  خودت  اسم 
بکُشى. اگر این حکم جا بیفتد تازه بحث از اینجا شروع 
میشود کھ چرا دولتھا میکُشند، چرا عشایر میکُشند، چرا 
و  معتادھا  چرا  میکُشند،  شوھرھا  چرا  میکُشند،  پدرھا 
چرا  میکُشند،  قاچاق  باندھاى  و  مخدر  مواد  فروشندگان 
ولى  است.  دیگرى  بحث  این  آنوقت  میکشند...  ارتشھا 
کسى  کُشت.  نباید  را  آدمى  کھ  است  این  اساسى  فرض 
اجازه ندارد جان کسى را بگیرد. چھ دولت باشد. چھ فرد 
باشد چھ خاندان باشد چھ عشیره. این واقعیت اگر قبول 
بشود آنوقت راجع بھ جنبھ ھاى مختلفى مثل اینکھ دولتھا 
در  روزمره  جنایتھاى  میکُشد،  چرا  افراد  میکُشند،  چرا 
جامعھ چھ ھستند، جنایتھاى اخلاقى چھ ھستند، جنایتھاى 
سیاسى چھ ھستند، میشود حرف زد. ولى حکمى کھ بھ 
نظر من پشت بحث لغو مجازات اعدام ھست این است کھ 
کسى حق ندارد بھ ھیچ بھانھ اى کسى را بیجان بکُند، با 
نقشھ قبلى و طرح قبلى. قتل عمد قبول نیست. قتل عمد 
مجاز نیست. من قتل عمد را میگویم براى اینکھ ممکن 
است بطور غیر عمد آدمھا مثلا در تصادف رانندگى و یا 
در وقایع دیگرى باعث مرگ دیگرى بشوند. ولى آن بحث 
دیگرى است. کسى کھ تصمیم میگیرد کسى را بکُشد قاتل 
بھ عمد است اعم از اینکھ دولت باشد یا دولت نباشد. وقتى 
بھ چیزى میگویند مجازات اعدام انگار دارند پرده پوشى 
یک  میافتد.  اتقاق  دارد  قتل  یک  ساده  خیلى  کھ  میکنند 
روز صبح یک نفر آلت قتالھ را برمیدارد، مقتول بعدى را 
میبرد جایى مینشاند و میکُشد. بھ ھمین سادگى! با نقشھ 
قبلى! این دیگر قبول نیست. حالا آن کس ھر کارى کرده 
و  ھراز  میتوانى  و  گرفتھ اى  را  او  دیگر  کھ  شما  است، 
یک کار با او بکنى بجز کشتنش، و علیرغم این تصمیم 

میگیرى کھ بکُشى، خودت قاتل ھستى. فرقى نمیکند.

آذر ماجدى: ببینید اینجا مسالھ این میشود کھ کسانى کھ 
عزیزى را از دست داده اند یعنى کسى عزیزشان را کُشتھ 
است، بخصوص وقتى ما راجع بھ بچھ ھا فکر میکنیم، پدر 
و مادرى کھ بچھ شان را کسى بھ قتل رسانده، تجاوز کرده 
و بقتل رسانده... کسانى ھستند کھ بھ اصطلاح  «سریال» 
میکشند، بھ چندین زن و یا بچھ تجاوز میکنند... با اینھا 

چھ باید کرد؟

منصور حکمت: بھ نظر من نفرت برحق ھمھ ما از چنین 
کسانى بجاى خودش محفوظ است. خشمى کھ آدمھا حس 
میکنند کاملا قابل درک است. اصلا غیر قابل تحمل است 
غم کسى کھ بچھ اش را در چنین واقعھ اى از دست میدھد یا 
عزیزش را بھ ھر حال از دست میدھد. در این ھیچ شکى 

نیست. ولى سؤال این است. آیا انتقام جواب مسالھ است؟ 
و آیا سیستم قضایى کشور باید بر مبناى خشمى باشد کھ 
ما بعنوان قربانى حس میکنیم یا بر مبناى عقلمان و این 
کھ چھ چیزى بطور دراز مدت و در نھایت از نظر اصولى 
براى جامعھ بھتر است؟ اگر شما بخواھید قانونگزارى را 
بدست قربانیان بسپارید، ھمھ چیز جامعھ بشکل دیگرى 
صورت میگیرد. خشم میشود مبناى روابط انسانھا و انتقام 
میشود مبناى مناسباتشان. در عین اینکھ قربانى حق دارد 
خشمگین باشد و ھمھ درک میکنند کھ ضایعھ اى کھ بھ او 
وارد شده چقدر طاقت فرساست... در عین حال باید گفت 
کھ بھ ھمین دلیل دقیقا مسالھ مھمى مثل رابطھ انسان و 
بھ  نباید  را  حیات  حق  مسالھ  خودش،  با  انسانى  جامعھ 
کسانى سپرد کھ دقیقا عزیزى را از دست داده اند... باید 
جامعھ بتواند از خودش فاصلھ بگیرد و بگوید با این حال، 
علیرغم ھمھ این فشار، آیا ما بھ خودمان اجازه میدھیم 
کھ حالا کس دیگرى را بکُشیم یا نھ؟ بھ نظر من بحث داغ 
قربانیان بھ جاى خودش محفوظ، مبناى قضایى مجازات 

در جامعھ نمیتواند انتقام یا تسکین دادن...

آذر ماجدى: مبنا چى باید باشد؟

منصور حکمت:  مبنا باید جلوگیرى از این باشد کھ این 
این  از  جلوگیرى  باید  مبنا  بشود...  تکرار  دوباره  اتفاق 
باشد کھ آن آدم بتواند دوباره این کار را بکند. مبنا باید 
رخ  جامعھ  در  کمتر  کلى  بطور  اتفاق  این  کھ  باشد  این 
قتل  از  پُر  ھم  ھمیشھ  میکند  اعدام  کھ  جامعھ اى  بدھد... 
است. این را باید در نظر گرفت. آمریکا نمونھ اش است. 
میکُشند و از آن طرف ھم طرف مقابل میکُشد. کسى کھ 
دارد آدمى را میکُشد، در آن لحظھ کھ دارد این کار میکند، 
یا  است  زده  را  قیدش  یا  نمیکند.  فکر  مجازات  بھ  دیگر 
فکر میکند دستگیر نمیشود. بالاخره کسى کھ دارد آدمى 
با  اینکھ  یا  شده،  کور  ناراحتى  و  خشم  از  یا  میکُشد  را 
فکر  لابد  و  بکُشد  را  کسى  میخواھد  قبلى  طرح  و  نقشھ 
میکند کھ گیر نمیافتد. اعدام جواب رشد جنایات در جامعھ 
نیست. باید زمینھ ھایش را از بین برد و جلویش را گرفت. 
کارى کھ میشود کرد این است جامعھ را از چنین اتفاقاتى 
مصون کرد، مواردش را کم کرد و کارى کرد کھ آدمى کھ 
این کار را کرده بھ قبح مسألھ پى ببرد و اصلاح بشود و 
از جامعھ بخشش خودش را بخواھد. وقتى در دراز مدت 
بھ مسالھ نگاه کنید، اگر کسى نگران این است کھ چقدر 
بچھ ھا، زنان، مردم ضعیف تر قربانى جنایاتى از این دست 
رخ  حالت  این  آن  در  باشد  جامعھ اى  فکر  باید  میشوند، 
است  نسخھ اى  اعدام  نیست.  راھش  ابدا  اعدام  و  نمیدھد 
براى اینکھ این قتلھا ادامھ داشتھ باشد، این تجاوزات و 
کھ  میخواھید  جامعھ اى  اگر  باشد.  داشتھ  ادامھ  اجحافات 
درش قتل و بعد ھم مجازاتى نباشد باید خودِ قانون انسانى 
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باشد، باید با در نظر گرفتن حقوق بشر باشد. و تجربھ ھم 
نشان داده کھ در کشورھایى کھ مجازات اعدام لغو شده و 
حتى براى قتل ھم کسى را اعدام نمیکنند، موارد قتل کمتر 
از کشورھایى است مثل آمریکا کھ مرکز مجازات اعدام 
است و جنایت و اسلحھ کشیدن بر روى ھمدیگر ھم ھر 

روز اتفاق میافتد.

یا  انتقام  کھ  کردید  اشاره  این  بھ  ماجدى: شما  آذر 
سیستم  تنظیم  مبناى  نباید  قربانیان  خشم  بھ  پاسخگویى 
قضایى یک کشور باشد و مجازات بر آن مبنا تعیین بشود. 
ولى آیا جوابگیرى احساسات این قربانیان نباید بالاخره 

بھ نوعى در این سیستم قضایى دخالت پیدا بکند؟

منصور حکمت: بھ نظر من آنچھ کھ قربانى احتیاج دارد، 
وضعش  اینکھ  و  خودش  بھ  است  جامعھ  عمیق  محبت 
اینکھ  و  میکند  حمایت  ازش  اینکھ  و  میکند  درک  را 
کھ  این  با  این  میدھد.  تسلایش  و  میگیرد  درآغوشش 
کھ  کسى  ندارد.  زیادى  ربط  میکنیم  قاتل  با  رفتارى  چھ 
میخواھد از طریق کشتن قاتل نشان بدھد کھ جان عزیزش 
براى جامعھ مھم بوده، میخواھد بگوید کھ ببینید کھ این 
فلان کسِ را از ما کشت، یا فلان عزیز ما را کشت، جامعھ 
با کشتن قاتل بھ من نشان بدھد کھ بھ این مسالھ اھمیت 
قائل  قربانى  براى  زیادى  جایگاه  کھ  بدھد  نشان  میدھد، 
بوده، نشان بدھد کھ این عزیز من براى جامعھ ھم عزیز 
بوده... این البتھ امتداد صاحب خون و دعواى خون بین 
خانواده ھا و عشایر و قبایل ھست. ولى بالاخره کسى کھ 
ضایعھ  این  جامعھ  کھ  میخواھد  میدھد  دست  از  را  کسى 
را عمیقا حس کند و نشان بدھد کھ حس کرده و برایش 
این  دیگرى  طرق  بھ  میتواند  جامعھ  باشد.  قائل  ارزش 
یک  اگر  و  قربانى  از  دفاع  من  نظر  بھ  بدھد.  نشان  را 
و  باشد  واقعى  تسلاى  اگر  باشد،  قربانى  از  واقعى  دفاع 
اتفاقات  این  در  کھ  باشد  کسانى  از  جدى  بزرگداشت  اگر 
از دست میروند باشد... اگر خانواده ھا و بازماندگانشان 
جامعھ  طرف  از  معنوى  و  مادى  جدى  حمایت  یک  تحت 
قرار بگیرند، آن خشم کانالیزه میشود بھ سمت دیگرى، 
بھ سمت ریشھ ھاى این جنایات... بھ سمت عللى کھ باعث 
را  شخصى  اینکھ  بجاى  بدھد.  رخ  پدیده ھا  این  میشود 
بھ رسم قربانى بخواھند و بگویند چون تو این کَسَت را 
پاره  تکھ  تو  چشم  جلوى  را  آدم  این  ما  داده اى  دست  از 
میکنیم تا تسلىّ پیدا کنى. این بھ آدم تسلىّ نمیدھد. خیلى ھا 
این طور تسلى نمیگیرند. نمیتوانید با کشتن قاتل قربانى 
را زنده کنید و برگردانید. ممکن است طرف احساس کند 
آن  جواب  گرفتن  انتقام  اما  است.  گرفتھ  را  انتقامش  کھ 
ضایعھ را نمیدھد. راھھاى دیگرى ھست براى اینکھ آن 
آدمھایى کھ کسى را از دست داده اند حس کنند کھ جامعھ 
عزیزشان میدارد، با آنھاست، کنارشان است، غمشان را 

اتفاق  چنین  از  بتوانند  کھ  میکند  کمکشان  میکند،  درک 
ناگوار و طاقت فرسایى عبور کنند و زندگى شان را ادامھ 
بدھند. راھش کشتن طرف مقابل نیست. این کار فقط بھ 
سیکل بکش بکش ادامھ میدھد کھ الان توى این جامعھ 
اعدام  مجازات  الان  بگویم.  را  این  بگذارید  است.  رایج 
در خیلى از کشورھا ھست. واقعا مسالھ قتل را حل کرده 
واقعا  کرده؟  آرام  را  مقتولین  خانواده ھاى  واقعا  است؟ 
یک  در  روز  یک  کھ  این  جز  کرده؟  سبک  را  کسى  بار 
صحنھ شنیع کسى را خِرکِش میکنند میبرند زیر چوبھ دار 
یا میبندند بھ یک صندلى و آگاھانھ با نقشھ قبلى توسط 
یک کارمند دولت میکشندش، چیزى بدست نیاورده. اگر 
آمریکا با اعدامھایش باعث شده بود کھ آن کشور مملکت 
صلح و صفا بشود آنوقت شاید میشد گفت کھ این کار تاثیر 
دارد. در کشورى مثل جمھورى اسلامى، بزرگترین قاتل 
خود  از  ھم  را  عدالت  کھ  است  جالب  و  است  دولت  خود 
بزرگترین قاتل جامعھ میخواھند. دولت اجازه ندارد کسى 
را بگیرد و بکُشد. تا چھ برسد بھ آن دولتى خودش باید 
کھ  عظیمى  کشى ھاى  نسل  بخاطر  بنشیند  اتھام  مسند  در 

کرده.

آذر ماجدى: البتھ حساب دولتھایى مثل جمھورى اسلامى 
مدرن  کھ  جایى  بعضا  از  جداست  مباحث  این  در  معمولا 
میکنیم.  صحبت  قاتلین  براى  اعدام  مجازات  از  و  است 
سؤال  میخواھم  حتما  من  و  است  کم  وقتمان  متاسفانھ 
اعدام  مجازات  سر  بر  بحث  بپرسم.  شما  از  را  دیگرى 
بخاطر سیاست مطرح شد و شما کاملا این را رد کردید. 
زیادى  مردم  الان  کنیم.  نگاه  معادلھ  آنطرف  از  اگر  حالا 
ھستند کھ قربانى بھ جمھورى داده اند. جمھورى اسلامى 
روزى  منتظر  مردم  این  و  کرده  اعدام  را  زیادى  کسان 
مقامات  کھ  بگیرند،  را  عدالت  جواب  بتوانند  کھ  ھستند 
جمھورى اسلامى را در صندلى محاکمھ ببینند و مجازاتى 
اعدام  مجازات  لغو  با  الان  بگیرند.  است  حقشان  کھ  را 
یعنى ما عملا این مجازات را براى تمام قاتلین و شکنجھ 
گران جمھورى اسلامى کنار میگذاریم. آیا بنظر شما این 

براى مردم ایران قابل پذیرش خواھد بود؟

انقلاب  ایران  مردم  اگر  من  نظر  حکمت:  بھ  منصور 
را  اسلامى  جمھورى  سران  و  میکنند،  دارند  کھ  کنند 
بگیرند، کھ خواھند گرفت و بعد نشان بدھند کھ اینھا را 
نمیکشند بلکھ حقارتشان را بھ نمایش میگذارند، بسیار 
اینکھ  تا  میگذارند  جھان  سرنوشت  در  عظیم ترى  تاثیر 
رفسنجانى و خامنھ اى را خِرکِش بکنند و اعدامشان بکنند. 
آن ممکن است براى آدمى یک لحظھ تسلى باشد کھ این 
جنایتکاران را بھ این روز در آورده اند. ولى بطور واقعى 
اگر سران جمھورى اسلامى را بگیرند، محاکمھ بکنند و 
با جنایاتشان روبرو بکنند و بگذارند بشریت این را ببیند 
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و بعد این آدمھا را در جایى کھ واقعا حقشان است یعنى 
در موضع پس دادن تقاص جنایاتشان، بصورت خدمت بھ 
جامعھ، کار براى جامعھ و محروم بودن از محبت جامعھ 
نظر  بھ  کرده اند.  عظیم ترى  کار  من  نظر  بھ  بدھند،  قرار 
را  حکومت  این  کھ  کسانى  و  پاسداران  و  آخوندھا  من 
آورده اند،  اینجا  تا  کشتار  و  کشت  با  و  نگداشتند  پا  سر 
باید خودشان را بھ مردم تسلیم کنند و امیدوار باشند کھ 
میکنند.  اجرا  میگوییم  ما  کھ  آنطور  را  عدالت  این  مردم 
حزب کمونیست کارگرى اگر در صف مقدم چنین انقلابى 
باشد، کھ میخواھد کھ باشد و میرود کھ باشد، اگر نفوذى 
داشتھ باشد براى این نبرد کھ امیدواریم داشتھ باشد، حتما 
اینھا  نکنند،  اعدام  را  اینھا  کھ  خواست  خواھد  مردم  از 
متمدن  یکمى  و  بیست  قرن  جامعھ  یک  مثل  نکُشند،  را 
نشان  جھان  مردم  بھ  را  جنایاتشان  اسناد  کنند،  محاکمھ 
جمھورى  دنیا  جاى  ھیچ  دیگر  کھ  کنند  کارى  و  بدھند 
اسلامى ھیچوقت نتواند سر بگیرد، با نمایش کثافاتى کھ 
اینھا کردند... این کھ خود این آدمھاى حقیر بھ چھ روزى 
گوشھ اى  یک  بگذاریم  میتوانیم  ما  من  نظر  بھ  درمیآیند 
زندگى شان را بکنند. بالاخره باید مجازاتى را پس بدھند 
میتواند  جامعھ  نیست.  اینھا  جواب  اعدام  یا  و  قتل  ولى 
اینھا و ماھیتشان را آشکار بکند و این مھمتر از ھر چیز 

دیگرى است.

آذر ماجدى: شاید سؤالى کھ میکنم کمى از کل بحث جدا 
باشد، ولى از آنجا کھ بھ بحث محاکمھ مقامات جمھورى 
اسلامى برمیگردد، آیا با چنین نسخھ اى بھ سازشکارى 
اینکھ  یا  شد  نخواھید  متھم  مردم  جنایتکاران  مقابل  در 
مثل آرژانتین نمیشود کھ در واقع تمام قتلھا و کشتارھا 
کار  سر  باصطلاح  ملى  آشتى  دولت  یک  و  شد  فراموش 

آمد...

سران  بخشیدن  طرفدار  اصلا  ما  حکمت:  ابدا!  منصور 
جمھورى اسلامى نیستیم ما طرفدار محاکمھ شان ھستیم. 
میتوانند  ایران  مردم  کھ  است  این  میگوییم  ما  کھ  چیزى 
اگر  بردارند.  مدنیت  گسترش  راه  در  اساسى  گام  یک 
جمھورى  سران  مجازات  لیست  از  را  اعدام  مجازات 
اسلامى حذف کنند. جامعھ اى کھ اعدام میکند نمیتواند بھ 
کسى  کھ  است  معلوم  کند.  پیدا  اعتلا  انسانى  جامعھ  یک 
از  است  بزرگى  جنایتکار  کنیم  مجازاتش  میخواھیم  کھ 
معلوم  الحال  فى  اسنادش  از  خیلى  میدانیم.  را  این  الان 
است. اینھا دارند عامدانھ و عالمانھ آدم میکشند. بیست 
سى سال است زن و مرد جامعھ را از حقوق انسانى شان 
محروم کرده اند. کسانى را از مذاھب دیگر، بھ ھمین جرم 
کشتھ اند. در نتیجھ در این شکى نیست کھ ما با یک عده 
جنایتکار طرفیم و آن ردیف متھمینى کھ در آن محاکمات 
میدھند،  نشانشان  جھان  تلویزیونھاى  و  نشست  خواھند 

را  ایران  مردم  میان  در  زندگى   لیاقت  کھ  آدمند  عده  یک 
کھ  این  دادن  نشان  با  ولى  نیست.  شکى  این  در  ندارند 
میخواھیم  ما  کھ  مجازاتھایى  لیست  جزو  اعدام  مجازات 
گام  یک  ایران  جامعھ  من  نظر  بھ  نیست،  کنیم  اعمال 
بسیار  گام  یک  برمیدارد.  جلو  بھ  بزرگ،  بسیار  بزرگ، 
یک  و  ماندگى ھا  عقب  این  از  پس  دوران  بھ  برمیدارد 
مملکت خیلى متمدن و آزاد و خوبى میشود براى زندگى. 
فکر میکنم مردم میتوانند اینھا را محاکمھ کنند ولى اعدام 
کنند  اعدام  واقعا  بخواھند  اگر  باشد.  اینطور  باید  نکنند. 
خونى  این  کنند.  اعدام  و  بگیرند  را  نفر  ھزار  دھھا  باید 
است.  زیانبار  حتى  مردم  پیروزى  روند  براى  میپاشد  کھ 
باید گرفتشان، محاکمھ شان کرد، کوچکترین سازشى در 
حقشان نکرد ولى نباید اعدامشان کرد. اعدام کارى نیست 
کھ بشر متمدن در یک سیستم قضایى است میکند و مردم 

مردم متمدنى ھستند.

آذر ماجدى:  آیا شما ھمان سیاستى کھ در آفریقاى جنوبى 
دنبال شد را در مقابل مقامات جمھورى اسلامى توصیھ 

میکنید؟

منصور حکمت:  ابدا! ابدا! آفریقاى جنوبى یک سازش 
سیاسى بود ھیچکدام از دو طرف زورشان بھم نمیرسید. 
آن کار را کردند براى اینکھ کھ بھ اصطلاح آن طرف بھ 
گناھان خود اعتراف کند و از پیش میدانستند کھ این طرف 
ھم باید آنھا را ببخشد. صحبت من بر سر بخشیدن نیست. 
نیرویى  کوچکترین  اینھا  میگیرند  را  اینھا  مردم  وقتى 
اعتراف  جنایاتشان  بھ  بیایند  باید  ندارند.  مقاومت  براى 
از  و  بدھند،  توضیح  را  کارھایشان  علل  و  شرایط  کنند، 
مردم تقاضاى بخشش بکنند. مردم قطعا زندانشان میکنند 
ولى اعدامشان نمیکنند، اگر ما نفوذ داشتھ باشیم بر این 
روند و مردم خط ما را قبول کنند. ما اعدام را در دستور 
قابل  اینھا  نیست.  بخشیدنشان  صحبت  ابدا  نمیگذاریم. 
ولى  بشوند  روبرو  مردم  عدالت  با  باید  نیستند.  بخشش 
عامدانھ  و  آگاھانھ  کشتن  باید  کھ  است  مردم  عدالتِ  این 
حتى جنایتکارترین آدمھا را از دستور کارش خارج کند.

گفتار  نوار  روى  از  نوشته  این 
2004 نوامبر   28 تاریخ  در  رادیویى 

 پیاده شده است:  
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من فکر میکنم در تحلیل ما از جمھوری اسلامی یک مقدار حالت 
شاید کافی  "بیات" وجود دارد، یا مقولاتی کھ بکار میبریم واقعاً 
نیست. بنظرم در تحلیل جمھوری اسلامی یک مبناھای مقایسھ ای 
وجود دارد کھ اینھا را نباید مبنی گرفت. مثلاً در مورد ثبات و یا  

مسألھ نظم تولیدی، با دوره  رژیم شاه مقایسھ میشود. 

در مورد ثبات سیاسی جمھوری اسلامی، وقتی برای مثال فرض 
این  میشود،  صحبت  اش  سیاسی  بقاء  آلترناتیو  مورد  در  کنید 
احتمالاً در یک متن جھان دھھ ۱۹۶۰ دارد مقایسھ میشود تا در  
دھھ ۱۹۸۰.  یک فاکتورھا و تغییرات، این وسط و در آن دو دوره 
متفاوت در نظر گرفتھ نمیشوند. مثل بحران حکومتی امپریالیسم 
در  بگویم  میتوانم  حتی  و  سلطھ  تحت  کشورھای  در  دنیا،  کُل  در 
اروپا. مسألھ تجدید تقسیم تدریجی جھان در اشکال جدیدی کھ حتی 
شامل اروپا ھم میشود. اینھا را بنظرم باید در تحلیل وارد کرد. من 
تحلیل از جمھوری اسلامی را با توجھ بھ تفاوت تحولات در دھھ 
۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ در نظر میگیرم. بنظرم رژیم جمھوری اسلامی 
در این کانتکست دارای ثبات سیاسی است، یک رژیم تثبیت شده 
سیاسی است، ھمانطور کھ ھر رژیمی در دنیای امروز تثبیت شده 
است. اگر رژیم آرژانتین، نیاراگوئھ و مکزیک تثبیت شده ھستند 
اینھم تثبیت شده است. اما نوعی ثبات در دھھ ۱۹۸۰در تفاوت با 
اوضاع دھھ ۱۹۶۰. چون در دھھ ۸۰ ھیچ دولتی تا دو سال بعدش 

معلوم نیست سر کار باشد.

کھ   دنیائی  احوال  و  اوضاع  بگویم:  میخواھم  اینطوری  را  بحثم 
امروز جمھوری اسلامی در آن قرار دارد، طوری فرق کرده است 
کھ ما باید این را در نظر بگیریم، ھیچ حکومتی نھ در ایران و نھ 
حتی  داشت،  نخواھد  را  شاه  زمان  وضعیت  دیگری  جای  ھیچ  در 
اگر نظم تولیدی را سازمان داده باشد. "آکینو" در فلیپین آمده و 
دوباره حکومتش زیر سئوال است، کره جنوبی یکی از اقتصادھای 
تحت  کشورھای  در  غرب  جھان  اقتصادی  "معجزه"  و  شکوفا 
ھای  دولت  است.  سئوال  زیر  حکومتش  ھمیشھ  کھ  است،  سلطھ 
برزیل، آرژانتین و مکزیک یک خط در میان زیر سئوال ھستند. در 
تمام آمریکای مرکزی ھیچ دولتی نیست کھ سابقھ تاریخی چندین 
سالھ داشتھ باشند، معمولاً ھر چند وقتی یک کودتایی انجام میشود. 
آمریکای  شرقی،  جنوب  آسیای  آفریقا،  شمال  کشورھای  تمام  در 
لاتین و خاورمیانھ مشاھده میکنیم. این واقعیت دھھ ھشتاد است، 
دھھ شصت اصلاً اینطوری نیست. در دھھ ھفتاد است کھ اوائل این 
تغییرات دارد شروع میشود. وقتی از این زاویھ نگاه کنیم: دولت 
زیر  کلی  بطور  سلطھ"  "تحت  کشورھای  در  بورژوایی  ثبات  با 
سئوال است، چھ برسد بھ جمھوری اسلامی  کھ تازه در آن کشور 

ھم انقلاب شده است.ً 

شکل  چھ  یا  آره  حکومتی  شکل  چھ  اینکھ  سر  بر  رقابت  مسئلھ 
حکومتی نھ؟ ھمھ جا باز شده است، فقط در ایران نیست. و اینجا 
مھم  خیلی  اسلامیسم  پان  مسألھ  میکنم  فکر  شخصا  من  کھ  است 
است در این جنگ. و اینکھ جنگ یکی از ابزارھای یک فراکسیون 

فضائی  این  در  میخواھد،  کھ  است  بورژوازی  ای  منطقھ   - محلی 
کھ باز شده و ھمھ عالم ھم میدانند باز شده است، یک شکل معین 
فارغ  قدیم،  دوره  در  کھ  بطوری  بنشاند.  بکرسی  را  حکومتی 
التحصیل ھای دانشگاه انگلستان در آفریقا این کار را کردند. شکل 
در  داخلی  بورژوازی  کمک  بھ  را  مصدقی  ھای  رھبری  حکومتی 

آفریقا، پاکستان، ایران و خیلی جاھا بکرسی نشاندند. 

الان یک دوره دیگر است. الان رادیکالیسم راست افراطی، راست 
افراطی کھ بھ سنت ھای عقب مانده منطقھ ای متکی میشود، آمده 
است و میگوید خُب آن کاری کھ در یک د وره آدمھای روبھ غرب 
و تحصیلکرده در این مملکت ھا کھ نماینده ھای سیاسی - طبیعی - 
بورژوازی آن د وره در آن مملکت بود، انجام دادند، حالا باید خرده 
بورژوازی مستأصل این کشورھا انجام بدھند. آنھم با یک درجھ 
بیشتری راستگرائی افراطی و در یک بلوک جھانی و در رابطھ با 

خود سرمایھ انحصاری.

دوره قبل بنظرم آن حرکتھای حکومتی در تقابل با سرمایھ انحصاری 
بود، اگر نگاه کنیم متوجھ میشویم سیاستھای پروتکشنیستی وجود 
اقتصادی"  "خودکفائی  دھیم،  رشد  را  داخلی"  "صنایع  دارد، 
بوجود بیاورم، "پایھ صنعتی" ایران را بسازیم، وجود داشتند. من 
بھ وضعیت اقتصادی جمھوری اسلامی برمیگردم، ھیچکدام از این 
نقشھ ھا را ندارد، از این برنامھ ھا خبری نیست. درصورتیکھ در 
دھھ شصت کشورھایی کھ بوجود میآیند ھمھ شان اول مسألھ شان 
این است کھ چھ جوری پایھ صنعتی کشور را بسازند و مدرنیزه 

بکنند و غیره.

توضیح دادم کھ علت اینکھ اقتصاد کمرنگ شده است؛ باز تابعی از 
وضعیت بحرانی اقتصاد سرمایھ داری کُل جھان است، یعنی  کسی 
راھی برای بھبود اوضاع اقتصادی ندارد، ھیچکس. حتی در اروپا 
معجزه  انتظار  یعنی  جھان.   دیگر  کجای  ھیچ  نھ  و  آمریکا  در  و 
اقتصادی بھ صرف استقلال یا مثلاً حکومت جدید، از کسی نمیرود.   
قدرت  سر  بر  جدال  بھ  برگشتھ  باز  دوره  این  در  بیشتر  مسألھ 
سیاسی نھ  در رابطھ با کشورھایی کھ در آن انقلابی شده، کھ من 

فکر میکنم یک فرقی دارد.

 من فکر میکنم  بطور واقعی این اتفاق دارد میفتد ، الان اگر خروج 
اروپا از زیر نفوذ آمریکا را نگاه بکنید کھ فقط انگلستان مانده کھ 
شاید  [حالا  است  کار  سر  امروز  کھ  معینی  دولت  نوع  بدلیل  آنھم 
نمیدانم].  کھ  باشد  این  از  تر  جدی  اش  پشت  ھای  سرمایھ  رابطھ 
بھ خروج اروپا از زیر آمریکا کھ بعد از جنگ تثبیت شده است، 
نگاه بکنیم، خروج آمریکای مرکزی را از زیر نفوذ آمریکا نگاه 
بکنیم، خروج آمریکای لاتین را نگاه بکنید بعد یک جور تعرض 
کشورھای  آمریکا،  گوش  بیخ  توی  بکنید  نگاه  را  روسیھ  جدید 
تحت تاثیر روسیھ دیگر فقط حمایت نمیخواھند، خودشان میخواھند 
تعرضی کار کنند، مردمانش دارند می جنبند یکبار دیگر این دفعھ. 
روی  از  بلکھ  ناسیونالیستی،  سرایدئولوژی  از  نھ  میکنم،  تاکید 
ایدئولوژی رویزیونیستی(پرو سویت)، خیلی جاھا دارد حرکتھای 

ضد آمریکایی میشود. 

یک مسائل کھنھ ای در جھان دارد دوباره بھ صحنھ میآید و اینھا 
میشود مسئلھ ابرقدرتھائی کھ بر سر تقسیم جھان رقابت داشتند، 
دارد  اخیر  سال  پانزده  طی  سیاه  آفریقای  تمام  نژادی.  مسئلھ  مثل 

متد ارزیابی جمهوري اسلامی 

در پرتو روندهاي  دهه 1980 
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بخودش تکان میدھد، "رودزیا"یش رفتھ و قبلش تانزانیا رفتھ بود، 
و موزامبیک و آنگولا را ھم درنظر بگیرید. اینھا اتفاقھای جدیدی 
ھمھ  در  کھ  است  آمده  وجود  بھ  رادیکالیسمی  یک  روی  کھ  است 
آنھا ردپای این را می بینید کھ آمریکا بھ این نتیجھ رسیده است:  
خودشان "دموکراسی"  بقول  جنوبی  آفریقای  اگردر  حالا  خُب   "
پیاده شود، جھان غرب چھ بر سرش میآید؟ ۱۰ دفعھ میگوید: ما 
نیروی مخالف ( مثل کنتراھا) سازمان نمیدھیم، ولی "دمکراسی" 
شدن  بحرانی  اما  بگیرد!  را  توتالیتاریانیزم"  جلوی"  بتواند  باید 
اوضاع جھان تحت سلطھ بعد از یک فاز کھ شکاف فقیر و غنی در 
جھان زیادتر شد، نھ فقط کمتر نشد، با وجود اینکھ این کشورھا 
"استقلال" پیدا کردند و وضع شان بھتر شد، دوباره بحرانی شد و 
دوباره پای تقسیم جھان مطرح شده است. چون نیروھای مادی و 
محلی اش وجود دارند کھ بتواند ائتلافھا را عوض کند. این وضعیت 
دار  معضل  قلمروھای  یکسری  اینجا  نبود.   (۱۹۶۰ دھھ  قبلاً(در 
سیاه  آفریقای  یکی  است،  خاورمیانھ  یکی  دارد.   وجود  دنیا  در 
یکی  است،  لاتین  آمریکای  یکی  است،  آفریقا  شمال  یکی  است، 
جنوب شرقی آسیا است. ھرکدام اینھا را نگاه کنید یک تِِم محوری 
دارد و مسألھ دارد تعیین تکلیف میشود. من فکر میکنم جمھوری 
اسلامی، جنگ(با عراق)، مسألھ اعراب و اسرائیل، اینھا مجموعاً 
فصل  و  حل  باید  باید  یکجایی  کھ  میدھد  تشکیل  را  معضلاتی  یک 
شوند دیگر، نھ در رابطھ با "ثبات" یا بی ثباتی حکومت ایران، 

این راستش بحث ما را محدود میکند.

بنظرم سرنوشت خاورمیانھ الان دارد بھ یک اشکالی تعیین میشود 
عرب  کشورھای  کھ  است  حکومتی  شکل  ھم  مسائلش  از  یکی  و 
باید پیدا بکنند، رابطھ ای کھ اسرائیل باید با این دولتھا پیدا بکند 
و رابطھ کار و سرمایھ کھ در ھر کدام از این کشورھا پیدا میکنند. 
نیروھای محلی بوجود آمدند کھ بیست سال پیش وجود نداشتند و 
نمیتوانستند نقش بازی کنند. الان بوجود آمده اند و بسیار بیشتر 
از نھضت آزادی و جبھھ ملی، در این کشورھا میتوانند نقش بازی 

کنند.

قلمروھای مسألھ تقسیم جھان ھم ھست، یعنی  این قلمروھا دقیقاً 
اگر آفریقای جنوبی را برای مثال، نگاه کنید بحث اش، بحث تقسیم 
جھان است. یعنی ھمانقدر کھ بحث انقلاب و ضد انقلاب است، با 
ھم  جھان  مجدد  تقسیم  بحث  قدرت،  جدید  مدعیان  نوع  این  ورود 
ھست. آمریکای مرکزی عیناً بحث تقسیم جھان است، خود لھستان 
را ھم نگاه بکنید از این ور است. مسألھ افغانستان را نگاه بکنید 

است.

آن ۲۰ - ۲۵ سال بعد از جنگ کھ  خُب ھر کشوری دارد سیاست 
اقتصادیش را پیش میبرد، برسمیت شناختھ میشد. شوروی سعی 
میکرد کره شمالی را الگوی اقتصادی نمونھ بکند، کھ در انگلستان 
انگلستان  حکومت  خُب  میکشید،  ھورا  برایش  انگلیس  آکادمی 

میرفت کره جنوبی را امتحان بکند.

زمین  ھمھ  اقتصادی  نظر  از  الان  نیست.  اینطوری  وضعیت  الان 
اقتصادی  بست  بن  مثلاً  ویتنام،  بھ  راجع  بود  بحثی  اند.  خورده 
ویتنام؛ ویتنام بدبخت شده است، آن ھم  "بعد از استقلال"، و  بعد 
از "یکپارچھ شدن"اش! روسیھ نمیداند چکار بکند و آمریکا ھم 
نمیخواھد امروزه برود طرفش و بھ ویتنام دھشاھی کمک نمیکند.

میخواھم بگویم این معضلات شروع شده است و ھیچکدام از این 
بلوکھا راه حل اقتصادی ندارند، کھ حالا جمھوری اسلامی بخواھد 

راه حل اقتصادی داشتھ باشد.

رقابت  مثلً  دوره  یک  مشخصات  چھارچوب  در  باز  را  اینھا  من 
بر سراین تقسیم مجدد را کھ بھ جنگھای محلی شکل داده است، 
بھ بحرانھای حکومتی در این کشورھا شکل داده است، بھ بروز 
جنبشھای جدید شکل داده است، قرار میدھم. من فکر میکنم باید 
اگر  کرد.  وارد  اسلامی  جمھوری  از  تحلیل  در  ھم  را  مؤلفھ  این 
بحث  پس  کھ:  این  سر  میرود  بحثم  آنوقت  بکنیم،  نگاه  اینطوری 

قدیم ما چھ میشود؟

 بنظرم جمھوری اسلامی از لحاظ سیاسی  دیگر از جانب انقلاب در 
ایران تحت تھدید نیست، حالا ممکن است ۶ ماه دیگر تحت تھدید 

قرار بگیرد، ما راجع بھ دو سال گذشتھ اش حرف میزنیم.

کھ "جنبش     باشد  این  اسلامی  جمھوری  نگرانی  نمیکنم  فکر  من 
ندارد،         وجود  جنبشی  چنین  بکنم؟!"   چکارش  من  را  ای  توده 
نمی بینم. ھمھ را مثل موش میبرد جبھھ و بھ کُشت میدھد و میبرد 
کرده  تئوریزه  اصلاً  بیا!  کشتمش،  میگوید؛  بچھ  مادر  بھ  و  خانھ 
در  را  خودش  جان  برود  است  موظف  آدم  کھ  ای  جامعھ  است.   
در  کھ  نمیکنم  فکر  نیاید،  در  ھم  نفسش  و  بدھد  دشمنش  خدمت 

شرایط پیشا انقلابی قرار داشتھ باشد.

تھدید  اسلامی،  جمھوری  علیھ  تھدید  میکنم  فکر  من  بنابراین، 
بالفعل یک انقلاب نیست. "بی ثباتی" است، اما میشود راجع بھ 
جدی  خصوصیت  این  ولی  کرد،  صحبت  ایران  در  ثباتی  بی  ابعاد 
ھمھ کشورھایی است کھ ھم از نظر اقتصادی فلج اند و ھم از نظر 
سیاسی. بنابراین مسألھ جمھوری اسلامی بنظرم بھ کرسی نشاندن 
مسألھ  میداند  ھم  خودش  کھ  است  منطقھ  در  معینی  ائتلاف  یک 
امروزه، کشوری نیست. ھیچ تک حکومتی نمیتواند در یک گوشھ 
آفریقا شکل معینی از حکومت را بیاورد و تثبیت کند، اما، انگار 
نھ انگار بغلش ھم مثل آفریقای جنوبی است و یا درجوار ۵ کشور 
"خط مقدم" است. ھر نیرو و ھر کسی بیاید، باید منطقھ ای حرف 
حرف  فقط  و  بیاید  نمیتواند  کسی  مرکزی  آمریکای  خود  در  بزند. 
خودش را بزند، نتوانستند! نیکاراگوئھ نمیتواند بیاید بگوید؛ من 
توی این تیکھ انقلاب کردم، ولم کنید بحال خودم، نظم تولیدی را 
سازمان بدھم. باید تکلیف رابطھ این اتفاق را با آمریکای مرکزی 
روشن کنند، آمریکا یک چیزی میگوید، کنتراھا یک چیزی میگویند 
و روسھا ھم یک چیز دیگر، خود جبھھ نیکاراگوئھ ھم یک چیز 
است،  بحث  ھمین  عین  ھم  خاورمیانھ  در  بگویم  میخواھم  دیگر. 
فکر میکنم پان اسلامیسم یکی از طرفھای بحث خاورمیانھ است.  
ایران ھم یکی از کشورھای محوری است، یکی از آن کشورھای 
سابق بوده کھ ثباتش را حفظ میکرده، اما الان میخھایش  کَنده شده 
است. اینھا چھ جوری باید این ثبات را بدست بیاورند؟ ممکن است 
خاورمیانھ بھ ثبات برسد، و ھنوز در آمریکای مرکزی شلوغ باشد، 
ولی اگر ثباتی قرار است در کار باشد و تناسب قوا تعیین شود، من 
فکر میکنم جریان پان اسلامیستی یکی از طرفھائی است کھ می 
کُشد. ھمانطوریکھ جریان ناسیونال میلیتاریستی پرو آمریکایی ھم 
یک طرفش است. ناسیونالیسم اسلامی ھم یکی اش است. اینھا پان 
کشور  است،  اسلامی"  "ناسیونال  رجوی  ولی  ھستند  اسلامیسم 
میخواھد! قول ھم میدھد! ھنوز ادعایی نمیکند و ادعائی ندارد، با 
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ھمھ ھم ملاقات میکند و عکس می اندازد! بشرطیکھ آن یک کشور 
را بھ آن بدھند. برای ھمین کلاه اش پس معرکھ مانده و ھیچکسی 

ھم یک کشور بھش نمیدھد، چون مسألھ یک کشور نیست...

نیروی  سوبژکتیو،  و  مادی  نیروی  آن  میکنم  فکر  من  بنابراین، 
محرکھ این جنگ(جنگ با عراق) بنظرم، کھ بر زمینھ مادی کار 

میکند، پان اسلامیسم است.

من میگویم پایھ اساسی جنگ، وضع سیاسی - اقتصادی کشورھای 
محوری  نقش  ھم  ایران  و  شود  فصل  و  حل  باید  کھ  است  منطقھ 
ثبات در عراق آنقدر مھم  میشود؟  ثبات در ایران چھ  یعنی  دارد، 
نیست، ۱۰ دفعھ کودتا شده یکی دیگر ھم روش، چندان تعیین کننده 
داشتھ  منطقھ  در  حیاتی  نقش  ھمیشھ  ایران  در  ثبات  ولی  نیست، 
یعنی  دارد،  را  نقش  ھمین  کنم  فکر  ھم  سعودی  عربستان  است. 
اگر عربستان سعودی حکومتش برود زیر سئوال ھمھ آن منطقھ 
میریزد بھ ھم. اسرائیل این نقش را دارد، سوریھ ممکن است این 
نقش را داشتھ باشد، مصر این نقش را دارد. اینھا کشورھای تعیین 
کننده در منطقھ اند، حالا ھر چقدر ھم در قطر و عمان و.....  ھر 
اتفاقی میخواھد بیفتد. باین معنی ثبات در ایران، یکی از پایھ ھای 
اساسی این جنگ است - و علت راه افتادنش و فی الواقع حل و فصل 
کردن تناسب قوا بنحوی کھ بشود یک حکومتھائی کار کنند. منتھا 
فقط محدود بھ ایران نیست، یک ثبات منطقھ ای تر است، کھ بخطر 
ندارد.  وجود  برایش  واقعی  آلترناتیو  است،  رفتھ  بین  از  و  افتاده 
آنوقت بھ نظرم آن نیروی مادی و سوبژکتیو، نیروی محرکھ این 
جنگ، کھ بر مبنای یک زمینھ مادی کار میکند، آلترناتیوھای دیگر 
عربیسم"  چون "پان  نیست.  ابزارشان  این "جنگ"،  ای  منطقھ 
اتفاقاً  نیست.  ابزارش  جنگ  اما  است،  تصویر  این  گوشھ  یک  ھم 
متمرکز شدن روی مسألھ اسرائیل ابزار نگھداشتن خودش است. 
پان عربیسم بعد از تزلزلی کھ با رفتن مصر بھ سمت اردوگاه آن 
طرف (روسیھ) پیدا کرده بود، داشت خود را جمع و جور میکرد 
بسمت  بکشد  را  مصر  سادات،  انور  از  بعد  میکرد  سعی  تازه  و 
اکینو  آکینویسم(نمونھ  ایبرالیسم،  بکنید  فرض  مثلاً  یا  خودش.  
ھیچکدامشان  بیافتند،  اتفاقاتی  چنان  باشد  قرار  اگر  فیلیپین)،  در 
جنگ  فعالھ  نیروی  بنظرم  نیست.  عراق  و  ایران  جنگ  ابزارشان 
ایران و عراق، آن نیرویی کھ بر این زمینھ بحران موجود جنگ 
را ابزار خودش می بیند، پان ایرانیسم است. این میتواند استفاده 
تروریسمش.  میگویم،  ھم  را  دیگرش  ھای  جنبھ  چون  چرا؟  کند، 
قلدر مآبی اش کھ در مکتب و در روش حکومتی اش است و باید 
بکرسی نشستھ بشود. دست پائینی کھ در این وضعیت دارد، تعیین 
کننده است. اصل بر این است کھ صدام حسین و "دولت کشوری" 
سر کار است، ھمھ کشورھا دولتھا ھستند و مردمش نھ شاه دارند 
و نھ رعیت. حکومت اسلامی است کھ باید از موضع "اقلیت"، از 
موضع ضعف در منطقھ، جای خودش را باز بکند، در لبنان ترور 
جایش  سر  کھ  لبنان  خُب  وگرنھ  میکند.  جنگ  ھم  اینجا  و  میکند 
است و احتیاجی بھ این کارھا نداشتھ است. منظورم این است کھ 
دلایل زیادی میشود پیدا کرد کھ پان اسلامیسم ھم بھ جنگ و ھم بھ 
تروریسم دست بزند برای اینکھ خودش را مطرح بکند در ایندوره. 
کرسی  بھ  را  خودش  قدرت،  مدعی  طرفھای  از  یک  عنوان  بھ  و 

بنشاند. در لبنان موفق بوده دیگر.

شیراک  و  فرانسھ  دولت  با  بعد  و  میدزدد  را  فرانسوی  نفر   ۵
طرف است و آنوقت یک اسلامی کھ یکخورده لطیفتر است میآید 

تایمز  و  نیوزویک  روی  میندازند  را  عکسش  ھمھ  و  میانجیگری 
کھ آقای "نبی بری" خیلی وزنھ است و ایشان باید بقدرت برسند. 
میخواھم بگویم باین ترتیب جناح رادیکال جنبش اسلامی این کارھا 
را میکنند و مجموعھ جنبش اسلامی درو میکند. این در رابطھ با 

جنگ (باعراق)

در  اسلامی  جمھوری  میکنم  فکر  من  ایران،  اقتصاد  با  رابطھ  در 
پی گرداندن اقتصاد ایران ھست. آنچیزی کھ ما باید توضیح بدھیم 
این است کھ اینجا یک کشور سرمایھ داری است، اولاً جناح پان 
اسلامیستی ھیچ اقتصاد ویژه ای را تبلیغ نمیکند. باید این توھم را 
کھ یکی از فراکسیونھای اینھا، خود اسلامیھا، بخواھند دامن بزنند، 
اسلامیسم  میتواند اقتصاد را ، با حفظ پان  گویا رژیم اسلامی  کھ 
اش، سازمان بدھد، بھ ھم بزنیم. واقعیت این است کھ رژیم اسلامی  
است،  سازی"  "آفتابھ  طرفدار  نھ  و  است  خودکفایی  طرفدار  نھ 
چون یک عده ھم این را بھش میبندند، کھ این حکومتی است کھ 
بقول امیر(حمید تقوائی)؛ عده ای مدعی اند کھ این رژیم میخواھد 
ایران را "بھ عصر اقتصادی شتر و... برساند"! نمیخواھد این کار 
را ھم بکند. اگر مواد اولیھ بھ رژیم اسلامی بدھند، بھترین سوپر 
پتروشیمی را دوست دارد راه بیندازد. اگر پول داشتھ باشد مترو 
تھران را ھم میکشد، اما مسئلھ اش چیز دیگر است. تمام امیدش 
این بود کھ در فاصلھ کوتاھی، ظرفیت تولیدی ھمان صنایع با ھمان 
اصراری  بیندازد،  راه  را  شاه  زمان  تولیدی  و  "مصرفی"  بافت 
میخواھند  ھم  اینھا  میساختند،  تلویزیون  ببندد.  حتماً  کھ  نداشت 

بسازند.

در روسیھ بعد از انقلاب مشاھده میکنیم کھ ریل تولید را عوض 
میکنند- یعنی ماشین آلت را می کَنند، ھمان نیروی محرکھ است  ـ 
یعنی موتور این کارخانھ را می کَنند و نیروھای بخارش را میآورند 
یک جائی کھ لکوموتیو بسازند، کھ قبلاً چیزھای دیگری میساختند.  

در ایران ما این را نمی بینیم. در ایران ھمان کارخانھ را دوست 
داشتھ اند راه بیندازند، موقعیکھ میتوانست راه بیندازد تبلیغش را 
ھم میکرد: "ما الان ۶۰٪ ظرفیت ھستیم و بزودی بھ ۷۰٪ ظرفیت 
میخواھد  کھ  حالا  نبود.  مصرف"  یاد "الگوی  آنموقع  میرسیم!" 
ببندد میرود پشت بھانھ "الگوی مصرف اسلامی نیست، این کالاھا 
غربی و شرقیھ..."! وگرنھ خودش کھ پیکان تولید نمیکند، میرود 
از نیسان موتورش را گیر بیاورد کھ ھر چھ میتواند پیکان تولید 
سود  میآد،  در  پول  ببرند،  را  نفعش  کھ  مردم  دست  بدھند  و  بکند 
است دیگر. وقتی یک دور گشت، این کالا تبدیل بھ پول شده است.   

  منتھا راه حل ویژه ای ندارد در عین حال معجزه ای ھم ندارد، 
جمھوری  با  مسألھ  کنید  نگاه  اگر  راستش.  ندارد  ھیچکسی  یعنی 
اسلامی شروع نمیشود، بحران نفت کھ شروع شد نروژ ھم دیگر 
الان  بورژوایی  ھیچ  ندارد.  دیگر  ھم  انگلستان  ندارد،  راھی  ھیچ 
با  این  دارد  مھمی  فرق  ندارد،  حل  راه  سلطھ  تحت  کشورھای  در 
در  بحث  مورد  و  پختھ  خیلی  اقتصادی  ھای  استراتژی   .۶۰ دھھ 
بین  صندوق  جھانی،  بانکھای  بود،  مطرح  بورژوائی  آکادمیھای 
روی  گذاشتند  را  کارشان  جھت  یعنی  آمدند،  بوجود  پول  المللی 
آمدند  بوجود  المللی  بین  مؤسسات  و  جھانی  توسعھ  بانک  اینھا. 
مانده  عقب  کشورھای  در  اقتصادی  توسعھ  بھ  کمک  کارش،  کھ 
ارضی  اصلاحات  ھای  پروژه  یکی  داری.  سرمایھ  جھت  در  بود 
بود کھ  در خیلی از کشورھای آمریکای لاتین انجام شد، در ایران 
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حکمت  یک  بالاخره  ھندوستان  سبز"  "انقلاب  گرفت.  صورن 
اقتصادی داشت، راھی بود کھ بورژوازی میگذاشت جلوی اقتصاد، 
الان ھمھ دست کشیده اند. الان اگر بھ اخبار توجھ کنید، می بینید 
ھیچ دولتی نیست کھ مشغول وعده دادن یک توصیھ برای بسیج 
اقتصادی در کشورش باشد. حتی من کھ توجھم جلب شده ویتنام ھم 
نیست. میفھمم نمیدانند چکار کنند، کھ تازه اینھا الگوھای پیشرفت 
اقتصادی بودند، بعد از گرفتن قدرت. کشورھایی کھ روی انقلاب 
برنامھ می ریختند، تازه آنھم کھ برنامھ میریخت ھیچ برنامھ ای 

ندارد بگوید. چھ برسد بھ آنھائی کھ پیرو اقتصاد بازار بودند.

برای ھمین میگویم جمھوری اسلامی تا ابد نظم تولیدی اش ھمین 
اسلامی  جمھوری  بھ  جنس  و  بشود  تمام  جنگ  اگر  حالا  است، 
قیمت  چون  برنمیگردند،  شاه  دوره  اواخر  بھ  ھرگز  بفروشند، 
مس  موقع  یک  دیگر،  افتاده  قبلاً  اتفاق  این  سوم.  یک  شده  نفت 
قیمتش بالا است و کشور مس فروش وضعش خوب است، بعد مس 
میخورد توی سرش و آن کشور بدبخت و بدھکار میشود. نمونھ 
ھایش ھم است از جملھ شیلی یا مثلاً در رابطھ با قھوه، یکھو قھوه 
میآید پایین و کشورھای قھوه فروش غرب آفریقا داغان شد، ایران 

ھم افتاده در این فاز.

اسلامی  جمھوری  است؛  این  میگیرم  کھ  ای  نتیجھ  بنابراین 
اینکھ  بدلیل  کمتر)،  (یا  است  ھمانقدر  ثباتش  کھ  است  حکومتی 
انقلابی پشت این قضیھ بوده است یا اینکھ احزاب سیاسی فعالی 
در مقابل خود دارد، و بدلیل اینکھ با نارضایتی عمومی روبروست 
چون  است.  شده  شدید  خیلی  فلاکت  است۰  زنده  انقلابی  تجربھ  و 
ممکن است در آفریقا ھم فلاکت زیاد  باشد  و کسی انقلاب نمیکند 
و  نمیخواھد بکند، ولی مردم ایران یادش ھست چھ جوری زندگی 
زیادی  ثباتی  بی  باین  کھ  است  عواملی  ھمھ  اینھا  است.  میکرده 
میدھد. خمینی شان پیر است، فراکسیونھا و جناح ھای داخلی شان 
اصلاًھیچ انسجامی ندارند، خمینی سرش را بگذارد، گلوی ھمدیگر 
را میگیرند. ھمھ اینھا نشان میدھد کھ جمھوری اسلامی، از نظر 
بحران سیاسی یک حکومت بی ثبات است و احتمال بحران انقلابی 
در این حکومت خیلی زیاد است. ولی با وجود این، یک حکومت 

است، یک حکومت مستقر است در یک کشور.

 من جمھوری اسلامی را اینطوری میفھمم: نمیتواند نظم تولیدی 
را سازمان بدھد، برای اینکھ نمیتواند، نھ اینکھ نمیخواھد، برای 
بدھد،  انجام  تولید  بماند  میخواھد  دارد.  انتقالی"  "وظیفھ  اینکھ 
دیگر  کشورھای  در  نیست.  درونش  در  اقتصادی  خط  یک  منتھا 
خط  یک  کدام  ھر  کھ  دارند  وجود  حزب  جور  چند  اما  نیست،  ھم 
اقتصادی دارند و ھر چھار سال یکبار یکی شان میبرد و خطش را 

پیش میبرد، در ایران کھ اینطور نیست. 

باین معنی نتیجھ ای کھ میگیرم این است کھ: جمھوری اسلامی رژیم 
بی ثباتی است کھ باید عوامل بی ثباتی اش را توضیح داد. یکعده از 
این عوامل جھانشمول است: عوامل بی ثباتی کشورھای سرمایھ 
خاصیت       کھ  است  سلطھ  تحت  کشورھای   - سوم  جھان  در  داری 
اقتصادی،"نوسازی"  ھای  استراتژی  تمام  کھ  است  ای  دوره 
"توسعھ "، سنگ خورد بھ سرش، اشکال حکومتی بی اعتبار شد 
و قھرمانھا و آرمانھای ناسیونالیستی دھھ ۶۰  تمام شد و گندش 
ھم درآمد. معلوم شد رشوه خور بودند و حتی در سطح شخصی 
مبتذل شدند. نکرومھ را برکنار کردند و معلوم شد یارو چھ جور 

آدمی بوده است! اگر دکتر مصدق ھم بود، میرفتند توی خانھ اش و 
جواھرات و... را میآوردند بیرون و نشان مردم میدادند!

میخواھم بگویم کھ آن راه حل ناسیونالیستی سیاسی و اقتصادی 
بی اعتبار شد، غرب آلترناتیوی نساخت. آن نسل را در آکسفورد 
و...  موگابھ  نھرو،  ھا:  چھره  آن  تمام  بودند.  ساختھ  کمبریج  و 
اینھا ھمھ شان ھم شاگردھای یک دانشکده اند، استعمار انگلیس 
بدست  را  کشورھا  این  رھبری  کھ  کاراکترھایی  این  ساختن  روی 
حرف  باین  راجع  رسماً  ھم  خودشان  و  بود  کرده  کار  بگیرند، 
خارج  کنترل  از  جماعت  آن  کھ  نکردند  کار  آنقدر  منتھا  میزدند. 
شاید  معنی  یک  بھ  میشود.  تمام  دارد  نئوکلونیالی  دوره  نشوند، 
بھ  متمایل  حکومتھای  سری  یک  دوره  آن  گفت:  اینطوری  بشود 
ھم   بکند  کار  سیاسی  استقلال  درجھ  یک  با  میخواستند  کھ  غرب 
تمام شده است. دنیا در بی ثباتی غرق شده است. اینھا خصلتھای 
این  داخلی  کنکرت  خصلتھای  ولی  است.  بحران  این  جھانشمول 
بحران بی ثباتی جمھوری اسلامی را میشود توضیح داد. اما، دیگر 
است،  ثبات  بی  است،  دولتی  نمیخواھد.  ای  پیچیده  تبیین  بنظرم 
بدبخت و مفلوک است، درآمد ندارد، ساختمان صنعتی اش ضعیف 
چیز  فرھنگشان  مردم  است،  اسلامی  کردند،  انقلاب  مردم  است، 
دیگری بوده و اصلاً خود اسلام جز ابزار سرکوب نیست و مردم 
این را فھمیدند. این عوامل را میشود توضیح داد و گفت آتیھ اش 
این  آیا  کھ  نیست  این  اصلی  سئوال  میگویم   من  شد؟  خواھد  چھ 
رژیم میتواند بھ تنھائی بھ این "یک سئوالی" جواب بدھد یا ندھد، 
بنظرم باید گفت نمیتواند! آنوقت خیلیھا نمیتوانند. پاکستان ھم بیخ 
گوشمان نمیتواند جواب بدھد، میدانیم نمیتواند. ترکیھ ھم حالا دارد 
با یک مدلی با تأخیر فازی سعی میکند، ناتوانی اش قبلاً بود، حالا 

معلوم نیست گند این قضیھ کی دربیاید؟

مسألھ اساسی این است کھ آیا ما در ادامھ این روند، اعتلاء سیاسی 
و انقلابی می بینیم؟ بنظرم این را باید توضیح داد. تصویر من این 
از  پس  یکی  کھ  کشورھایی  آن  از  یکی  است  شده  ایران  کھ  است 
دیگری میآیند و خراب میکنند تا انقلاب کارگری بشود، من استنباطم 
این است. یعنی کشور بورژوایی فقیر، بحران زده، با شکاف زیاد 
میان فقیر و غنی، بدون ساختمان و ساختار پا برجایی کھ بتواند 
بحرانھای سیاسی را تحمل بکند، بالاخره باید احزاب سیاسی بیایند 
و این ساختار را تحویل بگیرند. حتی مثل پرتقال نیست، مثل برزیل 
ھم نیست. کشوری درب و داغان و جنگ زده است کھ احتمالاً مثل 
عراق  در  کھ  ای  دوره  مثل  دیگری  از  پس  یکی  کھ  حکومتھائی 
کھ  لاتین  آمریکای  کشورھای  یا  داد،  رخ  سلطنتی  کودتای  از  بعد 
یک دوره اینطوری بود، حکومتھای پی در پی بورژوایی ممکن 
است بخت شان را آزمایش کنند تا  بفھمند تناسب قوای کدام یک 
جامعھ  در  دائمی  خصلت  یک  سیاسی،  بحران  ولی  دارد؟  شانسی 
ایران میماند، فلاکت و بحران اقتصادی یک خصلت دائمی جامعھ 
ایران میماند، تا انقلاب کارگری بشود، آن انقلاب دیگر یک انقلاب 

واقعی میشود. من استنباطم این است.

آنوقت اگر ما بھ  ارزیابی کنکرت برگردیم، من میگویم این بحران 
محتمل است. بنظر من یکی این است کھ خمینی حد پائینی را تعیین 
کند. یعنی اگر خمینی بمیرد حتماً اینطوری میشود. ولی اگر خمینی 
ده سال دیگر عمر کند بعدا جنازه اش را میگذارند یک خرابھ ای، 
یک جایی. دیگر از آنطرف نمیتوانند بگویند: تا خمینی ھست شاید 

کارھائی انجام شدنی باشد. 
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کھ  است  این  سر  صحبت  الان  پایین،  است  آمده  نفت  پول  ھمین 
مواد  ساده  خیلی  شود،  کمیاب  است  ممکن  ایران  در  غذایی  مواد 
غذایی نیست، یعنی طرف نان نمیخورد. یعنی جلوی چشمش بچھ 
من  و  نیست  پنیر  خالی.  نان  صف  توی  برود  باید  و  میمیرد،  اش 
شیشھ  بھ  میکنند  پرت  سنگ  و  میکنند  شروع  مردم  میکنم  فکر 
ھای ادارات و شیر تو شیر میشود و تیراندازی میکنند و مملکت 
شلوغ میشود. من فکر میکنم معضل اقتصادی ایران لاینحل است 

راستش!

یعنی ھیچ راه نجاتی نیست. این بیکارسازیھا، یعنی بیایید علیھ من 
انقلاب کنید.، برداشت من این است! یعنی اگر میخواھم کارگر را 
بیکار کنم یعنی دارم میگویم، لطفاً بیایید علیھ من انقلاب کنید! با 
"جنگ را میبریم و بھ ھر قیمتی انقلاب را میبریم". نمیشود دیگر.

آن نقش اراده در تاریخ، در پلھ بعدی کھ آن نقش قبلا میتوانست 
از  را  اش  اجتماعی  زمینھ  باشد،  داشتھ  کارآئی  انقلاب،  مورد  در 
دست داده است. برای ھمین ارزیابی شخصی ام این است کھ ایران 
در آستانھ یک بحران فوق العاده عمیق است، یک اعتلاء مبارزه 

توده ای. 

... مملکت پولاریزه است، دیگر توھم بھ "میھن خود را بسازیم" 
و "ھمھ شاه را سرنگون کنیم" نیست. مملکتِ احزاب و تناسب 
قواھای مختلف است و راست نیروی جدی بدست میآورد، منتھا 
راستی است کھ وقتی بھ قدرت برسد، وضعش از جمھوری اسلامی 
بعد  و  بدھند  چپ  بھ  عجیبی  شکست  اینکھ  مگر  نمیشود.  بھتر 
ثباتی  کھ  کنند،  اش  ترکیھ  است  ممکن  کند.  سرازیر  پول  آمریکا 
مثلاً بوجود بیاورند. اگر یک کاری بکنیم کھ راست نتواند قدرت را 
قبضھ کند، من فکر میکنم آنجا یک کشوری است پلاریزه است، کھ 
کمونیستھا فعال اند، آنارشیستھا فعال اند، مذھبی ھا فعال اند، و 
بنابراین امکان انتخاب آلترناتیوھا در شرایط قبضھ نبودن قدرت، 

بیشتر است.

بھ عنوان جمع بندی:

 ۱. با آن مقولات و معیارھای فقط  "داخل یک کشوری" نمیشود 
جمھوری اسلامی را توضیح داد.

۲- مسألھ اساسی ما بنظرم بررسی سیر محتمل اوضاع است نھ 
تبیین جمھوری اسلامی بمثابھ یک دولت. فکر کنم تبیین جمھوری 

اسلامی با این تاریخ داده، دیگر ساده شده است.

مطلوب  با  رابطھ  در  کھ  آمد  رفقا  بنظر  چھ  نمیدانم  راستش 
دکتر  گفتند؟   نکاتی  امپریالیسم،  برای  اسلامی  جمھوری  بودن 

جعفر(شفیعی) ھم صحبتھایی در این مورد مطرح کرد.

من گفتم دولت ایران، دولت ایران است از نظر آنھا (امپریالیستھا). 
باید  روزھا  ھمین  از  کھ  ایرانی  دولت  با  دارد  اساسی  فرق  این 
پان  از  امپریالیسم  کھ   است  این  افتاده  کھ  اتفاقی  کرد.  عوضش 
اسلامیسم بدش میآید از دولت ایران کھ بدش نمیآید؟ دولت ایران 
دولتی است کھ حافظ منافع سرمایھ در آن کشور است و اگر کسی 
بخواھد دنبال سود بدود، باید با این کنار بیاید؛ "خُب من ھم دارم 

کنار میآیم". سعی اش این است کھ پان اسلامیستی نباشد دیگر.

باشد،  داشتھ  اصراری  چھ  کند؟!  سرنگونش  میخواھد  اینکھ 
سرنگونش کند؟ باین معنی میگویم دولت ایران فرق دارد با دولت 
ایران  دولت  نبود.  چیزی  ھیچ  ایران  دولت  خرداد،   ۳۰ از  قبل 
ھر                             از  میتوانست  کسی  ھر  و  بود  شدن  حال  در  بود،  پروسھ  یک 

گوشھ ای آن را نگھدارد.

آن چیزیکھ من راجع بھ ثبات گفتم، جملھ ام اینطوری بود؛ من گفتم: 
دولت ایران ھمانقدر با ثبات است کھ ھر دولت دیگری را میشود 
در این دوره و زمانھ در یک چنین کشوری صحبت کرد. بی ثباتی 
خاطراتی  و  است  ایران  انقلاب  ماحصل  دارد  اگر  ندارد،  ای  ویژه 
کھ این انقلاب بطور مادی در جامعھ ایران گذاشت. منظورم جنبھ 
دولت  و  مردم  بین  کھ  است  قوائی  تناسب  جنبھ  نیست،  اش  ذھنی 
بوجود آمده و بین طبقھ کارگر و دولت. یعنی من در مقابل آن بحثی 
دوره  در  انقلاب  ضد  دولت  است،  انقلابی  دوره  دولت  کھ  میگویم 
ثباتی  تا  بنشاند  بکرسی  را  خودش  باید  کھ  دولتی  است،  انقلابی 
بوجود بیاورد. من میگویم دولتی است کھ ثبات لازم برای اینکھ 
کارخانھ ھا را بچرخاند بوجود آورده. فرق دارد با دولتی کھ ھر 
گوشھ اش یک سازی میزنند، سیستم اداری معین خودش را ندارد، 
نمیتواند اتوریتھ را در سطوح مختلف برقرار کند، نمیتواند بودجھ 
ببند و نمیتواند بھ کسی دستور بدھد کھ در فلان شھرستان چھ کار 
بکند و چھ کار نکند، الان ھمھ اینھا را میتواند. از این سر مملکت 
تا آن سر مملکت دست دولت است. دولت ھم بمعنی واقعی کلمھ 
یعنی با ھمان ساختارھای نھادی و ارگانی اش. الان اینطوری شده، 
پاسدار نمیتواند سرخود یک غلطی بکند و الان دیگر معلوم است 
از کی دستور میگیرد.  مملکت حساب و کتاب دارد، رئیس دارد و 

باب کردند یک چیزھائی را.

باین معنی بحثم این است کھ این یک دولت ثبات یافتھ بورژوایی 
بی  ما،  زمانھ  و  دوره  در  بورژوایی  یافتھ  ثبات  دولت  ولی  است. 
ثبات  بی  خیلی  شده  انقلاب  کھ  ایرانی  در  بخصوص  است.  ثبات 
است. کما اینکھ دولت ضیاءالحق ھم الان یک دولت بی ثباتی است 
بین دولتھای بورژوایی، ولی من میگویم دولتی متعارف بورژوایی 

است دیگر.

مسئلھ اش سیاسی است؟ خب مسائل خیلی از دولتھا سیاسی است، 
باین معنی مسألھ ایران ھم سیاسی است. بنظرم باید بین دولت ایران 
و پان اسلامیسم در ایران فرق گذاشت، من معتقدم پان اسلامیستھا 
می ایستند و میجنگند ولی مطمئن نیستم، ارتش ایران را تا آخر 
با خودشان ببرند. یعنی پان اسلامیسم با لشکری کھ رفت بھ جنگ 
دیگربورژوائی  آلترناتیوھای  مقابل  در  جنگ  بھ  نمیتوانند  عراق، 
برود. چون آن لشکر ، لشکرخود آن آلنرناتیوھای بورژوائی است.

یک نکتھ دیگر، ایرج(آذرین) گفت؛ رابطھ امپریالیسم و ایران را 
باید توضیح داد!

من میگویم ھمانقدر باید بورژوازی را از جمھوری اسلامی تمییز 
داد، کھ امپریالیسم را از ایران، ھر دو اینھا را باید از ھم تمییز 
داد و حرف زد. اگر در رابطھ با سرمایھ بین المللی و کلاً سرمایھ 
را  دولت  این  میزنیم،  حرف  المللی  بین  مقیاس  در  انحصاری 
برسمیت شناخت. میخواھد باھاش معاملھ کند و مدام جلوی دستش 
را ھم میگیرند. او از یک جای دیگر معاملھ اش را میکند، کمک 
اش ھم میکند کھ این اقتصاد سر پایش بایستد و جای خودش را در 
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سرمایھ داری جھانی حفظ بکند.

اگر بورژوازی ایران را میگوئید، کھ معضل بورژوازی ایران چھ 
ھست؟ اقتصادش است الان، معضل بورژوازی ایران سیاسی نیست 
الان. "آقا من چگونھ جمھوری اسلامی را بردارم کھ چی بشھ "؟!  
میگود چھ جوری، این دولت کھ بھ ھر حال معلوم شد دولتم است 
فعلا. ھر وقت بتوانم سرنگونش کنم، میخواھم سرنگونش میکنم 
دیگر. ولی چھ جوری یک کاری بکنم کھ لای دست و پای جنگ و 
اسلامی بازی ھا، این "مملکت ما" از بین نرود؟ کارخانھ ھای ما 
از بین نرود، سرمایھ ام از بین نرود؟ اگر دارید معضل بورژوازی 

ایران را میگویید، معضل بورژوازی ایران این است بنظرم.

یعنی اینکھ الان اگر بورژوازی ایران واقعا قصدش سرنگونی بود 
فکر نمیکنم واقعاً جمھوری اسلامی در مقابلش تاب میآورد. بنظرم 
جمھوری اسلامی در رابطھ با بورژوازی ایران ھمان نقش را دارد 
کھ ھر دولت "بعد انقلابی" کھ مال طبقات دیگری بوده و بالاخره 

دولت آن کشور شده است، با آن کنار آمده است. ...

بحث من این است؛ معضل بورژوازی اقتصاد ایران است اما معضل 
رژیم جمھوری اسلامی بقاء سیاسی خودش است، این قبول؟ ولی 
بیخودی  اگر  کھ  میداند  طبقھ  طبقھ؟  منافع  با  دارد  ای  رابطھ  چھ 
سرنگون شود از اقتصادش چیزی باقی نمیماند. یعنی بیخودی نباید 
سرنگون بشود، امپریالیسم ھم این را میداند. باید جایگزینش کرد، 
استحالھ داد، مثل دولت شاه کھ بعد استحالھ داد و وقتی جایگزین 

کرد توی سرازیری افتاد.

 بنظرم رابطھ این دولت با بورژوازی کمابیش مثل رابطھ سرازیری 
دولت شاه است با بورژوازی، باید عوض شود ولی چھ جوری باید 
عوض بشود؟ نمیتواند ھمینطوری عوض بشود. چون آقای رجوی 

گفتھ آخر کمونیستھا میآیند؟! ....

ھنوز  دولتھا"  ثباتی  جھانشمول "بی  خصلت  ھای  پایھ  بھ  راجع 
دوره  یک  است.  کننده  تعیین  خیلی  اقتصادی  بُعد  در  میکنم  فکر 
ای است کھ بورژوازی کشورھای تحت سلطھ یک افق اقتصادی 
میگذارند جلوی مردم تازه بھ ھویت رسیده این کشورھا. استعمار 
یکی یکی بساطش را جمع کرده، حالا گفتھ "مشترک المنافع" و 
افق  یک  ھم  این  و  آنجا  اھالی  دست  داده  و  کشیده  پس  یکجوری 
اقتصادی گذاشتھ و میگوید؛ تا دیروز پارچھ را اینجوری بھ زور 
اینجا دامپینگ میکردم کھ بتوانم صنعت پارچھ داشتھ باشم، امروز 
روز  بھ  مان  کشاورزی  میشود،  ایندوره  مثل  مان  پارچھ  صنعت 

میشود.

از نظر اقتصادی نگاه کنیم مدلھایش است، بحث چی است؟ گرفتن 
نیروی کار از اقتصاد عقب مانده، کوبیدن موانع فئودالی در اقتصاد 
با  بعداً  کھ  شھری  جمعیت  یک  بھ  کردن  تبدیلش  کشورھا،  این 
سرمایھ گذاری و وام گرفتن از خارج یا کسب ارز خارجی "صنعت 
ملی" راه اندازی کنند. این دورنما ورشکست شد و تمام شد و رفت 
پی کارش، دیگر ھمھ این را میدانند. بطوریکھ از چپ و از راست 
کسی آن حرفھا را نمیزند، باید بگویند راه حلشان چیست، دیگر. 
ھر حکومت بعدی ایران ھم، بختیار مانند ھم، باید بگوید اقتصاد 

را میخواھد چھ کار کند؟  

تحت  کشورھای  در  امپریالیسم  حکومتی  بحران  بگویم  میخواھم   
سلطھ شوخی شوخی شروع نشد، از بحران اقتصادی کشورھای 
جنوب  و  شمال  کنفرانس  انعکاسش  یک  شد،  شروع  سلطھ  تحت 
است. آمدند گفتند بابا جان بعد از دو دھھ بعد از جنگ(دوم جھانی) 
عقب  کشورھای  فاصلھ  المللی،  بین  کمکھای  میکردیم  فکر  کھ 
افتاده و پیشرفتھ را کم میکند، مواجھ شدیم کھ این فاصلھ بمراتب 
افزایش پیدا کرده است. نارضایتی شروع شده و تقش از این ببعد 
در میآید، کشورھایشان دارند سرنگون میکنند و جماعت جدیدی 
حکومت،  ھر  سیاسی  وضع  الان  اند.  گذاشتھ  سیاست  بعرصھ  پا 
نتیجھ آن اقتصادی است کھ منجر شده بھ طبقات ناراضی و فقیر و 
تھیدست کھ بریزند میدان. اینھا دیگر کلونیالیسم و نئو کلونیالیزم 
سرشان نمیشود دیگر، نیروھای اجتماعی خودشان را درست کرده 
اند و آدمھای خود را پیدا کرده اند. یکی اسلام را پیدا کرده است، 
یا  کمونیسم  ھم  یکی  است،  کرده  پیدا  را  سیا  قدرت  ھم  یکی  آن 
میخواھم  است.  کرده  پیدا  را  و "پوپولیسم"  معینی،  رویزیونیزم 
اینطور بگویم؛ جزء ساختار فعل و انفعال تغییر اجتماعی دستگاه 
گفت؛   امیر  کھ  ھمانطور  بودند.  ھایش  قبلی  نیستد،  کھنھ  استعمار 
تحت  جامعھ  در  تغییر  شده  تعیین  پیش  از  مکانیزمھای  ھا  قبلی 
سلطھ را داشتند. اگر سلطنت ھا نگرفت، اگر حکومتھای نظامی و 
دیکتاتوری ھای فردی نگرفت، کھ دست راستی و بھ ارتش متکی 
است، بھ جناح لیبرال کھ ھمانقدر مثل سلطنت توی جیب مان است 

فرجھ میدھیم، اینھا را  فعال میکنیم.

علاوه بر این مشخص بود. اینجا را انگلیس باید حل کند اش را 
آنجا را آمریکا باید مسألھ اش را حل کند. از ھم تقاضا میکردند، 
آخرین نمونھ اش "رودزیا" است بنظرم. بالاخره ھیچکس مزاحم 
انگلیس نشد کھ دارد ھر جوری میخواھد تکلیف رودزیا را معلوم 
کند.  در منچستر ھاوس انگلیس جمع شدند و سران کشور را دیده 
میدانست  خودش  استعماری  مسئولیت  میدھند.  دست  دارند  و  اند 
در  مالیده  مسئولیت  این  امروز  کند،  حل  را  رودزیا  مسألھ  کھ 
خیلی کشورھا. آمریکا و فیلیپین یک نمونھ اش است، ولی دیگر 
کسی حرفش را نمیخواند. طوری شده کھ مارکوس ھم حرفش را 
کف  از  این  بگویم  میخواھم  یعنی  چھارچوب.  ھمان  در  نمیخواند 
رفتھ، بدلیل اینکھ افق اقتصادی آن بلوک قدرت آنجا از بین رفتھ، 
طبقھ اجتماعی کھ پایگاه آن روش بوده و آن افق را مطرح کرده 
از نظر سیاسی - اقتصادی ورشکستھ شد. طبقات اجتماعی جدید، 
طبقھ کارگری کھ حاصل ھمان پروسھ است اتفاقاً، آمده بھ میدان 
مبنای  بر  و  آمیز  مسالمت  پروسھ  با  و  ثبات  با   کھ  نداده  تعھد  و 
صلح جھانی اھدافش را دنبال کند. و اینجا اقشار خرده بورژوازی 
ھمان  حاصل  باز  کھ  بورژوازی  خرده  کنم،  اضافھ  ھم  را  وابستھ 
پروسھ است، دھقانی نیست - خرده بورژوازی سنتی نیست. اینھا 

اقشار حاشیھ تولید بزرگ اند کھ خیلیھایشان در توزیع ھستند.

بھ  پا  سلطھ،  تحت  کشورھای  در  اجتماعی  جدید  نیروھای  این 
و  آورده  را  خودش  روشھای  و  سیاسی  احزاب  کھ  گذاشتھ  میدان 
ضد  و  فئودالی  ضد  بورژوازی  چھارچوب  در  قدیمی  حکومتھای 
یکی  ھم  ایران  در  سؤال.  زیر  برده  را  کشورھا  این  در  مدرنیست 
اش، در ایران اینطوری شد، نیروھای محلی این کار را کرده است.

من الان میخواھم بگویم بعضی از این نیروھای محلی یک جنبھ 
بھ  میخواھند  اینھا  اسلامی.  جریانات  مثل  دارند،  المللی  بین  ھای 
میخواھند  و  بایستند  قضیھ  پای  جھانی  شکل  یک  بھ  خودشان 
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بکرسی بنشانند. بحث من این است کھ آلترناتیو اسلامی را بعنوان 
کھ  نمیکنند،  قبول  ازشان  ھم  سال  صد  را  حکومتی  شکل  یک 
بگذارند برود بشود جزء بخشی از سیستم و انتگره سیستم گذار 
کھ  کشورھایی  در  نمیرود!  بنظرم  بزرگ!  سرمایھ  امپریالیستی، 
یک  از  پروژه  ھمان  قوی  باحتمال  بینند.  می  را  اش  کارآیی  عدم 
سیستمھای تلفیقی از قبل یا باز کردن فضا برای بورژوازی بزرگ 

دولتی کھ حالا مثل سیستم ترکیھ ای کار کند.

بورژوازی  بھ  روشھایی  چھ  کھ  کرد  بحث  میشود  حال  ھر  بھ 
میگویم:  اینطوری  من  را  امیر  بحث  این  ولی  میدھد،  نسبی  ثبات 
 ۲۰ حکومتھای  نمیتواند  دیگر  ولی  بیاید  میتواند  بورژوازی  بلھ 
سالھ داشتھ باشد، از یکنوع. میآید و میشود مثل دولت مکزیک 
ھمیشھ  ورشکست،  ھمیشھ  است،  خوبھایش  از  دیگر  الان  کھ 
قھوه  مثل  ھمیشھ  فقر،  بھ  راجع  بحث  حال  در  ھمیشھ  بدھکار، 
ای ھای اتیوپیایی بشکل بیکاریھای وسیع. دوره انباشت سرمایھ 
دید.  باید  را  این  خورده،  ای  وقفھ  یک  سلطھ  تحت  کشورھای  در 
انباشت  پروسھ  دوره  این  ھفتاد،  و  شصت  دھھ  نبود  اینطوری 
دارید  جواب  متروپل  در  اگر  یعنی  بود.  کشورھا  این  در  سرمایھ 
کھ  دارید  را  اش  ساختاری  ابزار  کھ  آنجا  میدھید،  جواب  ھم  آنجا 
عمل کنید و جواب ھم دارید. نرخ بھره را اینقدر میبرد بالا تمام 
مملکت عوض میشود، آنجا کھ آن ابزار ساختاری اش را ھم ندارید 
ابعاد بحران تان اینطوری است. باین معنی میگویم؛ دولتھای دست 

راستی، بی ثبات.

اینجا یک نکتھ را در رابطھ با نکات دکتر جعفر و ناصر بگویم؛ 
من راستش انقلاب  را در خیلی موارد می بینم، یعنی درست است 
جا  ھیچ  ولی  است،  کلمھ  وحدت  و  ھم  با  ھمھ  و  ھھمھ  انقلاب  کھ 
انقلاب  زمان  تا  ھم  روسیھ  انقلاب  خود  نبود.  اینجوری  ایران  جز 
سرنگون  را  تزار  و  رفتند  دعوا  با  رفتند،  حزبی  نبود.  ااینطوری 
کردند. بالاخره ھم دعوا کردند تا یکی شان برد. ایران فقط اینطوری 
بود کھ ھمھ امرشان را تابع امام خمینی کردند و ھمھ رفتند استقبال 
است  آلمان  جاسوس  گفتند  او  بھ  آمد،  لنین  کھ  ھمانموقع  ایشان. 
دیگر! قبل از انقلاب اکتبر، ھمان نیروھایی کھ انقلاب کرده بودند و 
ھنوز ھم حزبش توی خیابانھا بود و محترم بود، ولی برای یکعده 

ای محترم نبود و حکم بازداشتش را دادند.

من میگویم انقلاب(آتی) ایران بھ یک معنی خصلت کلاسیک تری 
مقابلش  در  بورژواھا   کھ  تھیدستان  انقلاب  میشود  میکند،  پیدا 
سنگربندی میکنند. دانشکده افسری ھا واقعاً می آیند و جلویشان 
را میگیرند. آن جماعت قانون اساسی بختیار، معنی اجتماعی مادی 
انقلابات آمریکای  شیلی، مثل  نمیگذارند. مثل  پیدا میکند و واقعاً 

لاتین میشود.

ساختار  بنظرم  برنمیدارد.  شدن  لبنانی  ولی  ایران!  انقلاب  مثل  نھ 
اجتماعی ایران خیلی جا افتاده تر و نیازش بھ یک دولت مرکزی 
خیلی ریشھ ھای قوی تاریخی دارد. زمان "خشایار شاه"، ایران 
دورش  کھ  است  اختیاری  کشور  یک  لبنان  داشت.  مرکزی  دولت 
را خط کشیدند و سھ تا قبیلھ سھ مذھبی را گذاشتند بغل ھم برای 
اینکھ جا برای اردن و اسرائیل و سوریھ باز بشود، کردند کشور 
کھ شھروندانش ھیچ ھویت ملی ندارد. ولی در ایران محال است 
دولت داریم،  حکومت ایران نباشد، تا ۵۰ سال دیگر بنظرم حتماً 
شھروند  اما،  ظاھرا،  است  کشور  یک  سوریھ  است.  ضعیف  ولی 

افتاده  جا  پدیده  بودن  شھروند  ایران  در  ندارد.  وجود  ای  سوریھ 
ای است.

من فکر میکنم تفاوتھای بحث مان چند تا محور دارد: یکی اینکھ 
تا چھ حد بھ تبیین قدیمی خودمان از جمھوری اسلامی میچسبیم؟ 
من میگویم الان ما باید قدری فاصلھ بگیریم و حالا از "بیرون" 
جمھوری اسلامی را نگاه کنیم. من  گفتم؛ ثبات جمھوری اسلامی، 
تثبیت اش، و ارجعیت سیاست بر اقتصاد، مسألھ جنگ و غیره را 
نمیتوان با آن تبیین سابق توضیح داد و بھ نظرم آن تبیین نقض 
پیدا میکند. برای اینکھ ھشت سال از آن دوره گذشتھ است و ما 
داریم از حکومتی حرف میرنیم کھ سرِ کار است. بحثم این است کھ 
اگر ما باید بیائیم حالا این حکومتی کھ فعلاً در ایران موجود است، 
وضعیت سیاسی ایران را بگذاریم توی یک وضعیت جھانی معین،  
و مشاھدات ویژه ایران را بررسی کنیم؛ خصوصیاتش - مشخصات 
سیاسی اش فرق میکند. از ادامھ آن تحلیلھا نمیشود بھ اینجا رسید. 
این محور اصلی بحث است. کھ فکر میکنم استنتاج ھایمان ممکن 
است شبیھ باشند اما مُتدمان شبیھ نیست، خیلی استنتاج ھا ممکن 

است شبیھ باشد.

من بحثم این است:

من میگویم یک موقعی در ایران انقلاب شد، کھ خودش اواخر دھھ 
ھفتاد بود و الان داریم یواش یواش بھ  اواخر دھھ ھشتاد میرسیم. 
با  را  موقع  آن  اگر  شد،  انقلاب  یک  ایران  در  ھفتاد  دھھ  اواخر 
خیلی  ھشتاد  دھھ  و  ھفتاد  دھھ  دنیای  کنید،  مقایسھ  امروز  تاریخ 
از  ھایی  جلوه  نیکاراگوئھ  و  ایران  انقلاب  خود  است.  کرده  فرق 
یک اشکال جدید اعتراضی بودند، بعد از یک دوره طولانی، بعد از 
جنگ ویتنام، واقعاً نمونھ ھای اولیھ بودند. انقلاب در ایران، اولین 
نمونھ حرکت جدی اپوزیسیون اسلامی است، امروز اگر بھ طرف 
بین  مبارز"!  بھ  "مسلمان  میخورد  میکنید،  پرتاب  سنگ  سگ، 
دھھ ھفتاد و ھشتاد یک تفاوتھائی وجود دارد. اینطوری میخواھم 
بگویم؛ تا دھھ ۱۹۶۰ کھ دوره بعد از جنگ دوم جھانی است، دوره 
شکوفایی اقتصادی غرب است، دوره صدور سرمایھ است. بعد از 
ختم مسألھ جنگ وحاکمیت امپریالیسم آمریکا و تفوق وھژمونی 
اش، در کشورھای تحت سلطھ دوره "استقلال گرفتن"ھا و مدلھای 
"اقتصاد ملی" درست کردن و احیاء کردن بورژوازی و در مقابل 
را  ملی  اقتصاد  مدل  است؛  دادنھا  قرار  کشورھا  آن  در  فئودالیسم 

سازمان دادن و دھھ توسعھ است برای جھان سوم.

در دھھ ھفتاد خود کشورھای مادر دارد بھ بحران میخورد، کاملاً 
معلوم میشود کھ کشورھائیکھ رفتند روی مدلھای اقتصادی دھھ 
۱۹۶۰، بجایی نرسیدند. در طول دھھ ھفتاد، یواش یواش مشخص 
میشود کھ فاصلھ دو جھان دارد از ھمدیگر زیادتر میشود، یعنی 
استنباطھا این نبود. استنباتھا این بود کھ ژاپن آنطوری شد، حالا 
کره جنوبی آنطوری میشود، مصر دارد توسعھ پیدا میکند، بھ بھ! 
بدھکاری  ولی  برزیل.  اقتصاد  نمونھ  بھ!  بھ  جنوبی،  کره  نمونھ 
شان در این سطح نبود. در دھھ ھفتاد است کھ باز می بینیم وام 
دادن باین کشور و یا بانک جھانی یا صندوق بین المللی پول برود 
بگوید؛ اینطوری خرج نکن و آنطوری خرج کن و غیره. دھھ قبلش 
دھھ اصلاحات ارضی ھا است ، بیائیم درب ھای تجارت را باز کنیم 

و سرمایھ گذاری صنعتی در این کشورھا بشود و غیره بود.
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بحثی کھ من دارم میکنم این است کھ در دھھ ھفتاد بحران حاکمیت 
و بحران اقتصادی (بحران اقتصادی را بمعنی کلاسیک مارکسیستی 
عدم  توسعھ"!  "عدم  میگویم)،  را  واقعھ  ھمین  نمیبرم-  بکار 
توسعھ اقتصادی کشورھای تازه سرمایھ داری تحت سلطھ خودش 
ب یک دوره ای در مصر  را نشان داد، کھ این راه گشا نیست. خُُ
یک کارھائی شد، در ترکیھ و ایران و آمریکای لاتین یک کارھایی 
سرمایھ  صنایع  در  میآید،  غیره  و  مونتاژ  ھای  کارخانھ  میشود، 
شان  کشاورزی  میکند،  رشد  شان  تجاری  بخش  میکنند،  گذاری 
سانترالیزه میشود. انتظار این است کھ خُب این کشورھا دارد توی 
دوباره  فقر  ھفتاد،  دھھ  ولی  میشود،  ادغام  جھانی  داری  سرمایھ 
"قبلھ  قدیم  رژیمھای  در  آنھم  میشود،  شروع  کشورھا  این  در 

امپریالیستی".

اینھا ھمان سرمایھ داری است کھ آمد و رشد کرده در غنا و مراکش 
و سودان و مصر و ایران کھ حالا تَقش در آمده است.اینھا فقیرند، 
اینھا نمیتوانند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند و مدام دارند 
بدھکار میشوند، استثناء کشورھای نفت خیز را بگذارید کنار این 

وضعیت جھان.

چند تا مدل معروف است؛ کره جنوبی است کھ تا یک دوره ای مصر 
میکند!  موزونی  اقتصادی  رشد  خیلی  دارد  مصر  میگفتند  کھ  بود 
ھندوستان "انقلاب سبز کشاورزی" بود کھ میگفتند بھ بھ و چھ 
چھ! حالا درست شد! امروز ھمھ شان پاره و پوره اند دوباره، ما 
نمیدانیم چند نفرشان سرِ آن زمینھای "انقلاب سبز"شان مُردند! 
اصلاحات ارضی بود کھ در آمریکای لاتین ھم شد. در ھر قاره ای 
سوم  جھان  در  آھا!  گفتند؛  کھ  بود  ھا  نمونھ  این  از  تا  دو  یکی - 
یک کشورھای عقب مانده دارند خودشان را میرسانند و کاپیتالیسم 
دارد در آنھا پا میگیرند. نیروھای سیاسی شان ھم خوشنام بودند 
کھ نیروھای سیاسی احزاب ملی آن کشورھا بودند و داشتند کار 

میکردند.     

یکھو  اینکھ  میگویم  من  میشود.  برعکس  روند  ھفتاد  دھھ  در 
تصادفی  این  میگذارند،  جنوب  و  شمال  کنفرانس  میشوند  متوجھ 
ما،  انتظار  برخلاف  کھ  است  مشاھداتی  یک  ادامھ  در  این  نیست، 
فاصلھ دو تا بلوک از ھم دارد زیاد میشود. حالا دقیق نمیدانم کھ 
بازار اینھا چقدر بھ آن بستگی دارد، نیروی کارشان را چقدر باید 
استفاده میکردند و چطور نتوانستند مثلاً سرمایھ را در این کشورھا 
ھفتاد  دھھ  در  ولی  خورد.  پولی  بی  خِنِس  چھ  بھ  یا  کنند  انباشت 
سیاست  و  اقتصادیات  بست  بن  بحران)،  بست (نمیگویم  بن  با  ما 
دھھ  تازه  میشویم.  روبرو  تدریج،  بھ  سلطھ  تحت  کشورھای  در 
ھفتاد، دھھ ای است کھ کشورھائی کھ تحت اتوریتھ بلوک روسیھ 
ویتنام  ببینید  بھ!  بھ  خوبھ.  وضعشان  میگویند  میکنند  را  اینکار 
ندارد!  مشکل  شمالی  کره  شده،  چطور  کره  شده،  چطور  شمالی 
آلمان شرقی دیگر وضعش خوبھ، دھھ ھفتاد صحبت اینچیزھا بود. 
دھھ ھشتاد معلوم میشود نخیر! آلمان شرقی وضعش خوب نیست، 
کره شمالی وضعش خوب نیست، ویتنام شمالی کفگیرش خورد تھ 

دیگ.

یعنی میخواھم بگویم طبقات جدیدی در این کشورھا شکل میگیرند، 
در نتیجھ. اعتراضاتشان را عَلَم میکنند و بھ اقتصاد جدیدی دارند 
اعتراض میکنند، در این کشورھا انقلابات جدیدی دارد پا میگیرد. 
استعماری   - قدیمی  ھای  امپراتوری  تجزیھ  داستان  آنموقع  تا 

در  است.  دوم  و  اول  جنگ  بین  دوره  جھان  تقسیم  الواقع  فی  و 
تحت  کھ  کشورھا  این  در  نخورده  قسم  کسی  دیگر   ۱۹۸۰ دھھ 
کنترل نیروھای بورژوائی جھانی بماند. کھ طبقھ کارگر رشد کرده 
باعث  ھم  اینھا  جدی.  بطور  میشود  مطرح  بورژوازی  خورده  و 
میشود کھ در ھمھ این کشورھا بن بست اقتصادی، عدم توسعھ و 
غیره پیش بیاید، شکافھای داخلی، "تضادھای جدیدی"، در این 
کشورھا رخ میدھند، اعتراضات و تظاھرات و جنگ و حرکتھای 

انقلابی و تلاطمھای اجتماعی پیش می آیند.

کشورھای صادر کننده نفت این معضل را با یک آمپول نفت، یک 
دھھ انداختند عقب، الان ترکش ھا ھم بھ آنجاھا رسیده است! یعنی 
از این ببعد است کھ در عربستان سعودی یقھ "امیر" را میچسبند. 
اگر فردا قیمت نفت بشود یازده دلار، شیخ کویت ھم وضعش خراب 

است دیگر، اینطوری نیست کھ این کشورھا  ھم گارانتی باشند.

ایران یک کشوری بوده است کھ اصلاحات ارضی اش را در ھمان 
دھھ شصت کرده و سازمانھای اداریش را از دھھ شصت ببعد منظم 
کرده است. رسید بھ دھھ ھفتاد و اواخر دھھ ھفتاد است کھ اسیر 
طبقات نوین میشود دیگر. طبقاتیکھ حاصل ھمان پروسھ ھستند، 
بنظرم  ھم  سیاسی  نظر  از  ندارند.  کنترلشان  برای  روشی  ولی 
سیستمھای  گنجند.  نمی  نئوکولونیالی  سیستمھای  در  طبقات  این 
کولونیالیستی  کنترل را میدادند دست بورژوازی کشور مربوطھ. 
خُب الان بورژوازی کشور مربوطھ و دارای نفوذ در جامعھ نیستند! 
جبھھ ملی اندک نفوذی توی خرده بورژوازی مدرن تازه پای ایران 
نداشت، در طبقھ کارگر ھم کھ ھیچوقت نفوذ نداشت. حزب توده 
این  در  بگویم   میخواھم  است.  گذشتھ  اش  دوره  داشت  نفوذ  کھ 
سیاست  در  اصلاً  کھ  طبقاتی  جدید  نیروھای  یک  با  ما   ، کشورھا 

سنتی امپریالیسم آمریکا و انگلیس نیستند روبروئیم.

داریم  اسلامی  جمھوری  بھ  راجع  امروز  اگر  است؛  این  من  بحث 
حرف میزنیم یک موقع است این را میگذاریم در چھارچوب انقلاب 
ایران و ازش حرف میزنیم، یک موقع است کھ از آن انقلاب دور 
شدیم کھ دیگر بتوانیم از این رژیم ھم بعنوان رژیم دیگری در یکی 
دور  ازش  اینقدر  الان  میگویم  من  بزنیم،  حرف  کشورھا  این  از 
شده ایم  کھ اینطوری حرف بزنیم. برای ھمین برمیگردم بھ بحث 
اقتصاد، من بحثم با غلام (کشاورز) فرق دارد: "بحران اقتصادی 
است  ممکن  نبود..  کانتکست  آن  در  بحران  از  منظورم  لاینحل"، 
انباشت کنند، در ترکیھ دوباره شروع شد یک زمانی. ممکن است 
سازمان  را  انباشت  ایران  در  واقعاً  کھ  بیاید  بورژوائی  رژیم  یک 
باین  ثبات  میگویم  من  است.  دیگری  چیز  من  بحث  منتھا  بدھد، 
ھم  ثبات  مالید!   میشناختیم،  قبلا  ما  کھ  معنی  باین  سابق،  معنی 

ھمانقدر است کھ حکومت در شیلی داشتھ دیگر.

حال در ایران یک "شاه"ی بوده کھ سی سال با پول نفت و با زور 
و ضرب اسلحھ و بھ کمک نظامی آمریکا و بیخ گوش شوروی سر 
پا نگھداشتند، بقیمت قتل و کشتار آدمھای زیادی و تزریق پول توی 
جامعھ. یک استثنا است وگرنھ نگاه کنید حکومت عراق ھمین بغل 
دست ما مدام کودتای نظامی بود، این فراکسیون بورژوازی میرفت 
و آن فراکسیونش میآمد کھ یک کار دیگری بکند. در پاکستان ھم 

ھمینطور، پاکستان یک کشور بی ثبات بوده است و...

تمام  مبارز"،   ھای  "سلطنت  در  برویم  آنطرفترش  یکخورده  
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کشور  آن  یا  این  در  سروان"،  "جناب  تا  پنج  سالی  اقلاً  آفریقا 
کھ  بکنید  نگاه  را  نیجریھ  بکنید،  نگاه  را  اوگاندا  میکنند،  کودتا 
یکی از اقتصادھای موفق این دوره است، بزرگترین اقتصاد آفریقا 
حالتی  سمت  بھ  میرود  دارد  ایران  حالا  مالیده،  ثباتھا  این  است. 
شبیھ آنچیزی کھ خاصیت عصر است در این کشورھا. بنظرم بی 
ثباتی اقتصادی، ناتوانی در پاسخگویی بھ مسائل رشد و انباشت 
سرمایھ، کھ خورده بھ دوره ای کھ بورژوازی در کشور خودش 
از کانال انقلاب صنعتی - تکنولوژی دارد مسألھ اش را حل میکند. 
در کشورھای خودش(متروپل) میلیون میلیون بیکار است و ھنوز 
صدور سرمایھ بھ یکجای دیگر، ممکن است برایش راه حل مسألھ 
نباشد. یعنی سطح معیشت طبقھ کارگر انگلیس آنقدر آمده پایین کھ 
اگر شما بخواھید راه سرمایھ گزاری را باز کنید، سرمایھ داران 
بشود.  گذاری  سرمایھ  آفریقا  در  نمیرود  پول  این  میدوند.  سر  با 
بگویم  میخواھم  میشود.  گذاری  سرمایھ  انگلیس  در  باشد  اگر 
کھ  است،  شده  طوری  اقتصادی  نظر  از  کشورھا  این  خصوصیات 
تئوریسین  ھیچ  یا  سیاسی  رھبر  ھیچ  شصت  دھھ  خلاف  بر  الان 
اقتصادی را پیدا نمیکنید کھ بیاید مثلاً بگوید با سیاست تعرفھ من 
"خودکفا"  کشاورزی  پایھ  گرفتن  با  میکنم.  آباد  را  مملکت  این 
را  مملکت  ایران  در  صنعت  سازی  باز  با  میکنم،  آباد  را  مملکت 
ایران  چپ  میگفتند.  ایرانش  خود  در  میگفتند،   قبلا  میکنم.  آباد 
است  توسعھ  دوره  آن  مال  تفکرش  و  است  مکتب  آن  در  اصلاً 
دور  از  چون  منتھا  میکرد،  تغذیھ  کشورھا  این  بورژوازی  از  کھ 
میدید فکر میکرد خیلی مترقی است کھ؛ اگر تو بروی صنعت مادر 
کشیده  تھ  این  بود.  آفریقا  بورژوازی  سیاست  ھمان  این  بسازی! 
اقتصادی،  بحران  نمیگویم  اقتصادی،  بست  بن  میگویم  من  است. 
کشوری میتواند بحران داشتھ باشد، میتواند نداشتھ باشد. مالزی 
ندارد، اندونزی ممکن است داشتھ باشد. میخواھم بگویم بستگی 
بھ سیکل ھایشان دارد و نوعی کھ اقتصاد و سیاست در آن کشور 

پیش رفتھ است.

جمھوری اسلامی را ما در متن انقلاب تحلیل کردیم و گفتیم ثباتش 
بھ سیاست مربوط است، نقشش این است، باید آن نظم تولیدی را 
سد  ھنوز  حکومتش  شاه  معتقدم  ھنوز  من  اینکھ  برای  برگرداند. 
انباشت سرمایھ نشده بود باین معنی. اگر میشد نگھداشت و راه 
انداخت و بورژوازی میتوانست انسجامی بخودش بدھد.منتھی قیام 

زد درب و داغانش کرد.

داریم  ما  و  است  کار  و  سر  سال  ھشت  اسلامی  جمھوری  الان  تا 
راجع بھ یک دولتی حرف میزنیم کھ اقتصادی دارد، نیروی کاری 
دارد و جامعھ سر و تھی دارد و حقوق مدنی دارد، کسی ھم ھنوز  
زیر سئوالش نبرده است. میخواھم بگویم وجود یک اپوزیسیون 
خیلی فعال برای یک کشور، دلیل بر وجود بحران انقلابی در آن 
بھ  رو  کھ  آنجا  تا  رژیم  بنفع  قوا  تناسب  ایران  نمیشود. در  کشور 
پائین مربوط است جمھوری اسلامی تثبیت شده یا نشده؟ بحثم این 
است در رابطھ با پائین تثبیت شده است. آنچیزی کھ تثبیت نشده 
"پان اسلامیزم" است کھ بعنوان یک شکل حکومتی تثبیت نشده 
بالا  بھ  رو  بنابراین  و  است  پرچمدارش  فعلی،  رژیم  این  و  است 

تثبیت نشده است و مسألھ اش ھم، ایران نیست.

بھ  ربطی  جنگ  میگویم؛  و  میگیرم  نتیجھ  اینجا  از  را  جنگ  من 
را  عده  یک  جنگ  پوشش  زیر  بخواھد  کھ  ندارد  ایران  اقتصاد 
امام  سوران  پوشش "ختنھ  زیر  میتوانست  کند،  ول  و  کند  بیکار 

خمینی"!! این کار را بکند. یعنی اینقدر زورش میرسیده کھ بگوید 
کھ دست کارگر را پیغمبر میبوسید اگر برود سر کار، چرا بگوید 
برای جنگ بروید سر کار؟ یا بقول امیر(حمید تقوائی) نروید سر 

کار. این مطلوبیت اقتصادی نشد برای یک رژیم.

دارد  ایران  اقتصاد  علیھ  و  ایران  اقتصاد  علیرغم  را  جنگ  بنظرم 
انجام میدھد، چرا؟ برای اینکھ از نقطھ نظر پان اسلامیسم، بقاء 
و  خاورمیانھ  در  اش  اشاعھ  گرو  در  حکومتی  شکل  بمثابھ  اش 
اقتدارش در خاورمیانھ است. امروز اگر نگاه بکنید نوکران آمریکا 
ھمھ برایش چشم نازک میکنند، این وضع قبلا نبود. خودمان لابد 
بھ سن خودمان قد میدھد، بھ یارو میگفتند نوکر آمریکا است یعنی 
نوکر آمریکا بود اصلاً. اینطوری نبود کھ بھ مارکوس بگویند برو، 
بگوید نمیروم، بھ شاه، کھ تازه آخرین نوکر سربزیر آمریکا بود، 
آخر  کھ  کرد؛  مقاومت  ماه  دو  یک  میروم.  باشد  گفت  برو،  گفت 
نمیشود کھ ما باین راحتی برویم. آن موقع چو افتاد درون نوکران 
آمریکا کھ اگر آمریکا اینطوری برخورد کند ھمھ [نوکر] نمیشوند!

آمریکا  خط  الحق  ضیاء  الان  نیست،  اینطوری  دوره  الان  منتھا 
را نمیخواند و اگر بھش بگوید برو، میگوید نمیروم. اصلاً دوره 
یک  کھ  آوردند  را  کسی  ھر  اند.  گذاشتھ  باز  را  بحث  کھ  است  ای 
شکل حکومتی پایداری را تثبیت کند، ھمان میماند. باین معنی ھم 
میگویم؛ پان اسلامیسم ھم یک بازی باز است و جمھوری اسلامی 
اینھم  و  است  دستم  در  قدرت  میگوید  میکند.  بازی  میدان  در  ھم 
ارتشم است. بھ  آن وسائل یدکی نمیفروشند، ولی جنگش را ادامھ 
میدھد. میرود و اسرائیل را میبیند و از آن کانال از خود آمریکائیھ، 
بخاطر سود از یک جناح اش اسلحھ میگیرند و جنگش را ادامھ 
ممکن  ھم  اسرائیل  سیاست  نیست،  این  آمریکا  سیاست  میدھند. 
منطقھ  بورژوازی  در  معین  فراکسیون  این  ولی  نباشد،  این  است 
پایش ایستاده میگوید؛ من تمام منابع ایران را صرف این میکنم کھ 

این خط(پان اسلامیسم) بھ یک شکل حکومتی تبدیل بشود.

مطلوبیتش چقدر است؟ برای کی؟ من میگویم خود امپریالیسم بی 
خط است. در مجموع وقتی نگاه میکنم این را میفھمم کھ سرمایھ 
دارند  الان  ھمین  بپذیرد.  است  بعید  را  آلترناتیو  این  انحصاری 
میگویند)  دارد  آنھا  زبان  (با  اش  فعلی  سیاسی  ھای  نماینده  بھ 
نمیخواھم این آلترناتیو را، میگوید بین ھمھ، این بدترین اش است. 
این "نھ" را ھمھ قبول دارند، این درست است، منتھا معنایش این 
نیست کھ؛ اینقدر گفتھ اند "نمیپذیرم" کھ این بابا دور خودش را 
قلم بگیرد و برود! میگوید نمیپذیری؟ حالا نشانت میدھمً! تو لبنان 
ببین چکارت میکنم! نمیپذیری؟ اینھم توی عراق! از تو میگیریم، 
بپذیر! بحث اینجا است! اینجا، ھم یک مقدار عقب می نشینند و یک 
مقدار جلو میآیند. سال بھ سال ھم این تناسب قوا فرق میکند، دو 
سال قبل وضع اسلامی ھا بھتر بود از این لحاظ. حالا امسال ممکن 
است وضعشان بدتر بشود، چون در لبنان چھار تا گروگان گرفتند، 

چون آمریکا  لیبی را زده و جمھوری اسلامی ترسید.

جمھوری  آن  در  الواقع  فی  کھ  است  جدال  یک  بگویم  میخواھم 
سیاسی  خط  ھر  مثل  بیند،  می  خودش  برای  ای  وظیفھ  اسلامی 
میجنگم  کھ  دارد.  کشوری  فرا  بینش  کھ  منطقھ،  در  بورژوائی 
برای اینکھ بین جناحھای مختلف بورژوائی خودم(پان اسلامیسم) 
دیگر  کشورھای  در  ھم  نظامی  کودتاھای  از  خیلی  کنم.  تثبیت  را 
آمریکا  بھ  اینکھ  برای  کرده  کودتا  است،  نبوده  آمریکا  اختیار  با 
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بگوید؛ من در قدرتم دیگر، بیا حمایت کن!

بقاء  برای  دارد  اسلامیسم  پان  ھم  اینمورد  در  بگویم  میخواھم 
ھمھ  الان  کھ  حکومتی  شکل  یک  بعنوان  میکند،  مبارزه  خودش 
میدانند نامطلوب است، ھمھ میدانند باید ھرسش کرد و اینطوری 
است،  کرده  تحمیل  را  اسلام  فعلاً  اسلامی  جمھوری  ولی  نمیماند، 
دیگر. ھمھ ما اینجا صحبت میکنیم کھ؛ اسلام را ازش قبول میکنند، 
را  اسلام  پیش  سال   ۶ کھ  آنھا  نمیکنند.  قبول  را  اسلامیسم  پان 
ازش قبول نمیکردند. این را کھ بکرسی نشانده است؛ کھ میشود 
حکومتھای اسلامی داشت! مثل خود توسعھ آمریکایی.... میخواھم 

بگویم جمھوری اسلامی، در این مبارزه پیشروی ھم کرده است.

من با این بُعد، جنگ را توضیح میدھم، میگویم جنگ را بر مبنای 
باز شدن مسألھ حقوق سیاسی و اشکال حاکمیت، برمبنای بن بست 
اقتصادی کھ خودش در گرو روشن شدن اشکال حاکمیت در تک 
شده  باز  حاکمیت  بحث  داد.  توضیح  باید  است،  کشورھا  این  تک 
حکومتی  بحران  زمینھ  این  مبنای  بر  اسلامی  جمھوری  و  است؛ 
دارد  سلطھ،  تحت  کشورھای  اقتصادی  بست  بن  و  امپریالیسم 
میجنگد کھ یک روش معینی را بکرسی بنشاند. من میگویم زمینھ 
مادی این، وضعیتی است کھ امپریالیسم توی آن گیر کرده است: 
طبقات جدید، اعتراضات جدید، خارج بودن اینھا از کنترل روابط 
نیروھای  و  احزاب  وجود  نئوکولونیالیستی،  و  امپریالیستی  سنتی 
یا  میکنند،  نمایندگی  را  طبقات  این  کھ  ای  منطقھ  و  محلی  جدید 
بورژوازی  درون  جدیدی  فراکسیونھای  و  بدھند.  سازمانش  بلدند 
میکنند  مبارزه  حاکمیت  از  دیگری  اشکال  برای  کھ  کشورھا  این 
در  کردن  حکومت  برای  امپریالیسم  سنتی  برداشت  از  خارج  کھ 
این کشورھاست. یعنی این یک زمینھ مادی است کھ جنگ را یکی 
از  اسلامی  جمھوری  یعنی  میدھد.  ادامھ  دارد  فراکسیونھا  این  از 
جنگ کوتاه بیاید ھیچ جبر اقتصادی - اجتماعی بنظرم این جنگ 
را ادامھ نخواھد داد. مگر شکست بخورد، طوری کھ عراق بیاید 
ادامھ  را  جنگ  ھم  مدنی  و  بختیار  آنوقت  کھ  ایران  خاک  داخل 
خواھند داد بنظرم.  یعنی بھ نظرم آن فراکسیون معین بورژوایی 
دیگر، سلطنت طلب  بنظرم از تمامیت ارضی ایران و ھمینطور از 
اتوریتھ ایران روی خلیج فارس دفاع میکند ولی نمیخواھد شکل 
این  وضعیت  کند.  تحمیل  سعودی  عربستان  بھ  را  اش  حکومتی 
نھ  میخواھد  یکی  این   ، نیست  اینطوری  اسلامی)  یکی(جمھوری 
شکل حکومتیش را تثبیت کند، میخواھد اپوزیسیون  اینکھ الزاماً 
اسلامی این کشورھا را بھ اقتدار بیشتری برساند. میخواھد آنھا را 
بعنوان اشکال حکومتی در آینده باورکردنی کند، برای مردم آنجا 
مقایسھ  الانش  ھمین  ھستند.  سرشان  بالای  کھ  قدرتھائی  برای  و 
کنید ارتش و مذھبیون، این تناسب قوا را بنفع مذھبیون در منطقھ 
بھم زده است، دیگر. ولی ارتش خیلی پدیده عجیب و غریبی است 
کھ قدرت دارد! اینطور نیست. ارتش ھر کشوری بخش کوچکی از 
واحد سیاسی را تشکیل میدھد در صورتیکھ این نکتھ کھ روحانیت 
خیلی  گفتھ  چھ  شیعھ  فراکسیون  و  میگویند  چھ  اینجا  مذھبیون  و 
مطرح شده است. تا ۱۰ سال پیش اصلاً اینکھ کسی  " چھ دینی 
دارد" را مطرح نمیکرد. میگفت ارتش با من است. الان میگویند: 
"جماعت شیعھ اینجا از آقا راضی اند"! میخواھم بگویم یکی از 
بنفع  را  قدرت  ھای  پایھ  و  جلو  رانده  را  خودش  اجتماعی  اقشار 

خودش در ازاء رضایت بقیھ، پیش میبرد.

مبنای  بر  بنابراین  کھ  میفھمم  اینطوری  من  را  جنگ  میگویم  من 

یک بحران حکومتی و این بن بست اقتصادی و بن بست در اشکال 
حاکمیت در کشورھای تحت سلطھ، یکی از این فراکسیونھا دارد 
ادعای تغییر در سھم از قدرت میکند و بورژوازی منطقھ ھمھ ھم 

میگویند کوتاه بیا، کوتاه نمیآید.

چرا قاطعانھ بھ پان اسلامیسم خاتمھ نمیدھند؟ مسألھ برایشان باز 
است. یعنی بیاید بزند توی سر فراکسیون اسلامی؟ بنظرم یکجایی 
بشود  کور  باید  کھ  نیست  مسجل  برایشان  ھنوز  کھ  کرده  کور  را 
یا راه در ھمین بود. بیائید اسلامی ھا را بزنید؟ آنجا در لبنان از 
فردا، فلسطینی ھا از سر و کلھ ات میروند بالا. این بنظرم مسألھ 
آمدند  ھا  شیعھ  این  میگوید؛  دارد.  را  اسرائیل  مسألھ  است،  شان 
پدر عرب را درآوردند، من حالا بیایم جنگ را بنفع عراق ختم اش 
اوضاع  اسرائیل؟.  سراغ  بیایند  و  بکشند  داد  و  ھوار  آنھا  کھ  کنم 
برمیگردد بھ یک وضع دیگری. بنظرمن  روی این آبشن(گزینھ ) 
نمیروند. جمھوری اسلامی کھ نمیخواھد با پارتی بازی آلترناتیو 
کرسی  بھ  و  بجنگی  بلدی  اگر  جائی؛  بھ  برساند  را  اش  حکومتی 

بنشانی، برو بکن.

میخواھم بگویم آنچیزی کھ نرمالیزه شده این است کھ بھ جمھوری 
منتھا  دارم،  قبولت  ایران"  "دولت  عنوان  بھ  میگویند  اسلامی 
اھدافت را قبول ندارم. ولی دولت ایران کھ بیا سفارت باز کن، بیا 
تجارت کن، بیا دانشجو بفرست. متخصص پتروشیمی ات را بگو 

بسازم. این در دوران انقلاب نبود.

در یک سطح دیگری توی ایران، بورژوازی خود ایران کھ ھشت 
سال است سرمایھ ھایش را خوابانده (بجز یک بخش محتکرش) 
نتوانستھ سودی جز این ببرد. من  کسی  جنگ  حین  مطرح است. 
میگویم سود زیادی نتوانستھ ببرد، برای اینکھ در آن مملکت یک 
سرمایھ عظیمی لازم است کھ تولید را راه بیاندازد.  سود بالاخره 
بخشی از تولید است، نمیشود یک مقدار تولید کرد و یک مقدار 
خیلی بیشتری سود بُرد! تولید یعنی اینکھ ۳۰٪ تولید قبل از انقلاب 
است، ۲۰٪ ، ۴۰٪ قبل از انقلاب است امروز میشود تکلیف سود 

را معلوم کرد؟ سود چھ بر سرش آمد؟!

بورژوازی ایران سرمایھ اش را خوابانده بھ نظرم. میخواھد زودتر 
میدھد،  نشان  سبز  چراغ  یک  اسلامی  جمھوری  تا  بیندازد،  راه 
آن  دویدند.اما  اینھا  زده  کھ  سبز  چراغ  دفعھ  ده  میدود.  بورژوائھ 
جناحی کھ درب را باز کرده بود  گفتھ بود: نھ نھ، ببخشید من یادم 

نبود پان اسلامیستم، و آنھاھم برگشتند.

خصوصی"  و  دولتی  داری  سرمایھ  مورد "جناح  در  صحبتھائی 
شد، من باین معنی این را میفھمم کھ جناح سرمایھ داری دولتی در 
عین حال ھمان جناح پان اسلامیست ھم ھست، باین معنی دعوای 
طرفدارھای  و  عمدتاً  است  خصوصی  بخش  با  اسلامیستھا  پان 
بخش خصوص یعنی نماینده ھای بخش خصوصی در دولت. این را 
میفھمم کھ اینھا با بورژازی و نماینده ھای سیاسی اش کنار میآیند. 

یعنی حاضره بیایند توی (دولت) یواش یواش اگر راھش بدھد.

رژیم  برای  مسألھ  کدام  کھ  شد  مطرح  مسألھ  وقتی  نظر  این  از 
چیز  تا  دو  رژیم،  یا  بورژوازی  برای  میگویم؛  من  است،  حیاتی 
مختلف را برای ما میگوید. برای رژیم تا آنجا کھ  بر تفوق بر سر 
ھم  دروغ  بنظرم،  است  جنگ  مسألھ  است،  مربوط  اسلامیسم  پان 
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نمیگوید مسألھ جنگ است. خودش ھم اگر بداند کھ این جنگ ۲۰ 
سال دیگر ادامھ دارد کھ یک فکری بحال خودش میکند. فکر میکند 
کھ با یک بسیج میتواند پیشرویھایی بکند کھ این کارھا را میکند. 
ولی بورژوازی ایران الان از جنگ خستھ است، با جنگ آفرینی 
مسالھ دارد. بورژوازی ایران از تلاش این فراکسیون معین توی 
بیایید و بگذارید اقتصاد بچرخد،  خودش خستھ شده است؛ کوتاه 
من ھم حاضرم تو را بپذیرم و تغییراتی در ایران بدھیم. من فکر 
یا  ناصر  مقالھ  توی  الان  گفتند.   اپوزیسیونھا  ھمھ  را  این  میکنم 
مقالھ دکتر جعفر گفتھ شده: آقا یکی بیاید باینھا یک وامی بدھد، 
چی دارید بر سر اقتصادش میآورید؟! کسی کھ میآید میگوید؛ یکی 
جمھوری  اپوزیسیون  بھ  بیاید  المللی  بین  داری  سرمایھ  توی  ھم 
اسلامی یک وامی بدھد کھ من میخواھم سرنگونش کنم، منظورش 
را دارد میگوید دیگر. دارند میگویند این اسلامی ھا اقتصاد مملکت 

را دارد از بین میبرند با این کارھایشان. 

بمعنی  بورژوا  طبقھ  ایران،  بورژوازی  نظر  این  از  میگویم  من 
اجتماعی - انسانی کلمھ، معضل اصلی اش اقتصاد ایران است الان 
و اگر سرنگونی طلب است، بنظرم از این نظر است. ولی در عین 
کھ  است  این  فرض  با  مسألھ  تمام  ھست،  ھم  دیگر  چیز  یک  حال 
دورنمای  باشد؟  جایش  میتواند  چی  نباشد،  اسلامی  جمھوری  اگر 
از  بدتر  دورنمای  چپ،  دورنمای  مرج،  و  ھرج  دورنمای  انقلاب، 

این شدن است کھ اینھا را بھ جمھوری اسلامی نزدیک میکند.

من میگویم یک تضاد اساسی پشت سر جمھوری اسلامی است کھ 
این حکومت موجود بورژوازی است و در عین حال بورژوازی چیز 
دیگری میخواھد. تا آنجائی کھ حکومت موجودش است نمیگذارد 
بسادگی ساقطش بکنند، بعد جایش چی میآید؟ باید حکومت خودش 
جایش بیاید. ولی تا آنجائی کھ منافعش با منافعی کھ دولت دنبال 
میکند یکسان نیست، ازش ناراضی است. خط سرنگونی خط یک 
استحالھ  خط  کھ  است  ایران  بورژوازی  در  معینی  سیاسی  احزاب 
ھم یک خط دیگرش است. کلاً خود بورژواز صنعتی ھم کھ دارد 
کار میکند بیشتر طرفدار استحالھ بنظر میآید تا سرنگونی با قواعد 

قھرآمیز آن...

بھ ھر حال من فکر میکنم از حکومت موجودش دفاع میکند؛ و 
برایش  دار  سرمایھ  بعنوان  خودش  بورژوایی  منافع  آنجائیکھ  تا 
مطرح است، با حکومت موجود مخالفت میکند. مشکل من اینجا 
افق انقلاب، دورنمای انقلاب و اوضاع انقلابی است نھ یک  دقیقاً 
انقلاب ھمگانی کھ مشخصھ آن چپ بود، نھ آن اوضاع ھرج و مرج 

تری کھ در بھمن داشتیم.

من مفصل حرف زدم تا بگویم سیستم و مُتد من چھ جوری است؟ 
ایران  انقلاب  متن  از  باید  دیگر  را  اسلامی  جمھوری  میگویم  من 
را  آن  و  فعلی  جھان  فعلی  اوضاع  متن  در  گذاشت  و  کرد  دور 
در  کھ  است  تری  عمومی  روندھای  بگویم؛  اینطوری  کرد.  تحلیل 
خود  اینکھ  برای  بدھیم،  دخالت  کمتر  بودیم  مجاز  شاید  مقطع  آن 
مسألھ  بطورکنکرت داشت با دینامیزم خودش حرکت میکرد. اینھا 
را الان باید بیاوریم دخالت بدھیم و اگر دخالت بدھیم، بھ نظرم باید 
بزنیم  حرف  ایران  حکومت  بعنوان  اسلامی  جمھوری  حکومت  از 
کھ نماینده سیاسی بورژوازی است کھ مثل خیلی جاھا بورژوازی 
از حکومتش ناراضی است. فکر کنم بورژوازی آلمان احتمالاً از 
بورژوازی  است،  بوده  ناراضی  یکدوره  شاید  فاشیستی  حکومت 

بورژوازی  است،  ناراضی  اش  مارکوسی  حکومت  از  ھم  فیلیپین 
در  میرود  باشد،  ناراضی  حکومتش  از  است  ممکن  ھم  مکزیک 
مکانیزمھای  ایران  در  اگر  منتھا  طلبی.  سرنگونی  اپوزیسیون 
ساختاری دمکراتیک بود الان رأی داده بودند نخست وزیرعوض 
شده بود و میرفتند یک کار دیگر میکردند. ولی در ایران ھمھ چیز 
این  در  سیاست  انکشاف  شکل  لااقل  میخورد،  گره  سرنگونی  بھ 
بوده است. بنابراین طرف سرنگونی طلب است! یعنی سرنگونی 
را  اسلامیست)  "کاست"(پان  آن  سرنگونی  نمیخواھد،  را  دولت 
میخواھد. فراکسیون خودش را میخواھد کھ ابزارش را آن کاست 
نمیخواھد،  را  اسلامی  جمھوری  علیھ  انقلاب  است.  گرفتھ  او   از 
جایگزینی اش را با یک سیاست و نماینده ھای سیاسی متفاوتی 

را میخواھد. 

محدودیت  مثلاً  دارم،  قبول  را  رفقا  حرف  ھای  گیری  نتیجھ  خیلی 
کھ  دیگری  نکات  خیلی  و  امپریالیسم  برای  اسلامی  جمھوری 
مطرح شدند. منتھا تاکید میکنم کھ الان نمیتوایم تحلیل سیاسی ما 
از جمھوری اسلامی را از رابطھ این رژیم با دوره انقلاب نتیجھ 

بگیریم.

بررسی  جلسه  در  حکمت  منصور  سخنان  شده  پیاده  متن،  این 
 12  -1365 سال  مرداد   21 اسلامی،  جمهوري  سیاسی  اوضاع 
من  درخواست  به  مر"  "دنیس  رفیق  را  متن  است.  اوت 1986 
با حوصله پیاده کرده و متن تایپ شده را براي من ارسال کرد. 
اما از آنجا که کیفیت صدا در برخی لحظات چندان واضح نبوده 
"مفهوم  جمله:  و  سوال  علامت  گذاشتن  با  دنیس،  رفیق  است. 
نبود" من را بر آن داشت که با دقت بیشتري و از آنجا که با لحن 
منصور حکمت و نوع بیان او در سخنرانیها، آشنا بودم، متن را 
براي  هنوز  کلمات  برخی  اینکه  وجود  با  کنم.  مقابله  بار  چندین 
من دقیقا مفهوم نبودند، اما اطمینان میدهم که متن پیاده شده 
از  او  سوال  مورد  نکات  تدقیق  و  اصلاح  با  همراه  دنیس  رفیق 
جانب من، با چهارچوب بحث منصور حکمت، تماما منطبق است. 
برده  نام  آنها  از  که  کسانی  کامل  اسامی  پرانتز  پرداخل  در  من 
شده است را نوشته ام و نیز اشاره به ضمیرها را تصریح کرده ام. 

جملات را از شکل گفتاري، به نوشتاري تبدیل کرده ام.

بار دیگر از زحمات بی شائبه رفیق دنیس عزیز، سپاسگزارم.

ایرج فرزاد

نیمه دوم فوریه 2020
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کلیات بحث این است کھ رژیم جمھوری اسلامی بنا بھ یک عنصری 
داری،  سرمایھ  متعارف  رژیم  یک  با  وجودش  در  ماھیتش،  در 
تناقض دارد. این یک فرض بحث و فرض بحث من ھم است. منتھا 
فکر میکنم این بحث کھ؛ "تناقض کاپیتالیسم با تئوکراسی ریشھ 
روی  نیاید  فرود  و  بماند  سطح  ھمین  در  اگر  است"  مسئلھ  این 
زمان  ھنوز   نکند،  پیدا  تری  کنکرت  تبیین  و  تر  کنکرت  مسائل 
نمیدھد،  توضیح  را  اسلامی  جمھوری  خاص  موقعیت  و  مکان  و 
زمان و مکان این بحران را توضیح نمیدھد و دامنھ و ابعادش را 
نشان نمیدھد. این تناقض میتواند عوارض و نشانھ ھای مختلفی 
ببار بیاورد. چرا در این مقطع بصورت یک بحران علاج ناپذیری 
خودش را نشان میدھد؟ چرا بصورت اقتصادی خودش را نشان 
میدھد؟  چرا بصورت یک تلاطمھای فرھنگی و سیاسی در جامعھ 
خودش را نشان نمیدھد؟ چرا بصورت یکدوره بن بست اقتصادی 
 ۵ نھ  چرا  پیش،  سال   ۵ نھ  چرا  امروز؟  چرا  است؟  شده  ترجمھ 

سال دیگر؟ 

تجربھ شوروی نشان داد کھ تناقض با سرمایھ داری میتواند وجود 
داشتھ باشد و دوره ای کھ در جھان مادی این تناقض طول میکشد 
تا خودش را اعمال بکند و پدیده را بطور واقعی تغییر بدھد، میتواند 
دھھا سال باشد. اینھا سئوالاتی است کھ در مورد جمھوری اسلامی 
مطرح است. چرا جمھوری اسلامی رفتنی است؟ امروز، امسال، 
تئوکراسی  و  کاپیتالیسم  بین   تناقض  مسئلھ  اگر  دیگر،  سال  دو 
است (بھ یک معنی وسیع کلمھ)، چرا شانزده سال میشود و نوزده 
سال نمیشود؟ این تناقض بین تئوکراسی و کاپیتالیسم خودش را 
باید  کھ  است  سئوالی  میدھد؟  نشان  نظام  این  از   ابعادی  چھ  بھ 

روشن شود.

من فکر میکنم بھ یک معنی این تناقض وجود دارد و ریشھ قضیھ 
ھست منتھا فکر میکنم باید بحث را در سطوح کنکرت تری جلو 
آورد تا بھ واقعیت امروزی رسید و این را توضیح داد  و نشان داد 
چھ جوری دارد عمل میکند، الان دارد عمل میکند. چرا پارسال یا 
دو سال قبل عمل نمیکرد و یا چھ جوری الان دارد عمل میکند؟

بنظر من وجود ھر تضادی بمعنی سنتز شدن فوری اوضاع نیست، 
تضاد  این  و  تضاد  آن  درون  از  است  ثالثی  پدیده  یک  آمدن  در 
بنیادی وجود دارد. خود پروسھ سنتز شدن و بوجود آمدن پدیده 
طول  در  کردند  حل  را  تناقض  آن  خودشان  توی  کھ  جدیدی  ھای 
ھای  حلقھ  از  گذشتن  طریق  از  و  است  مادی  پروسھ  یک  تاریخ 
اسلامی  جمھوری  کھ  ھم  اولش  روز  میدھد.  رخ  مختلفی  مادی 
آمد سر کار گفت؛ "این حکومت دوره انقلابی است"، یعنی اینھا 
دارند با این ابزار عجیب و غریب جواب انقلاب را بھ بورژوازی 
میدھند. کاری کھ رژیم شاه از پس ا ش برنیآمد، رژیم اسلامی دارد 
از پس شان برمیآید و این تناقضھا را دارد. انتقال اینھا از دوره 
مشکلاتی روبرو خواھد  انقلابی بھ دوره متعارف با دردسرھا و 
بود کھ تغییراتی را در خودشان ایجاب میکند، این بحث قدیمی ما 
بود آنموقع.. چرا بھ این تغییرات موفق نشدند؟ چرا موفق شدند؟ 

چرا خود این تناقض بھ یک استحالھ ای در رژیم منجر نشد؟ چرا 
را  خودش  جا  ھمھ  کاپیتالیسم  و  مسیحت  تناقض  جاھا  خیلی  کھ 
بصورت انقلاباتی نشان نداد؟ خیلی جاھا ھم از جملھ در انگلستان 
در  مثال  بطور  تا  پیش  تر  تدریجی  پروسھ  این  مشخص،  بطور 

فرانسھ و اروپای غربی.

را  خودش  بتدریج  کھ  نکرد  پیدا  را  امکان  این  اسلام  اینجا  چرا 
بھ یک اسلام قابل انطباق با سرمایھ داری (یا بقول رفیق اسلام 
کاپیتالیستی) تبدیل بکند و برود در حاشیھ؟ برود آنجایی کھ جایش 
است توی ھمچین جوامعی؟ چرا قم واتیکان نشد وقتی بختیار بھ 
آنھا پیشنھاد کرد؟ یعنی بروید قم و واتیکان تان درست کنید، چرا 
نشد؟ بنظرم اینھا سئوالات کنکرتی است کھ احتیاج داریم بھ این 

سطوح بحث.

بنظر من، تجربھ نشان داد کھ تئولوژی با کاپیتالیسم دوره بحران 
در  شد  بشود،  مادیش  مبنای  تئولوژی  میتواند  کھ  ندارد،  تناقض 
برای  کند،   بازی  نقش  دین  اتفاقاَ  است  ممکن  آمریکا  در  ایران. 
خود  مطالبات کارگری، در  کوبیدن  و  چپ  کوبیدن  و  جامعھ  ثبات 

آمریکای باصطلاح مھد آزادی فردی و سکولاریسم. 

آنچیزی کھ بنابراین در یک پلھ کنکرت تری باید بگوییم این است 
کھ ما داریم در شرایط متعارف تولید متعارف سرمایھ داری این 
حرف را میزنیم، یعنی این تناقض در ایران یعنی تناقض روبنای 
تاریخ  با  نھ  داری،  سرمایھ  متعارف  کارکرد  با  سیاسی  و  فکری 
میتواند  ولی  داری  سرمایھ  جامعھ  کلی.  بطور  داری  سرمایھ 
مدتھای طولانی در کارکرد غیرمتعارفش قرار بگیرد. این پروسھ 

چرا تمام نمیشود؟ 

من فکر میکنم در یک سطح مشخص این نکات را میشود بیان 
حرف  آن  از  داریم  ایران  در  امروز  کھ   اسلامی  بنظرم  اولاَ  کرد. 
کرده  تحمیل  آن  بھ  را  سیاست  از  نوعی  اش  تئوکراسی  میزنیم 
است، ولی ماھیت سیاسی اش است کھ آنرا در یک موقعیت خاص 
قرار داده است. اگر فقط اسلام شریعتمداری بود، اگر اسلام آیت 
الله ھای قدیمی تر و غیر سیاسی بود، اگر اسلام سروش بود – کھ 
ھمھ اینھا میتوانند بھ یک درجھ تئوکراتیک باشند –  "وفق"شان 
را پیدا کرده بودند و میرفتند پی کارشان. ظاھراَ رفسنجانی میگفت 
من یکنوع اسلام دارم کھ وفق میدھم با اوضاع، میرفتند در حاشیھ 
اشکالی ھم برای ما نداشت..بھ نظرم یکنوع خاصی از این اسلام 
است، ابزاری کھ دوره انقلاب بکار رفت و برای انقلاب بکار رفت، 
متعارف  داری  سرمایھ  یک  با  تدریجی  بطور  را  دادنش  وفق  کھ 
مانع شد. یک روایت خاصی از اسلام  است در جھان امروز و آن 
روایت دیگر بدلایل سیاسی اجازه نیست وفق پیدا کند نھ بھ دلایل 
دینی. و آن پان اسلامیسمی است کھ اینھا گذاشتھ بود صدر تابحال.

بنظر من آنچیزی کھ ما با آن روبرو ھستیم جنبش پان اسلامیستی 
در قرن آخر قرن بیست است کھ جنبش دینی نیست بنظرم جنبش 
سیاسی است و این با کارکرد متعارف سرمایھ داری در کشورھای 
ایران  دارد.  تناقض  بیستمی،  قرن  آخر  کنکرت  بدلایل  خاورمیانھ 
تناقض  امروز  داری  سرمایھ  متعارف  شرایط  اعاده  با  اسلامی 
دارد. ولی اسلام آیت الله شریعتمداری میتواند در چھارچوب حتی 
قانون اساسی مشروطیت یکجائی پیدا بکند و آنجا بایستد و ھنوز 
بھ  ھنوز  و  ببرند  دست  ای  بھدرجھ  و  بزنند  گردن  ای  بدرجھ  ھم 

تناقض تناقض ""تئوکراسىتئوکراسى"" و یا  و یا 
""اسلام سیاسىاسلام سیاسى"" با کاپیتالیسم؟ با کاپیتالیسم؟
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یکدرجھ ای تئولوژی ھم بماند.

یک ھمچین کشوری میشد گفت ھنوز مریض است، یک سرمایھ 
داری مریض است، چون تئولوژی با کاپیتالیسم در تناقض است. 
گاه  ضعفھای  و  غش  بصورت  را  بیشترخودش  مرض  این  ولی 
دائمی  بودن  رنجور  بصورت  رفتن،  پیش  کند  بصورت  بیگاه،  و 
این و آن نشان میدھد تا بصورت این رعشھ مرگی کھ امروز بھ 
نمیشد،  جنوبی  کره  ھیچوقت  آنچنانی  حکومت  است.  گرفتار  آن 
ھیچوقت مھد رشد تکنولوژی سطح بالا نمیشد، ھمیشھ یک درد 
و مرگی این کشور را عقب مانده و متوسط الحال نگھمیداشت و 
میشد ھمیشھ رفت و گفت ببین آخر اسلام با دین تناقض دارد، اگر 
شما یک بورژوازی بیاورید کھ بتواند این آخرین بقایای تفکر و 
نھادھای روبنایی دینی را بزند آنوقت میتوانید بروید توی جرگھ 
کشورھای تازه صنعتی مثلاَ. ولی نمیتوانید بروید چون دیگر اسلام 
با آن تناقض دارد، ھر جورش، این را من میپذیرم. ولی اسلام با 
بقای یک حکومت باینصورت و اصلاَ با انجام نشدن فعل و انفعال 
متعارف سرمایھ داری آن کشور تناقض دارد.باید دنبال پدیده ای 
اسلامیسم  پان  کھ  معتقدم  و  گشت  اسلام  این  توی  تری  کنکرت 

امروز است کھ یک جنبش سیاسی است.

بھ این دلیل من ھم فکر میکنم ریشھ ھای بحران اقتصادی جمھوری 
بست  بن  بحرانش –   نھ  و  اش  بست  بن  ھای  ریشھ  اسلامی –  
اینکھ  بخاطر  است.  سیاسی  اساساَ  اسلامی  جمھوری  اقتصادی 
پدیده ای کھ جلویش سبز کرده پدیده ای سیاسی است. این خودش 
را توی چھ شکلی نشان میدھد؟ (توی خیلی از بحثھای دوره قبل 
من  نظر  کردیم  منعکس  ھم  نشریات  در  بعضاَ  کردم  کھ  بحثھایی 
معلوم است، نظر رفقای دیگر ھم بوده) من مثلاَ بھ بحث "اقتصاد 
برای صادرات"،"اقتصاد برای رشد" و غیره برخورد کردم و در 
بحثھای کمونیست دوره ھای قبل،جواب دادیم، روی بحران آخر 

خیلی از حرفھا را زدم در نتیجھ از بعضی نکات میگذرم.

بنظر من یک فرض غلطی کھ در بحث جلسات خودمان مطرح شد 
توسری  آنجا  باشد  کشوری  یک  نمیتواند  چرا  کھ؛  بوده  این  گاھاَ 
خور با یک اقتصاد درب و داغان، بالاخره ادامھ بدھد، چرا باید 
بھ دوراھی برود؟! چرا باید بھ بن بست برسد، چرا نمیتواند. خُب 
نیجریھ ھم بحران دارد مشکل دارد و دارد کارش را میکند، مالزی 
قرار  ایران  اقتصاد  چرا  است.  دچار  دیگری  وضعیت  یک  بھ  ھم 
است حتماَ از بن بست دربیاید، چرا نمیتواند بن بست بحالت داده و 
دائمی یک کشور تبدیل شود کھ مردمش با بدبختی گلیم خودشان را 
از آب میکشند بیرون؟ چرا ایران نمیتواند یک کشور بدبختی باشد 
کھ مدام فقیر است، مدام مشکلات دارد و از این مشکل بآن مشکل 
حرکت میکند و زندگی در آن ادامھ دارد؟! بنظر من ممکن است 
کاپیتالیسمی  از  داریم  ما  ولی  بیاید،  پیش  ھم  حالتی  ھمچین  یک 

حرف میزنیم کھ اساس اش انباشت است.
.

خصوصیات  این  کھ  بماند،  استاتیک  بطور  وضع  است  بنا  اگر   
حتی  طولانی  ھای  دوره  بود،  داری  سرمایھ  از  پیش  جوامع 
آن  کنار  آب  چاه  یک  حتی  نمیکرد،  چندانی  رشد  مولده  نیروھای 

گلدانی کھ سیصد سال آن را ساختند نبود.

چون بخواھی انباشت  اساس سرمایھ داری انباشت است و دقیقاَ 
را از وسط سرمایھ داری درآورید و بگویید این سیستم دیگر قرار 

نیست انباشت کند، رشد نمیکند. بقاء میکند! بھمان دلیل باز ھم 
دارید میگویید؛ یک سیستمی است کھ دیگر کاپیتالیستی نمیماند، 
آنجا حوزه رشد سرمایھ داری نمیشود، آنجا سرمایھ نمیآید، آنجا 
درش سنتز نخواھد بود، آنجا جایی است کھ بقول خودش "باید 
بگذارند  نیست  بعید  میپوسد.  خودش  توی  خُب  کند"؟  پیدا  بقاء 
بپوسد، بعید نیست مردمش از اوج بی آلترناتیوی و بی افقی ھیچ 
کاری نکنند بجز ترک کردن آنجا یا زندگی رقت آمیزی را ادامھ 
دادن، بعید نیست. ولی جامعھ معمولاَ بر مبنای نیازھایش خودش 
است.  بوده  داری  سرمایھ  قبلا  کھ  ای  جامعھ  و  میدھد  تکان  را 
یک  بھ  حالا  کھ  نمیزنیم  حرف  داری  گلھ  جامعھ  یک  بھ  راجع  ما 
سرمایھ داری بدی دچار شده است. از نظر توسعھ سرمایھ داری 
و  کرده  متوقف  را  این  یکی  حالا  بوده،  رشد  حال  در  کشور  یک 
میگوید بروید بقاء کنید! این  چرخ را نمیشود بھ عقب برگرداند. 
آن جامعھ معتقد است باید انباشت کند. امکانتش را دارد، نیروی 
کار متخصص اش را دارد، نیروی کار صنعتی عظیمی دارد. لایھ 
متعددی  دانشگاھھای  دارد،  را  تکنوکراتھا  و  مدیران  از  وسیعی 
دارد. این جامعھ اعقب مانده ای نیست کھ دستش را گرفتھ اید و 
آورده اید بھ قرن بیستم و ھمانجا ولش کرده اید. در نتیجھ بنظر 
من رشد و نھ بقاء آنچیزی است کھ ما میخواھیم تناقض این رژیم 
را با آن پیدا کنیم، این رژیم با رشد سرمایھ داری در آن کشور 

تناقض دارد. 

ممکن است با بقاء یک رژیم در حال زوال سرمایھ داری کھ پنجاه 
این  من  مسئلھ  صورت  باشد.  نداشتھ  تناقض  آورده   دوام  سال 
نیست. چون آن کشور از آن مدل کشوری نیست کھ این وضع را 
تحمل کند، مردم این را تحمل بکنند. اساس بحث جامعھ این است 
کھ بالاخره افق مردم بھ چھ تبدیل شده؟ این نیازھای جامعھ را بھ 
چھ سمتی میکشد؟ میشود مردم را مجاب کرد کھ شما از گردنھ 
تاریخ بیافتید بیرون؟ مردم آن کشور را نمیشود حالا ممکن است 

"سومالی" این مشکل را نداشتھ باشد.

سیاسی است بھ چند دلیل، بھ ھمان  معضل اقتصادی رژیم ماھیتاَ 
دلیل کھ آن اسلامی کھ گریبانش را گرفتھ اسلام سیاسی است ولی 
یک  کھ  است  این  مانع  سیاسی  دلایل  بھ  دقیقاَ  سیاسی  اسلام  این 

اقتصاد در آنجا روی غلطک متعارفش بیفتد.   

اولین علتش این است بنظر من کھ اقتصاد سرمایھ داری امروز 
در یک کانتکس و متن بین المللی میتواند برود جلو. یک جزیره 
کاپیتالیستی نمیشود داشت مثل شاید ۴۰ – ۵۰ سال پیش برنامھ 
تئوری خودکفایی و مثلاَ با بازار جغرافیایی محلی، این شروع کند 
آنجا کارش را بکند و بعداَ بفھمیم کھ آھا! ژاپن ھم جزء مدعی ھای 
قدرت سرمایھ داری است! ژاپن ھم تو روز خودش ھم اینطوری 
خود  در  غرب  نکرد،  رشد  خود  در  روسیھ  نرفت،  پیش  خود  در 
رشد نکرد، از ابتدا در یک کانتکس جھانی سرمایھ ھا رشد کرد. 
خودش  اسلامی را از  سرمایھ ایران  المللی،  بین  مناسبات  این  و 
گذاشتھ بیرون. بھ چھ زبان دیگری این را بگوئیم؟ کھ این مملکت 
تا آن وضعیت سیاسی را دارد و آن جریان خاص اسلامی در آن 
یا  و  است  کار  سر  یا  اسلامی  خاص  جریان  آن  و  است  کار  سرِ 
نمیگذارد کس دیگری سرِ کار باشد و آب خوش از گلویش برود 
امروز  داری  سرمایھ  متعارف  انفعال  و  فعل  حوزه  جزء  پائین، 
نیست. خَب بھ آنھا پول میدھیم کھ نمیرند، انقلاب نشود، بی ثبات 
نشود، توی صحنھ بماند و بتوانیم رویش تأثیر بگذاریم. ولی اینجا 
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آنجایی نیست کھ قرار است سرمایھ داری اش از پلھ "A"  بھ 
"B" برود و رشدی بکند. اولین اش این است کھ بنظر من جامعھ                 
بین المللی این اسلام را نمی پذیرد. برای اینکھ این اقتصاد از این 
وضع در بیاید، حتی حکومت تئوکراتیک اگر بخواھد فرض کنید 
استحالھ کند اول کار باید تکلیفش را با این نوع اسلام کھ در آن 
مالکیت بورژوائی فردی مقدس نیست، میتواند برود و بخواھد از 
دستش در بیاورد (این حرف آقای شریعتمداری نیست، این حرف 
یک جماعت خاصی از اسلام در آن کشور است، جماعتی ھستند 

کھ مالکیت شخصی را  مقدس میدانند).

مالکیت بورژوا باید از امنیتی برخوردار باشد کھ بشود کار کرد و 
فرھنگ و اخلاقیات و روبنای سیاسی جامعھ ھم باید بتواند تطبیق 
پیدا کند با نیازھای اقتصادیش یعنی اگر ھم بیایید چشم بند بزنید بھ 
جامعھ و بھش بگویید تولید کاپیتالیستی بکن، خیلی زود آن چشم 
بند و آن گوش بند و آن غل و زنجیری کھ از نقطھ نظر فرھنگی 
و روبنای سیاسی میاندازد دور گردن جامعھ، در تناقض میافتد با 

رشد بیشتر سرمایھ.

این اسلام خاص این مشکل را دارد کھ مشخصاَ در مقابل آنچیزی 
متعارف  قانونی  مناسبات  و  کاپیتالیستی  متعارف  فرھنگ  کھ 
باید  بالاخره  ولی  نباشد  یا  باشد  لیبرال  میتواند  کھ  کاپیتالیستی 
سرمایھ و سرمایھ گذاری قانونی و امن باشد و مالکیت امن باشد 
و نیروی کار کالا باشد و بشود جنس تولید شده را برد فروخت. 
این تناقضات را باید بگذارد کنار. اسلامی کھ اینھا را مانع میشود- 
از نقطھ نظر تولید متعارف سرمایھ داری - با این وضع تناقض 

دارد. 

کارکرد  خود  با  رابطھ  در  این  است،  سیاسی  نظر  از  دیگر  نکتھ 
سرمایھ داری در ایران بود. از نظر سیاسی این اسلام اولاَ بدلیل 
تنھا  و  است.  خطر  منبع  یک  اسرائیل  و  اعراب  تاریخی  مسئلھ 
محک آزمایش تئوکراسی ایران کھ قرار است استحالھ بکند یا نھ، 
میشود بھش پول داد خودش را استحالھ کند و بگذارد کنار یا نھ؟ 
این بود کھ اعلام کند من طرفدار این طرح صلح ھستم دیگر. وقتی 
شما میگویید "نھ"، بنظر من جمھوری اسلامی با "نھ" گفتنش 
حال  نشان داد بھ غرب کھ در  پرسش  مقابل این  بھ این کار، در 

استحالھ نیست، استحالھ نمیکند، باید زده شود.

ثانیا خودش مدعی است کھ یکی از معضلاتی است کھ غرب – حالا 
ممکن است تقسیر اینھا ھم نباشد، حتی اگراینھا حاضر باشند بھ 
ساز غرب ھم برقصند– ولی این یکی از مترسکھایی است کھ بعد 
از جنگ سرد خودش علم کرده است. حتی اگر خودش را ھم زمین 
بکوبد و ادعای اخلاص بکند ممکن است ازش قبول نکنند؛ شما 
جزء "بد کارھا"ی امروز ھستید، جزء آدمھای "بدجنس" امروز 
جناحھای  براحتی،  کنار  بگذارد  را  داستانش  نمیتوانند  شمایید. 
مشخصی در خود اردوگاه غرب معتقدند باید این را علم کرد و زد 
جلوی چشم جھان، تکلیف را باھاش معلوم کرد و خیلی از مسائل 

را احتمالاَ باھاش حل کرد.

ھیچوقت  آمد  ولی  بکند،  حل  را  پروسھ  این  بود  قرار  رفسنجانی 
نگفتھ بود من این پروسھ را حل میکنم بھ آن شیوه رادیکال و ریشھ 
ای کھ انتظار میرفت کسیکھ میخواھد "اسلام ضد کاپیتالیستی"، 
بمعنی محدودی کھ امروز دارند از آن حرف میزنند، "اسلام مزاحم 

کاپیتالیسم" و "ضد غربی" و مشکل آفرین "پان اسلامیستی" 
کھ  کار  سر  بیاورد  را  اسلامی  تئوکراسی  بیاید  و  کنار  بگذارد  را 
بشود در ظرف ۵ سال بکمک ابزارھای مختلف اصلاَ بارش را داد 
زیر بغلش برود. ولی رفسنجانی نگفتھ بود من میخواھم اینکار را 
بکنم. بقیھ توش این را دیده بودند و خودش ھم توی خودش این را 
دیده بود و این ھیچوقت پلاتفرم علنی رفسنجانی نبود. رفسنجانی 
این  میگفتند  ھم  چین  در  اینکھ  کما  بود  سیستم  این  معتدل  جناح 
معتدل است و انتظار داشتند احیای بخش خصوصی چین را روی 
دوش این پیاده کنند. خود طرف ممکن است بھ این روشنی این را 

نگفتھ بود ولی میشد حساب کرد رویش. 

غرب ھم باید روی این حساب کند ولی خیلی زود فھمیدند این جریان 
نمیداند باید چکار کند، نمیتواند باید آن کار را بکند و مشغول انجام 
آن کار نیست. اگر رفسنجانی میآمد بھ صلابھ میکشید جریان پان 
اسلامیستی را، سیاست خارجی اعلام میکرد کھ با ائتلاف غربی 
در قبال عراق و از طرح صلح اعراب و اسرائیل دفاع میکند و 
میخواھد روابطش را با آمریکا نرمال کند و خسارت فلان کس را 
کافی  این  بعد  و  برمیدارد  دست  المللی  بین  تروریسم  از  و  میدھد 
نبود. وقتی یکی در تھران بلند میشد و میگفت؛ نخیر! آن ھا را 
توقیف میکرد مینداخت زندان، دقیقاَ برخلاف دمکراسی کھ غرب 
معتقد بود. میگرفت و یک عده ای را میزد. آنوقت میفھمیدند کھ 
و  گرفت  می  را  ای  عده  یک  باید  یعنی  شدند.  اینھا "دمکرات" 
میزد و می بست و توی صحنھ بین المللی میرفت و مینشست و 
احترام مربوطھ را میخواستند و میگفت ما این کار را کردیم. تمام 
آن رشتھ سیاھی کھ از شمال آفریقا اسلامیھا را بھم وصل میکند 
سرو تھش میرسد بتھران، آنھا را قطع میکرد، اسامی ھمھ شان 
را میداد بھ A.I.C کھ مثلاَ بروند ترتیب شان را در شمال آفریقا 

بدھند، اگر این کارھا را میکرد قبول میکردند بنظر من.

رفسنجانی سر کار میماند کمکش میکردند با علم باینکھ این یعنی 
اینکھ ارتش غیر اسلامی میشود یواش یواش، بوروکراتھا میآیند 
میشود.  برداشتھ  ھا  عمامھ  میشود،  کوتاه  ریشھا  صحنھ،  جلوی 
نظامی  بخش  میآد،  ارتشی  یک  بود  لازم  اگر  مقطعی  یک  توی 
بعد ارتشی کھ  بخش آخوندی اش میرود عقب.  جلو،  میآید  رژیم 
آمد دیگر تغییر دادن ارتشی نماز خوان با ارتشی کاباره رو ھیچ 
کاری ندارد. یک تیمسار قره نی نمیگرفت بعد تیمسار بعدی یکچیز 
این  دین  دیگر.  کارش  پی  میرفت  میشد  تمام  و  میگفت  دیگری 
نیست، نھاد روحانیت این نیست کھ ھر کس اجتھاد خود پر کند، 
تفنگ دست ھر کی است آنحرف را میزند کھ ارتش چی میگوید. 
میخواھم بگویم این پروسھ اگر باز میشد، رفسنجانی در دوره اول 
ریاست جمھوری اش اینقدر نشان داد کھ این پروسھ قرار نیست 

کھ انجام شود بیاید ازش بگویند. 

بھ ھر حال بنظر من ھم این موقعیت استراتژیکی و این وضعیت 
داخلی ایران بن بست آخر را آورده جلوی این قضیھ. جز با زدن 
بورژوازی  برای  بیافتد  اتفاقی  نمیتواند  ایران  در  اسلامیسم  پان 
ایران کھ ثبات حکومتی اش را نگھدارد و این حکومت از داخل 

خودش قادر باین کار نیست و در نتیجھ باید زده شود. 

روی اوضاع آتی سیاسی میشود راجع بھ سناریوھای احتمالی کھ 
اینھا میتوانند این کار را بکنند حرف زد ولی بنظر من ھم تناقض 
اسلام و کاپیتالیسم ریشھ اساسی این ھست ولی این یک تناقض 
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شکل  یک  آورده،  ببار  را  کنکرت  وضعیت  این  کھ  است  کنکرت 
بمعنی  تئوکراسی  و  اسلام  تناقض  است.  تناقض  آن  از  کنکرتی 
وسیع کلمھ میتوانست مشکلی بمعنی وسیع کلمھ بوجود بیاورد. 
این مشکل حاد است امروز کھ باید جوابش را داد. یکسال دیگر 
از  من  بنظر  کشور  آن  در  میشود  یکون  و  کنف  وگرنھ  بگیری 
ترجمھ کنکرت تر آن تناقض در جھان سرمایھ داری ناشی میشود.

***     
انباشت  اسلامی  جمھوری  در  گفتم  من  گویا  کھ؛  اینجا  شد  گفتھ   
نشده است، مگر ممکن است ھمچین چیزی؟! انباشت شده. بحث 
ما توی یک سطح تجریدی تری بود، گفتم در جواب کسھایی کھ 
میگفتند؛ "ایران میتواند بھ یک کشور بدبختی تبدیل بشود افتاده 
آنجا و کسی کاری بھ کارش ندارد و بقای خودش را تأمین میکند"، 
من گفتم  آن را برای جامعھ فئودالی میتواند درجا بزند و ھنوز 
است  مکانی  تعریف  بھ  بنا  سرمایھ داری  ولی  باشد  جامعھ  ھمان 
کھ در آن سرمایھ سرمایھ میآفریند وانباشت میکند. اما  انباشت، 
با رشد فرق دارد، و ھر دو با تولید فرق دارند. بحث من این است 
یک  داری  سرمایھ  است  دینامیک  سیستم  یک  داری  سرمایھ  کھ 
سیستم استاتیک نیست کھ خودش را فقط بازتولید میکند، سرمایھ 
داری رشد میکند. و در نتیجھ وقتی داریم راجع بھ یک آلترناتیو 
کاپیتالیستی حرف میزنیم کھ اسلام در آن چھ جایگاھی دارد داریم 
راجع بھ این حرف میزنیم کھ آیا اسلام میتواند ظرفی باشد کھ در 
آن سرمایھ انباشت میکند؟ من گفتم تناقض اگر پیدا کنیم آیا آنجا 

جائی کھ آن را پیدا کنیم؟ 

من حالا برگردم بھ بحث خودم:

پاسخ  یک  چھارچوب  در  بنظرم  تقوائی)  امیر(حمید  و  من  بحث 
در  میگذاریم  مختلف  جاھای  انگشت  کھ  چند  ھر  میگیرد،  قرار 
بحث ھایمان. ھر دوی این بحثھا در مقابل یک تبیین دیگر قرار 
میگیرد کھ فرض کنید سیاست رفسنجانی باعث این بدبختیھا شد، 
بازار  یا  نتوانستند  یا  کرده  عمل  بد  ایران  اقتصاد  کنید  فرض  کھ 
جھانی منقبض شده یا ھر دلیلی، نفت قیمتش رفتھ پائین، آمریکا 
منافعش اقتضاء نمیکند کھ مثلاَ. یعنی بحران اقتصادی ایران دلیل 
اقتصادی  دلیل  کھ  انگلیس  بحران  مثال  دارد  را  خودش  اقتصادی 
دارد. اقتصاد انگلیس اگر مشکل دارد لابد دلیل اقتصادی خودش 

را دارد مال ایران ھم دلیل اقتصادی خودش را دارد.

این سنت جواب، این ترادیشن( tradition) خاص دارد میگوید 
اگر  است.  ویژه  اش  کیس  ایران  نیست،  اینطور  نھ،  جان!  آقا  کھ 
کنید.  جستجو  دیگر  جای  را  علتش  نمیرود  پیش  امورش  ایران 
علتش این است کھ یک رژیمی در آن کشور سر کار است، یک 
مناسباتی در آن کشور حاکم شده است، کھ نمیتواند پاسخ پیدا کند 
برای معضلات اقتصادی کھ وجود دارند. نمیتواند، بنا بھ ماھیت 
خودش  باید  نمیتواند.  ھست  کھ  چیزی  این  بھ  بنا  اش،  امروزی 
تغییر کند تا اقتصاد تغییر کند. این را راجع بھ انگلستان نمیگویند 
اصلا . ایتالیا را در نطر بگیرید، لیره ایتالیا را خدا میداند چھ شده، 
از ریال وضعش بد تر است، فساد ھم سر تا پای آن جامعھ را گرفتھ 
است، ولی ھیچکس نمیگوید نظام اجتماعی – ایدئولوژیکی ایتالیا 
باید تغییر کند و رژیم ایتالیا باید باین معنی کھ ھست تغییر کند تا 
ایتالیا یکقدم برود جلو، اینطور نیست. انگلستان رژیم اش نباید 
تغییر کند بخاطر اینکھ اقتصادش کج و کولھ شده است. بحث من 

این است کھ در ایران رژیمی حاکم است کھ باید تغییر کند.

چرا رژیم اش باید تغییر کند؟

انگشت روی جنبھ دینی اش میگذاریم. منتھا نحوه ای کھ ما جنبھ 
دینی اش را تأکید میکنیم بنظرم توی بحث امیر و من فرق میکند. 
من فقط بھ عوامل امروزی اشاره نکردم راستش و فقط ھم نگفتم 
کنکرت  قضیھ  گفتم؛  من  میکند.  مزاحمت  اسلامیستی  پان  جناح 
شده است. اگر فقط بگوییم "حکومت اسلامی"، واقعاَ تئوکراسی 
منظورم نیست، حکومت اسلامی معنی شاید وسیعتری دارد برای 
من تا فقط "تئوکراسی" یعنی حکومت آخوندھا.(شاید اگر دقیقتر 
این  بفھمیم  میتوانیم  کنیم  تعریف  را  تئوکراسی  رسا  جعفر  بقول 

کلمھ چقدر توی بحث من میگنجد).

ولی بحث من این است کھ حکومت اسلامی برای سرمایھ - روبنای 
اسلامی برای یک سرمایھ داری؛ کھ توی آن ظرفی نیست کھ در 
در  پذیری  انعطاف  آن  و  میکند  انباشت  آزادانھ  سرمایھ داری  آن 
روبنای سیاسی و فکری و معنوی و اخلاقی و ایدئولوژیکی جامعھ 
است کھ بازار آن را بھ ھر شکل کھ میخواھد دربیاورد، چون بازار 
نمیشود  لذا  خودش.  جامعھ  توی  باشد  جریان  خلاف  نمیتواند  کھ 
ماوراء  نیروھای  یک  حال  عین  در  و  بفروشد  کولا"  "پپسی 
اقتصادی مدام بخواھد جلوی فروش پپسی کولا را بگیرند، پیسی 
"دوغ"  از  کشور  این  دیگر.  یکجای  میرود  و  میشود  بلند  کولا 

فراتر نمیرود دیگر!

میخواھم بگویم اگر بازار قرار باشد نوشابھ ھای غیر الکلی تولید 
کند و اگر بشود فیلم تولید کرد و اگر بشود ماھواره گرفت، نمیشود 
ماھواره ای کھ ارزان پخش کند نداریم کھ ملت از ساتلیت و دیش 
شان فقط  از آن استفاده کنند! اگر دیش بگذارند ام. تی. وی را 
ھم میگیرند، اگر ام. تی. وی را نمیشود نگاه کرد نمیتوانید بروید 
این  بخوابانید،  را  ای  ماھواره  سیستم  و  بدھید  اش  علیھ  فتوی 
تناقض دارد با رشد جامعھ ای کھ بدون ماھواره، بدون اینترنت، 
بدون تولید وسیع کھ میروند توی کانتین دستھایشان را بشویند تا 
نماز نخوانند، غذایشان را بخورند و بروند سر کار و علوم را یاد 
مردم بدھند و از آفرینش شروع نکنند و ھزار و یک پدیده پیچیده 
دیگری کھ سرمایھ داری رابطھ اش را با علم، با تکنیک و اینھا 

نشان میدھد این دین مزاحم ھمھ اینھااست.

بطور  بنیادی،  بطور  استراتژیکی،  بطور  کھ  است  این  من  بحث 
ولی  نیست.  داری  سرمایھ  انکشاف  ظرف  داری  سرمایھ  دورانی 
ھنوز.  باشد  داری  سرمایھ  انتظار  ظرف  میتواند  خاص  ایران  در 
این  اینکھ  برای  میرسیم؟  آخر  بحران  بھ  چرا  بگویم؛  میخواھم 
کھ  بود  اسلامی  اسلام  این  اگر  دارد.  عجلھ  خودش  معین  اسلام 
از  میشود  میکردند  فکر  بازار  ایدئولوگھای  و  بازار  بود،  حاضر 
آمد  اش  درب  آن  از  و  مسیحیت)  تو (مثل  رفت  میشود  درب  این 
میکردند  نداشت،  اشکالی  خُب  پھلو  جیب  توی  گذاشت  و  بیرون 
اینکار را. این اسلام نشان داده کھ برعکس مانع فعالی است در 

مقابل این پروسھ.

ھای  زمینھ  غرب  اروپای  در  تا  کشید  طول  سال  صد  چند  ببینید! 
ایدئولوژی و معنوی کاپیتالیسم را فراھم کردند، متفکرین متعدد، 
مراکز متعدد ایدئولوژیکی، تلاشھای عظیم ادبی، ھنری، تکنیکی، 
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علمی. در جریان بود. مفتی کھ نمیشد رفت کارخانھ گذاشت و بھ 
خودتان  ارباب.،  بھ  نھ  بدھکارید  شاه  بھ  نھ  آزادید،  گفت  آدمھا 
تان  کاری  نمیتواند  ھیچکس  و  تنھایی  بگیرید  خانھ  یک  ھستید، 
نھاد  با  گفت.  را  این  راحت  نمیشد  بروید!  و  کار  سر  بیایید  بکند 
خانواده باید یک کاری میکردند. بھ عشق یک معنی جدیدی دادند، 
و  کردند  را  کارھا  این  ھمھ  دادند،  جدیدی  معنی  یک  ازدواج  بھ 
سرمایھ ھایشان را ساختند و گذاشتند توی غرب.حالا شما میگوئید 
یک راه میانبری پیدا شده کھ با حفظ پیغمبر اسلام و آخوند و ھمھ 
خُب  کرد؟!  را  کارھا  ھمان  میشود  فکری  و  عشیرتی  سیستم  آن 

نمیشود ھمان کار را کرد. 
***

یکی مسئلھ اسلام و کاپیتالیسم است یا تئوکراسی و کاپیتالیسم یا 
اسلام و رشد کاپیتالیسم، یا اسلام و انباشت و انقلاب تکنیکی - 
یکطرفش  کھ  تناقضی  حال  بھ ھر  و غیره.  کاپیتالیسم  صنعتی در 
دین و یکطرفش کاپیتالیسم کھ در صحبتھای امیر و من بود. این را 
یک مقدار بیشتر بشکافیم و سئوالاتی کھ اینجا مطرح شده، لااقل 
از نظر روشن کردن اینکھ بحث و تزی کھ ارائھ شده، چھ توسط  
ر.امیر چھ توسط من، دقیقاَ چھ بود؟ چرا بن بست آخره، آیا این بن 
بست آخر است؟ بھ چھ معنی بن بست آخر است، آخرِ چی؟ جامعھ 
کھ حتماَ بعدش بھ زندگی خودش ادامھ میدھد. چی بھ آخر رسیده، 
چھ کاری دیگر تکرارش ممکن نیست و غیره. این بن بست آخر 

بھ چھ معنی است؟ 

چرا سیر متعارف شدن اینقدر طول کشیده؟ چرا ھفده سال طول 
کشیده، چرا نمیتواند ھفده سال دیگر طول بکشد؟ چرا این پروسھ 
اینقدر پیچیده و غامض شده، مشکلات مادی طی شدن این پروسھ 
ایران.  در  اقتصادی  مدلھای  بحث  بالاخره  و  تاریخاَ؟  بود  چی 
برای  اسلامی  جمھوری  حزب  مدل  میشود،  گفتھ  رفسنجانی  مدل 
مثال و مدل جناح افراطی تری کھ فکر کنم طرفدار بازار کھ حتی 

رفسنجانی ھم بنظرش یکخورده شک دارد اتفاقاَ.

جواب  میتوانست  چرا  بدھد،  جواب  میتوانست  چقدر  مدلھا  این 
بدھد، چرا نتوانست جواب بدھد؟

من فکر میکنم چند نوبت راجع باین صحبت کنیم. منطقاَ  ر. امیر 
باید بیشتر صحبت کند. من ھم چند جملھ ای باید بتوانم بگویم و 
فکر میکنم رفقایی، کساییکھ این ایرادھا را  بھ این بحث گرفتند 

باید بتوانند یکبار دیگر نکاتشان را توضیح بدھند.

***
شاید بعضی از این بحثھا دقیقاَ بھ صحبتھای ھمھ ما مربوط نشود، 
ھرکس میتواند صحبت خودش جنبھ ھایی را روشن کند کھ بھ بحث 

خودش مربوط میشد و میتواند جوابش را بدھد.

نظر  مشخصاَ  است؛  این  میکنم  مطرح  دارم  الان  من  کھ  سئوالی 
کسھایی کھ میگویند "تز اسلام را پیش کشیدند و رابطھ اسلام را 
با جامعھ ایران و اقتصاد ایران و بحران ایران واین بن بست را 
بھ اسلام ربط دادند" دقیقاَ منظورشان را در ابعاد مختلف توضیح 
بدھند، در چھ بعدی این تناقض خودش را نشان میدھد و ریشھ اش 
چیست؟ و غیره . خیلی تز وار. چون بحثھای اصلی را قبلاَ کردیم. 
میخواھم بحث یک حالت آنا لیتیکی پیدا کند، تز وار بگوید منظورم 

این سطوح بحث است، این منظور نیست و این منظور است.

آیا جمھوری اسلامی دارد بھ حیاتش ادامھ میدھد یا بھ بن بست 
کھ  نھ؟  یا  شاھدیم  درش  را  خاصی  چرخش  نقطھ  رسیده،  خاصی 
در انترناسیونال بصورت مقولھ "بن بست آخر"، "مرحلھ  بعظاَ 
آتی تکامل رژیم مرحلھ ای سیاسی است" و غیره بحث شده از 
این  کھ  بدھد  جواب  باین  لطفاَ  میکند  صحبت  اینجا  کھ  کسی  آن. 
خاصی  ویژگی  رسیده  اسلامی  جمھوری  آن  در  الان  ایکھ  نقطھ 
دارد؟ این پروسھ چرا الان مطرح میشود، چرا اینقدر طول کشیده، 
چرا نمیتواند بیشتر طول بکشد؟ این را روشن کند. و یک درجھ 
ای تحلیل میخواھم روی اینکھ چرا سیاست اقتصادی رفسنجانی 
کس  اقتصادی  سیاست  یا  دولتگرا  جناحھای  اقتصادی  سیاست  یا 
نمیتوانست  چرا  بدھد.  را  مسائل  این  جواب  نمیتوانست  دیگری 
داخلی  دار  سرمایھ  کھ  است  این  علتش  بدھد؟  را  مسائل  جواب 
چھ  نفتی  کارتلھای  نمیآید،  خارجی  داری  سرمایھ  میکند،  فرار 
و  تبیینی  چھ  چی؟  یا  بدھد  تکنیک  نیست  حاضر  آمریکا  میکنند؟ 
چھ فورمولی این را توصیف میکند کھ این مدلھا جواب ندادند و 
راھگشا نبودند؟ اینھم یک اشاره کوچکی بکنید. صحبت را از ر. 

امیر شروع میکنیم.
***

ھایی  جنبھ  یک  منتھا  موافقم،  گفت  امیر  کھ  نکاتی  خیلی  با  من   
ھم کھ اختلاف دارم میگویم. رفیق میگوید "تئوکراسی". میتواند 
تئوکراسی بودائی باشد میتواند تئوکراسی مسیحت باشد، میتواند 
دین یھود باشد، میتواند دین اسلام باشد. توی بحث من این اسلام 
است، این یک تفاوت مھم است. بخاطر این بنظر من ھر دینی در 
آن موقعیت نیست کھ این موانع را درست کند و ھر دینی قصد ندارد 
این موانع را درست کند. نھ بخاطر ماھیت تکامل قرون اعصار کھ 
اسلام چی ھست، یا مسیحت چیست، بخاطر اینکھ رابطھ قبلی این 
دین با کاپیتالیسم چی بوده است؟ مسیحت یک دینی است کھ قبلاَ 
کاپیتالیسم باھاش ور رفتھ، یک بلایی بسرش آورده، برای مدتھا 
یک کاری باھاش کرده کھ این دین داوطلبانھ در خدمت کاپیتالیسم 
عمل میکند و حقوقش را ھم از آنجا میگیرد. در نتیجھ پیدا شدن 
یک تئوکراسی مسیحی کھ اصلاَ بخواھد رقابتی، داعیھ ای داشتھ 
بعید  کاپیتالیست  بورژوازی-  سکولار-  حکومت  مقابل  در  باشد 
است – حالا فرض کن راه کارگر طرفدار مسیحت انقلابی بود در 
چیزی  میبینید  بشوید  نزدیکش  بروی  وقتی  ولی  لاتین.  آمریکای 
میخواھد  طرف  کھ  نیست  رفاه)  ولفر(دولت  کاپیتالیسم  یک  جز 
بزور شفقت کشیش ھا مثلاَ آنرا پیاده کند، بجای "حزب کارگر" 
– من بحثم اسلام است. بنظر من اسلام یک پدیده کنکرتی است. 

کھ  است  این  ھست  امیر  و  من  بحث  بین  کھ  دیگری  تفاوت  یک 
ر. امیر یک تضاد تاریخی دین (حالا بفرض فکرکن قبول کند کھ 
اسلام لااقل مورد بحث است) با سرمایھ داری را میگیرد، از آنجا 
داری  سرمایھ  مقابل  در  دین  کھ  موانعی  بھ  میزند  نقب  مستقیماَ 
کوکاکولا،  کولا،  پپسی  مثال  برای  ایران.  در  امروز  میکند  ایجاد 
را  حکومت  توجیھ  دین  چون  کھ  میآد  اینطوری  غیره.  و  ساعتھا 
از خداوند میگیرد و خدا را بنده نیست و کس دیگری را جز خدا 
بنده نیست ظاھراَ در نتیجھ خر خودش را میراند و اختیاری است 
حرکت  ثبات  با  میفتد  تناقض  در  بگیرد،  تصمیمی  ھر  میتواند  و 
بورژوازی و تقدس مالکیت و اختیار بورژواز روی سرمایھ اش، 
فرھنگ و اخلاقیات و تولید و توزیع و مصرف و غیره و غیره. 
اصرار  میتواند  دین  من  بنظر  ولی  ھست.  بحث  مھم  وجھ  این  کھ 
بطرقی  را  خودش  میتواند  کار.  این  توی  باشد  داشتھ  مختلفی 
من  کھ  نباشد  حاضر  دیگری  شرایط  اگر  کند  کنترل  کافی  باندازه 
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دارم ازش صحبت میکنم. اگر دینی باشد کھ "ضد امپریالسم" توی 
گیومھ نباشد خودش را رعایت میکند یک کمی، وارد این مقولات 
نمیشود. از پیش مصرف افراطی مشروبات الکلی را یک قانونی 
میروند  میکنند  تحمل  ھم  اش را  جزئی  مصرف  میگذرانند،  ازش 
بدون  و  ھیلتون  ھتل  بدون  کشوری  ھیچ  میدانم  دیگر.  کارش  پی 
شرایتون کھ "بار"ش پائین باشد و بشود آن تو آبجو خورد کھ 
نمیتواند صنعتی شود. پس چکار کنند؟ عبا بیندازند سرشان بیایند 
مثلاَ مایکروسافت و ای. بی . ام را آنجا توی نمازخانھ ھتل ھیلتون 

نماز بخوانند و بعد بروند ببینند کارخانھ شان چھ شده است؟

کاپیتالیسم ھمراه خود فرھنگ غربی را ھم می آورد. این بنظرم 
یک حکم غیر قابل انکار است. ژاپن باشد آن میشود کھ ریشھ ھای 
فرھنگی قوی خودش را داشت، ھر جا باشد کاپیتالیسم با فرھنگ 
پریودھای  در  کھ  نیست  این  اش  معنی  ولی  است.  عجین  غربی 
معینی کھ میشود مقطع زد و بطور آزمایشگاھی آن را نگھداشت، 
و نگاھش کرد، نمیتواند این شرایط(فرھنگ غربی) فراھم نباشد 
در  وسیعش  معنی  باین  دین  کند.  رشد  کاپیتالیسم  حال  عین  در 
مقیاس وسیعتر با سرمایھ داری تناقض دارد. ولی اسلامی کھ من 
از آن حرف میزنم در یک مقیاس روزمره تری با سرمایھ داری 
توی آن کشور خاص و توی آن حوزه ژئوپلیتیکی خاص، تناقض 
است  ممکنن  باشد  داشتھ  را  دین  این  مغولستان  اگر  حتی  دارد. 

ھنوز بتواند رشد کند، حتی با ھمین پان اسلامیسم.

اگر بیفتد توی خاورمیانھ، یک قدمی اسرائیل، بالای خلیج فارس، 
 ۵۷ سال  کھ  کشوری  در  روسیھ،  زیر  نفتی،  ھای  حوزه  نزدیک 
انقلاب کرده، با جنبش چپی کھ دارد عَلَم میشود، جنبشھای مختلف 
خودمختاری طلب و حالت انفجای کھ کُل منطقھ دارد، آنوقت این 
شوخی بردار نیست و یک تناقض واقعی دارد با ھر نوع انکشاف 
بخواھند  یکعده  قاف  کوه  سر  اگر  منطقھ.  در  متعارف  جامعھ 
ارتش  پوشش  بکمک  آمریکایی  تجار  است  ممکن  کنند  (معاملھ) 
آمریکا بروند ببینند شاید بشود یک جنسی بھ یارو فروخت، شاید 
زیرش  نمیخواھد  میدھد  پس  داد،  قرض  آنھا  بھ  پولی  یک  بشود 

بزند.

این  دارد  مشکل  اسلامی  جمھوری  اینکھ  علت  بگویم  میخواھم 
است کھ تناقض تاریخی- عمومی دین با سرمایھ داری و اینجا دین 
اسلامی با سرمایھ داری توی این مورد خاص ھمھ معانی اش را 
بروز داده. اگر فقط بخشی از معانی اش را بروز میداد مسئلھ ھم 
باین حادی نمیشد ولی اینجا بطور واقعی ھمھ معانی اش را بروز 
داد. از مزاحمت دائمی طرف در زندگی روزمره کارگر و بورژوا 
مصرفی  و  شخصی  و  خصوصی  و  عاطفی  مسائل  در  دخالتش  تا 
مردم، تا مزاحمت واقعی اش برای خود غرب و دین مسیحت و 
دنبال کردن ادیان اقلیت تا ھمھ چیز، ھمھ اینھا را یارو دارد پیاده 
میکند آنجا. و وقتی نگاه میکنید تھ اش را میبینی چرا غرب از پس 
این بر نمیآید، نھ بخاطر اینکھ این یک دین است، بخاطر اینکھ 
اش  استحالھ  وگرنھ  است،  منطقھ  در  عظیم  سیاسی  نیروی  یک 
میدادند دیگر. کارخانھ کوکا کولا بتنھایی میتوانست این اسلام را 
عقب بنشاند اگر این اسلام بھ پرچم یک حرکت اجتماعی خاص در 
این سالھای خاص تبدیل نشده بود. و آن اعتراض بھ غرب است 
منطقھ  این  سھم  جھانی،  اقتصاد  از  است  کم  منطقھ  این  سھم  کھ 
از قدرت سیاسی، در سازمان ملل، در ائتلافھای نظامی - جھانی 
کم است.  خورده بورژوازی این منطقھ کھ چشمش را باز کرده 

نگاه میکند بخودش میگوید آقا جان! با این جمعیت، با این سابقھ 
فرھنگی، با این طول وعرض جغرافیایی و با این قدرت بسیجی 
کھ ما داریم مردم را بیاندازیم بجانتان- بخاطر دین و ھمھ چیزی 
جنوب  آسیای  است.  کم  خیلی  میدھید  بما  کھ  سھمی   - داریم  کھ 
شرقی دارد ھمھ جا ولولھ میکند اینجا پول نیامده است ، تکنیک 
نیامده  است، این چھ مسخره بازی است؟ من فکر میکنم اعتراض 
توی  را  اینھا  ھمھ  عرب،  و  اسلام  جھان  نوخاستھ  بورژوازی 
گیومھ میگویم، کشورھای اسلام زده و قومیت عربی زده منطقھ، 
عمرش  آخرھای  شاه  ھستند.  بیشتر"  "سھم  خواست  این  پشت 
شروع کرده بود بھ یک زبان بی زبانی اینچیزھا را بگوید نگران 
شدند بھ حالات و سکناتش. برگشت و گفت دمکراسی غربی چیھ، 
"تمدن بزرگ"! بعد غرب شروع کرد مسخره کردنش کھ این یک 
اگر  نبود.  بیربط  شاه  از  حمایتشان   عدم  بنظرم  میزند.  حرفھایی 
کسی  یک  با  کھ  دیدند  میایستادند.  پایش  کھ  بود  پینوشھ  آدم  اون 
طرف شده اند کھ نھ میتواند آن را نگھدارد و نھ میتواند جنس را 
تحویل بدھد.. بخاطر اینکھ(از نظر غرب) دارد یکحرفھایی میزند 
کھ خودش را بند میکند بھ یک چیزھایی کھ جوابگوی مسائل آنھا 

نبودند.

یک  منطقھ،  در  بورژوازی  خواھی  سھم  اینکھ  میکنم  فکر  من 
شاخھ اش اسلامی است یک شاخھ اش ھم اسلامی نیست، نمیگویم 
ھمھ بورژوازی این کشورھا خودشان را جمع کردند توی اسلام. 
درصورتیکھ برخلاف این قضیھ بیست سال پیش ھمھ شان لیبرال 
داشت،  معنی  عرب  دنیای  بودند.  ناسیونالیست  شان  ھمھ  بودند، 
ناسیونالیسم عرب معنی داشت، ناسیونالیسم ایرانی معنی داشت، 
ملت سازیھای جدید داشت صورت میگرفت. اسلام دید این خلاء پُر 
نشد. برخلاف وعده توسعھ، توسعھ ای پیدا نشد (نمیگویم اسلام 
سرمایھ  بمیدان  ظاھراَ  وسیع  قشر  یک  و  دیدند)  حرکتھایی  دید، 
داری آمده ولی واقعاَ چندان بجایی نرسیده در حاشیھ شھرھا و توی 
تولید خُرد این کشورھا درست شده کھ خیلی ذق ذق میکند و حاضر 
پارلمانتاریستھای  کھ  بکند  سیاست  باسم  را  کثافتکاری  ھر  است 
لیبرالھای این کشورھا این کارھا را نمیکردند کھ! رأی میگرفتند، 
ابستراکسیون میکردند، مجلھ درمیآوردند. یک خرده بورژوازی 
از  است،  ناراضی  انحصارات  از  کھ  است  آمده  بوجود  عظیمی 
فرھنگ غربی ناراضی است، میتوانیم بیندازیمش جلو یک چیزی 
بگیریم. یکجاھایی دیدند و گرفتند دیگر، توی ایران گرفتند، توی 

جاھای دیگر گرفتند لااقل.

شاید  آره،  معنی  این  بھ  اسلامیست  پان  میکنم  فکر  من  بنابراین 
می  را  پدیده  بیرون  از  من  درستھ.  کرد  رفیق  کھ  آخری  توصیف 
بینم، رفیق از درون می بیند. رفیق بُردارش را روی مردم ایران، 
روی سرمایھ دار ایرانی، روی کارگر ایرانی، روی آدمی کھ تو 
خیابانھای ایران راه میرود نگاه میکند و میگوید این تناقض دارد 
داشتند  جانور.  این  پدیده،  این  ظھور  از  قبل  اینھا  کھ  زندگی  با 
میکرند و فکر میکنم باید بھ این نکتھ توجھ کرد، این کاملاَ درست 
است. علیھ اش ھم اعتراض کردند، بیست سال است و سرکوب 
نمیتواند  کھ  نیست  علت  باین  طرف  این  مشکل  منتھا  شدند.  ھم 
جھان  کھ  است  این  علتش  است۰  افتاده  گیر  و  بایستد  پایش  سر 
خیلی بزرگتری از بیرون این را فھمیده است. کھ این یک حرکت 
اعتراضی است، ھمانقدر کھ ناصر در آنسال دردسرمان داد اینھا 
قرار است از حالا تا سال ۲۰۱۰ دردسرمان بدھند. ھمانقدری کھ 
ناسیونایسم  ی  روسیھ  سمپات  و  روسیھ  بھ  سر  رھبرھای  مدام 
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آفریقا و آسیا را یکی یکی باید میرفتیم و خنثی میکردیم و توی 
منتھا  آمدند.  ھم  اینھا   میکردیم،  ترور  و  میریختیم  سم  غذایش 
اینھا فرقش با آنھا این است کھ آنھا در عین اینکھ بخش زیادی 
شان مطابق آن قرارداد سیاسی کھ غرب بنیان گذاشھ بود، بازی 
اینھا  نداشتند،  ھم  را  اینھا  ماجراجویی  حتی  احتمالاَ  و  میکردند 
کنند  جھانی  را  تخاصم  این  اینکھ  تا  نمیشناسند.  مرز  ھیچ  اصلاَ 
و ببرند بیرون از منطقھ خودشان و خونین اش کنند و غرب را 
خراب کنند. دارد میآورد توی قلب پاریس، دارد میبرد توی قلب 
شھرھای بزرگ آلمان، در نتیجھ با این پدیده مشکل دارند بنظر 

من. جمھوری اسلامی توی این سناریو برای غرب معنی دارد.

وقتی  جوادی  علی  رفیق  بھ  میگوید  دروغ  کریستفر"  "وارن 
ایران".  اسلامی  جمھوری  با  بیاییم  کنار  میتوانیم  "ما  میگوید؛ 
"وارن کریستفر" خیلی چیزھا میگوید از صبح تا شب ولی ھمھ 
کھ  او  ندارد،  فرقی  تا  دو  این  میداند  کھ  او  است.  دیپلماسی  اش 
میداند این درب بابی است برای آن یکی، او کھ میداند اسلام غیر 
فاندامانتالیسم جایی ندارد توی این دنیا، "وارن کریستفر" ھمھ 
کھ  میگوید  میآید  لایک"  "آنتونی  گفتند.  او  بھ  میداند  را  اینھا 
"ایران را باید باھاش با مسالمت رفتار کرد، عراق را میشود زد 
برعکس  منظورش  است!  دوگانھ  محال  ولی  درآورد"  را  پدرش 
است. میگوید عراق را کھ پدرش درآوردیم، کسی نیست نگرانی 
ھم نداریم، ایران را کھ ازش میترسیم باید باھاش با مسالمت رفتار 
دارد  نیست.  وقتش  الان  ولی  بزنیم  میخواھیم  اتفاقاَ  را  آن  کنیم! 
این را میگوید. ولی توی مقالھ اش درست عکس ظاھرش معنی 
میدھد. "با ایران میتوانیم کنار بیاییم بشرطی کھ چیزھایی را تعدیل 
کنیم"، یعنی من برایش برنامھ دارم. با صدام ھم کھ وقتی زورش 
را داشت کھ با این زبان حرف نمیزدند کھ، امروز کھ زدند حرف 
را  چیز  ھیچ  کریستوفر)  وارن  آن(حرف  بگویم  میخواھم  میزنند. 
نشان نمیدھد. فقط میداند اسلام باب است، فانداماندالیسم اسلامی 
حالا  بگوییم  تا  ندارد  حضور  کھ  دیگری  آخوند  ھیچ  یعنی  است، 

کاری بکند.

بھ ھر حال بنظر من تفاوت بحث من و امیر این است کھ من فکر 
میکنم باید روی این جنبھ اش مکث کرد کھ جمھوری اسلامی توی 
یک سناریوی بین المللی دو دھھ آخر قرن بیست و احتمالا دھھ 
اول قرن بعدی حضور منفی دارد. رفیق حیدر(فرھاد بشارت) گفت 
کھ "غرب چندان معنی ندارد"، بھ یک معنی دیپلماسی روز معنی 
معاصر  جھان  اجتماعی  قطبھای  تلاقی  معنی  یک  بھ  ولی  ندارد 
معنی دارد جھان غرب. غرب یک فرھنگ است، یک شیوه زندگی 
اقتصادی است، یک شیوه آرایش سیاسی است. اینھا ھمھ ھست، 
درست است با ھم رقابت دارند. ولی این پدیده(اسلام سیاسی) در 
مقابل ھمھ آن غرب قرار میگیرد، باین معنی کھ ایشان سیاست را 
از خشونت برای دوره ھایی جدا کند و خشونت را بگذارد برای 
نتیجھ  در  بورژوازی.  برای  میآید  پیش  واقعیش  نیاز  کھ  مواقعی 
را  مردم  با  میکند  دیگر  کار  یک  میکند  تربیت  دیگر  آدم  یکجور 
آن  وارد  شان (نمیخواھم  علیھ  کنند  انقلاب  میکنند  مجبور  مرتب 

بشوم).

کانتکس  در  جھانی،  کانتکس  در  اسلام  مشکل  میگویم  من   
کاپیتالیسم جھانی و شیوه ای کھ این تبلور پیدا کرده ھمانقدر مھم 
(خود  دارد  بورژوا  با  اسلام  کھ  ای  رابطھ  از  بیشتر،  حتی  است 
کھ  است  اینحرفھا  از  تر  بدبخت  ایران  بورژوازی  گفت)؛  رفیق 

بخواھد قدی علم بکند و اگر بھ او بگویند قانون بازی این است، تو 
پول را باینترتیب قرار است دربیاوری، میگوید؛ "چشم قربان". 
میزند بالا و میآید این پول را باین ترتیب دربیاورد. کارگر ایرانی 
اعتراض میکند میزنندش، ھر دویشان با ھم چرتکھ میزنند. شاه 
خیلی برای مالکیت خصوصی اینھا احترام قائل نبود، آدمشان ھم 
حساب نمیکرد. اگر کسی آدم حسابشان کرده این رژیم جدید است. 
توی این رژیم است کھ بخش خصوصی میتواند یک چیزی ببرد بھ 
بخش عمومی بگوید و بترساندش. توی رژیم قبلی کھ میداند چطور 
ظاھر شدند. یکسال، پانزده سالی یکبار یک تظاھرات میکرد و بعد 
پشیمان میشد و خاطراتش را مینوشت! بنظرم پراتیک سیاسی این 

طبقھ این بوده است.

داشتھ  را  غرب  تأیید  کھ  حکومتی  با  بورژوازی  بگویم  میخواھم 
باشد. کنار میآید بحث من این است. غرب است کھ حاضر نیست 
تأیید بگذارد روی حکومتی کھ جزء بلوک اسلام در جھان امروز 
است. برای ھمین میگویم مسئلھ فلسطین تعیین کننده است، نشانھ 
چرخش مھم توی زندگی اینھا است. بھ ھمان درجھ ھم بھ آن کمک 
میکنند "یا شکست کامل بخور یا ما شروع نمیکنیم ھیچ چیزی 

بھ تو بدھیم" نیست.

با  میشدند  عراق  علیھ  المللی  بین  ائتلاف  جزء  میرفتند  اینھا  اگر 
دل راحت و اگر تبریک میگفتند صلح عراق را و بساط شان را از 
لبنان جمع میکردند و حماس را ھمین الان تحویل میدادند و آن 
یکی کھ نزدیکتر است بخودشان (حزب الله)، بنظر من غرب بھمان 
انداره درب وام و اینھا را بھ رویشان باز میکرد و یک فرجھ بھتر 
برایشان میخرید. فقط ھم وام نیست انتقال تکنولوژی است، پروژه 
مھم  زیاد  مسئلھ  راستش  وام  غیره.  و  است  اقتصاد  داشتن برای 

اینھا نیست بنظر من.

این چرا بن بست آخر است؟ در بحثی کھ من آنجا کردم گفتم تحول 
بعدی توی این اوضاع یک تحول سیاسی توی رژیم است. تحول 
بعدی یک تحول سیاسی است. رفسنجانی خواست اقتصاد کشور 
را بھ یک سمتی بچرخاند و جواب بدھد، آن شکست خورد.اتفاق 
بعدی کھ میفتد: ھمھ چیز توی رژیم امتحان شده است، خود رژیم 
باید تغییر کند تا بتوانند باز ھم (حتی بمثابھ جمھوری اسلامی) اگر 
قرار است سھ سال دیگر بمانند، یک چیزی در رژیم اسلامی باید 

تغییر کند.
از  آخوندھا  راندن  کنار  امکان  من  بنظر  ھست،  دیگر  کارت  یک 
یک  اعلام  بشکل  خودشان  رضایت  جلب  و  رضایت  با  حکومت، 
ولایت  حمایت  تحت  اسلامی  ارتشیان  حکومت  اظطراری،  شرایط 
آقای  دستور  کردن  اجابت  فقیھ،  ولایت  دستود  بھ  تنھا  و  فقیھ 
خامنھ ای کھ؛ چشم. ما میآییم توی صحنھ برای اینکھ یک سر و 
سامانی باوضاع بدھیم و با استقبال ھمھ خود روحانیت پولھایشان 
را  مردم  کھ  است  چیزی  یک  این  صحنھ.  پشت  بروند  بردارند  را 
چیزی  ھمچنین  یک  با  غرب  بنظرم  کھ  بخصوص  میکند،  گیج 
دلخوش میشود. یکذرد پاکستانی شدن ایران با یک مدل واریانت                         

( variant) ایرانی، با حفظ آخوند و مافوق و ھمھ چیز.

و  سپاه  از  ترکیبی  بگوید  میتواند  ای  خامنھ  بنظرم  نیست.  کودتا 
اعلام  اضطراری  شرایط  بدھند،  تشکیل  را  کابینھ  دولت  ارتش، 
کنند، ارز را چکارکنند، بانک مرکزی را زیر نظر بگیرند، کنترل 
کنند مرزھا را، سھ تا گرانفروشھا را فلان کنند، آقایان روحانیون 
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خواھش میکنم بیشتر در امور دینی دخالت بکنند و نصیحت بکنند 
این کابینھ را و دستجات مختلف را این کابینھ مجبور است منحل 

بکند.(مظفر محمدی گفت اینھا را نگومیروند انجام میدھند!)

بنظرم این ورق را دارند و این چراغ سبز خیلی بزرگی است بھ 
غرب اگر این کار را بکنند، آخوندھا را روانھ بکنند بروند خانھ. 
این ھم میتواند ھنوز باشد. این ھمان چرخشی است کھ من میگویم 
توی خودش باید بوجود بیاید. دیگر نمیشود بیندازد گردن اقتصاد، 
نمیشود بیندازد گردن جنگ، نمیشود انداخت گردن ھیچکس دیگر، 

ضد انقلاب یا ھر چیزی. باید خودش را تغییر بدھد.

کشید؟ جوابش را رفیق امیر داد. بنظرم در ھر  چرا اینقدر طول 
و  ماجرا  جستند،  آن  از  اینھا  کھ  آمد  پیش  دلیلی  یک  ای  دوره 
و  گذاشت  فقط  سالش   ۸ بود،  مھم  جنگ  یکی  آوردند.  فورمولی 
آوردشان جلو. بنظر من از سال ۵۹ این مشکل شروع شد و این 

دعوا از ھمان سال شروع شد.

بحث  من  بنظر  راستش  است،  این  من  بحث  اقتصادی:  مدلھای 
مدلھای اقتصادی نیست، بحث تجارت خارجی نیست. تولید برای 
صادرات کھ اصلاَ از اولش جوک بود بنظر من. مگر ایران تولید 
این  و  صادرات  برای  میکند  تولید  نفت  صادرات؟  برای  میکند 
مھمترین فعالیت اقتصادی ارز بیار آن کشور است بیشتر از ھر 
چھ  دارد،  تأثیر  سرنوشتش  توی  خارجی  تجارت  دیگری.  کشور 
است،  نفتی  کشور  شان  کار  تقسیم  واردات.  در  چھ  صادرات  در 
صادرات غیر نفتی ھم زیاد شود یا کم شود پروژه ای است برای 
کامپیوتر  دارد  ایران  میکرد  فکر  کسی  نکنم  فکر  ولی  خودش. 
کجای  نمیدانم  من  کھ  جھانی!  بازاز  بھ  میکند  صادر  تلویزیون  یا 
داده  جھانی  بازار  بھ  کردید  قطرصادر  بھ  وقتی  است.  خاصی 
جنس  میفروشند  جنس  ایران  بازار  بیرون  ایشان  اگر  دیگر.  اید، 
فروختھ دیگر. الان ملت راجع بھ بازارھای منطقھ ای حرف میزنند 
و کنترلھایی کھ تک کشور دارد روی بازارھای منطقھ ای، حتی در 
آسیای جنوب شرقی. در نتیجھ بنظر من آن بحث شوخی بود کسی 
را  بحثم  من  کھ  آنروز  کمونیسم  آنتی  بحث  آن  نگرفت،  جدی  ھم 
ھنوز دارم. آن مدل ھنوز مطرح نبود مشکلشان را ھم حل نمیکند.

قیمت نفت زمان شاه بود ۳۵ دلار، دلار آنروز. ھمینقدر میفروشند 
امروز۰ نفت شده ۱۶-۱۷ دلار، نیرو بردند ھرمز، شده ۱۹ دلار. 
(ھمانقدر ھم میفروشند احتمالاَ ولی کمتر نمیفروشند. ۳.۵ ملیون 
 ۱۶ نرخ  دلار  این  با  و  میخرید  چی   ۳۵ نرخ  دلار  آن  با  بشکھ) 
چھ میخرد؟ و جمعیت مملکت در این فاصلھ دوبرابر شده است، 
این فرق قضیھ است. اینھا چکار کنند دیگر؟ ولی با اینحال بنظر 
من ھمین کشور در مقایسھ با برزیل و آرژانتین و پرو سالی ۸ 
میلیارد، ۱۰ میلیارد، ۹ میلیارد پول خالص نقد بھ آن میدھند. این 
بدھد،  پس  را  قرضھایش  میتواند  کھ  است  کسی  یک  اینکھ  یعنی 
میتوانند بھ او وام بدھند، اگر دشمنی خاصی با آن نداشتھ باشند. 
مدل دولتی اش میتوانست کار کند، مدل غیر دولتی ھم میتوانست 

کار کند بنظر من.

 راجع بھ سازماندھی اقتصاد حاشیھ نفت داریم حرف میزنیم، ھر 
دو مدلش میتوانست کار کند. مشکلش با بازار این بود کھ واردات 
را دولت نتوانست سازمان بدھد، کھ من وارد کنم. بخاطر اینکھ 
در عین حال درآمد نفتش پایین بود، وقتی نداشت، فرصت نداشت، 

دارد  فرق  کند.  کار  میتوانست  آنھا  از  مخلوطی  یا  مدل  تا  دو  ھر 
تکنولوژی  سال  در ظرف ۵  میبایست فوراَ  روسیھ کھ  با اقتصاد 
جدید را اخذ کند و بازار میتواند اینھا را پیش ببرد. ایران باید اخذ 
نمیکرد، دو سال بعد اخذ میکرد. بھ ھر حال بحث من این است کھ 
مدل رفسنجانی اصلاَ مھم نبود، پدیده رفسنجانی مھم بود، آن پدیده 
شکست خورد مدلش بھ مثابھ یک مدل سیاسی، کھ عملی شد، ارز 

ھم عوض شد وھزار اتفاق افتاد. 

اینھا رئوس بحث من بود، فکر نمیکنم خیلی تفاوت فاحشی دارد با 
بحث رفیق امیر. روی اختلاف کاپیتالیسم اش آره، من روی جنبھ 
ھای جھانی اش بیشتر تأکید میکنم و جنبھ ھای دورانی خاصش. 
میکند.  بحث  دین  تقابل  بنیادی  ھای  جنبھ  روی  میآید  بنظر  رفیق 
بنظر من آن بمعنی وسیع کلمھ نمیتواند مشکل و معنی خاص کلمھ 
نامناسب  میتواند  دھد،  توضیح  را  اقتصادی  مشکلات  مبرمیت  و 
دھد.   نشان  داری  سرمایھ  شکوفای  توسعھ  برای  را  ایران  بودن 
نامناسب بودن ایران را برای اینکھ بشود کره جنوبی را توضیح 
دھد، توضیح ھم میدھد فقط بھ تنھایی توضیح میدھد این را. ولی 
قرض  پول  نمیتواند  موقعیت  این  در  چرا  بدھد  توضیح  نمیتواند 
چرا  بدھد،  سازمان  را  اش  خارجی  تجارت  نمیتواند  چرا  بگیرد، 
را  بھداشت  و  طب  نمیتواند  چرا  بدھد،  سازمان  را  رفاه  نمیتواند 

سازمان بدھد؟
سفردر  یک  جریان  در  من  و  است  شفاهی  سخنان  این  اصل 
آن  تمام  به  که  گرفتم  اجازه  ماجدي  آذر  طرف  از   ،2007 سال 
آثار و نوشته هاي منصور حکمت که در اختیار او مانده بودند، 

دسترسی داشته باشم. 

تعداد نوارهاي مربوط به این سمینار (که با عنوان اوضاع سیاسی 
آخر-  بحران  کاپیتالیسم-  با  اسلامی  تئوکراسی  تناقض  ایران، 
روي  چون  بود.  عدد   10 شد)،  برگزار  سال 1995  آوریل  ماه  در 
برچسپها نوشته شده بود: نوار شماره یک از ده و الی آخر. من 
اما فقط نوارهاي تا شماره 5 را  یافتم. بحثهاي منصور حکمت را 
دیجیتایز کردم و نسخه اي هم براي سایت آرشیو عمومی آثار 
منصور حکمت فرستادم. در همان حال و همزمان نسخه اي را 
در اختیار رفیق "دنیس مر" گذاشتم. متن فعلی را دنیس مر، به 
درخواست من، پیاده و تنظیم کرده است. که همینجا صمیمانه 

از او تشکر میکنم.

 من متن پیاده شده  را بار دیگر، مقابله کردم و برخی اشتباهات 
تایپی را تصحیح؛ و ترتیب جمله بندي ها را از شیوه شفاهی به 
کتبی تغییر دادم. برخی کلمات که اشتباهی شنیده شده بودند 
را نیز تصحیح کردم.  در داخل پرانتز اسامی واقعی کسانی که 
منصور حکمت از آنها با عنوان حرفه اي شان نام میبرد، نوشته 

ام. 
خظ تاکیدها همه جا از من است. 

ایرج فرزاد
نیمه اول فوریه 2020
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تنھا  ایران  کارگرى  کمونیست  ھمبستگی:  حزب  رادیو 
جریان سیاسى است کھ مطرح میکند مختصات جمھورى 
اسلامى با خواستھا و آرزوھا و چگونگى روش زندگى 
یک  مثل  بیشتر  و  ندارد  خوانائى  ایران  جامعھ  در  مردم 
وصلھ ناجور میماند کھ بھ پیکره جامعھ چسبیده است. 
استدلالات شما در مورد این ارزیابى از جامعھ ایران و 
نیست،  اسلامى  جامعھ  یک  کھ ایران  نکتھ  این  ھمچنین 

چیست؟

منصور حکمت:   ابتدا باید در مورد تعریف آنھائى کھ 
را  جوامعى  کلا  یا  است  اسلامى  جامعھ  ایران  میگویند 
این  فھمید  بتوان  تا  شویم  دقیق  میکنند  تعریف  اسلامى 
تعاریف دارند بھ چھ نیازى پاسخ میدھند. تصویرى کھ 
در غرب از جامعھ اسلامى ھست تصویر از مردمى است 
مومن بھ اسلام کھ موازین آن را اجرا میکنند. یعنى نماز 
و روزه شان سرجایش است و اعتقاداتشان را از کتب 
شھروند  واقع  در  گیرند.  مى  مذھبى  مراجع  یا  و  دینى 
جامعھ اى مثل ایران را اینطور تصویر میکنند کھ گویا 
مقلد آقاى خمینى است یا واقعا بھش برمیخورد اگر کسى 
با سر باز بھ خیابان بیاید، موسیقى غربى را دوست ندارد 
یا مشروب الکلى و گوشت خوک نمیخورد و غیره. اما 
ھمھ ما میدانیم کھ بھ این عنوان جامعھ ایران یک جامعھ 
و  استریوتایپ  تصویر  یک  تصویر  این  نیست.  اسلامى 
از  دور  کھ  جوامعى  از  غرب  خود  کھ  است  اى  کلیشھ 
محک  راه  و  است  ساختھ  است،  شھروندانش  دسترس 
زدن عینى و مستقلى براى شھروند سوئدى یا انگلیسى 
مثال  براى  مسحیت  مانند  ایران،  در  اسلام  دین  نیست. 
در ایتالیا یا ایرلند، حتما در افکار و منش آدمھائى نفوذ 
مذھبى  بختک  و  میراث  آن  و  مذھبى  فرھنگ  آن  دارد. 
چندھزار سالھ حتما روى رفتار آدمھا، روى تعصباتشان، 
حتى روى روش نگاه کردن آدمھا بھ ھمدیگر سنگینى 
ھمین  مورد  در  این  ولى  نیست.  شکى  این  در  میکند، 
بودن  غیرمذھبى  ھمھ  با  نیز  فرانسھ  و  ایرلند  و  ایتالیا 
اینھا  بگوید  میتواند  کسى  بالاخره  میکند.  صدق  شان 
ھم مسیحى ھستند و حتما یک فرانسوى بھ شما خواھد 
گفت کھ فرانسھ یک جامعھ مسیحى نیست ولى مسیحیت 

بخشى از گذشتھ شان است و رویشان سنگینى میکند. 
بھ این عنوان در ایران ھم طبعا اسلام سنگینى میکند.

مثلا شما آثار روشنفکران و نویسنده ھا و شعراى ایران 
را بخوانید، تصویرى کھ از زن مى گیرید میراث اسلام 
از زن است. تصویرى کھ از شادى و غم میگیرید، آن 
قربانى  و  مرگ  و  بدبختى  با  شیفتگى  باصطلاح  حالت 
رگھ  اینھا  میدود،  فرھنگ  تمام  در  کھ  شھادت  و  دادن 
ھاى اسلام درونش ھست. اما وقتى در غرب از جامعھ 
کھ  است  اى  جامعھ  منظورشان  میزنند  حرف  اسلامى 
مقررات اسلامى براى مردم امرى درونى و ذاتى شده و 
از دل خودشان برمیخیزد. در صورتیکھ بحث ما اینست 
کھ این اسلام در یک پروسھ سیاسى از طریق زندانھا و 
کشتارھا و دستگیریھا، گلھ ھاى حزب االله و گشت ھاى 
ثاراالله بھ مردم ایران تحمیل شده است. ایران جامعھ اى 
اسلامى نیست بھ این دلیل کھ قبل از اینکھ اینھا بیایند، 
مقابل  در  مدام  مردم  آمدند  اینھا  کھ  ھم  وقتى  از  نبود. 
را  میلھ  یک  شما  کنید  فرض  میکنند.  دفاع  خودشان  از 
از  را  فشار  تا  ولى  میکنید  خم  مدام  کنید.  خم  میخواھید 
حالت  این  میگردد.  بر  اولش  حال  بھ  برمیدارید  رویش 
این  عادى  شکل  نیست،  شئى  این  واقعى  شکل  خمیده 
میلھ مستقیم است و براى ھمین وقتى خم میکنید فنریت 
کشت  با  سال  بیست  کسى  اگر  برگردد.  میخواھد  و  دارد 
و کشتار و با زور و با تبلیغات ھر روزه از دھھا رسانھ 
تلویزیونى و رادیویى میخواھد زنان یک کشور را زیر 
حجاب کند و ھنوز ھم تا اسید و دشنھ را کمى کنار مى 
برد حجابھا کنار میروند، آنوقت باید بفھمد کھ زنان این 
 ٦۰ کل  بین  پذیرند.  نمى  را  اسلامى  معیارھاى  جامعھ 
میلیون، حتما صدھزار نفر مى پذیرند و حتى تشویق ھم 
میلیونى  مقیاس  در  کشور  آن  عادى  مردم  ولى  میکنند 
حجاب اسلامى را جزو ذات و فرھنگ خودشان نمیدانند 

و نمیخواھند.

موسیقى اى کھ مردم ایران گوش میدھند آن چیزى نیست 
کھ اینھا رسما ارفاق کرده اند و بھ فرھنگ مردم تسلیم 
شده اند و اجازه داده اند. بلکھ مایکل جکسون و مادونا و 
دیگر خوانندگان پاپ در غرب ھستند. گوگوش شخصیت 
بود.  کشور  آن  تاریخ  در  خمینى  از  ترى  محبوب  خیلى 
از  بیشتر  ھمیشھ  مملکت  آن  در  آبجو  تولید  و  مصرف 
ھمان  مردم  این  و  بوده  جانماز  و  تسبیح  و  مھر  تولید 
کرده  زندگى  آنجا  شما  و  من  مثل  کسى  اگر  اند.  مردم 
بشناسد،  ھا  رسانھ  طریق  از  را  ایران  نخواھد  و  باشد 
میداند این کشور یک کشور اسلامى نبوده و در مغز و 
استخوانش علاقھ زیادى بھ شباھت پیدا کردن بھ جوامع 
غربى داشتھ است. ھنوز ھم ھنگامى یک ایرانى پایش 

 اسلام بخشى از لمپنيزم در  اسلام بخشى از لمپنيزم در 
جامعه استجامعه است

مصاحبھ با رادیو ھمبستگى مالمو ـ سوئد
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کشورھاى  خیلى  مردم  از  زودتر  میگذارد  خارج  بھ  را 
دیگر خودش را آنجا پیدا میکند و از نظر رفتار روزمره 
مثل  ھایى  مقولھ  حتى  و  میشود  غرب  مردم  شبیھ  اش 
مردسالارى، ناموس پرستى، غیرتى بودن و شووینیسم 
قوى  خیلى  ھنوز  ایرانیان  بین  در  چند  ھر  شرقى  مرد 
است ولى زودتر تضعیف میشود تا کشورھاى دیگرى کھ 

بطور جدى دچار بختک اسلام ھستند.

شرقشناسان  تعاریف  طبق  نھ  مشخص،  بطور  ایران، 
غرب، نھ مطابق تعاریف رسانھ ھاى غربى و نھ مطابق 
اسلامى  جامعھ  یک  ایران،  حاکمھ  ھیات  خود  تعاریف 
نیست. ایران یک جامعھ تشنھ روشنى و تشنھ مدنیت است 
کھ بخصوص با سمپاتى بھ فرھنگ قرن بیست غرب بھ 
دنیا نگاه میکند. بھ علم اعتقاد داشتھ، دو نسل قبل از ما 
بى حجاب راه میرفت، موسیقى و سینماى غربى ھمیشھ 
بخشى از فرھنگ آن مملکت بوده، و آدمھاى سرشناس 
اند.  بوده  ھم  جامعھ  ھمان  مشاھیر  جزو  غربى  جامعھ 
شبیھ شدن بھ غرب چھ در آب لولھ کشى و نحوه شھر 
نشینى، چھ در مدارس، چھ در دانشگاه درست کردن و 
علم و ھنر و فرھنگش جزو فضائل بشمار میرفت. یکى 
ممکن است انتقادى ھم بھ این داشتھ باشد، من نمیخواھم 
وارد این بحث بشوم ولى جامعھ ایران فرھنگ غربى را 
بھ عنوان الگویى کھ باید بھ سمتش رفت پذیرفتھ است و 
بھ این عنوان دقیقا جمھورى اسلامى نمیتواند از پس این 
مردم بر بیاید. نسلى از مردم کھ در دوران خود جمھورى 
اسلامى بدنیا آمده اند و ھمھ چیزشان را تحت این نظام 

دارند حتى از من و شما حتى دشمنى شان بیشتر است.

ایران جامعھ اى اسلامى نیست و اسلامیت را نمى پذیرد، 
جنبش  یک  اسلامى،  ضد  قوى  جنبش  یک  ھنوز  ولى 
فکرى و سیاسى ضد اسلامى قوى کھ بھ یک دستاورد 
تاریخى آن جامعھ تبدیل شود نداشتھ ایم. جنبشى کھ براى 
این  با  را  تکلیفش  ایران  جامعھ   ۱۹۹۹ سال  در  مثال 
میراث جامعھ کھنھ یعنى اسلام یکسره کرده باشد وجود 

نداشتھ و این یکى از مشکلات مھم آن مملکت است.

رادیو ھمبستگی: قبلا اروپا مرکز مبارزه با مذھب بود 
و بالاخره مذھب بھ امر خصوصى مردم تبدیل شد. حالا 
علیھ  اى  مبارزه  چنین  یک  ایران  در  کھ  رسد  مى  بنظر 
اسلام و مذھب بطور کلى در جریان است، آیا این موقعیت 
را میشود با آن جنبش ضد مذھبى کھ در اروپا اتفاق افتاد 
مقایسھ کرد؟ سوال دیگر اینست کھ جریاناتى کھ خجالتى 
از اسلام دفاع میکنند یکى از ارکان فعالیت تبلیغاتیشان 
در رابطھ با اسلام، تقسیم اسلام بھ اسلام خوب و بد است 
و اینکھ باید از اسلام خوب در مقابل اسلام بد دفاع کرد 

مقولھ  کلا  و  باشد  بخش  رھائى  میتواند  اسلام  اینکھ  و 
الھیات رھائى بخش را وارد کرده اند. نظر شما در این 

مورد و ارزیابى تان از این حرکت سیاسى چیست؟

منصور حکمت:  در مورد سوال اول ھمانطور کھ قبلا 
توده  فرھنگى  مبارزه  یک  و  اسلامى  ضد  نفرت  گفتم 
مردم با اسلام را شاھدیم. تا آنجا کھ بھ مبارزه عقیدتى 
بھ  دیندارى  افشاى  و  دین  این  بنیادھاى  از  افشاگرى  و 
طور کلى برمیگردد، براى یک انسان آزاد اندیش مذھب 
بخشى از لمپنیزم در جامعھ است و چاقوکشى و مذھب 
این  کنار.  بگذارد  را  دو  ھر  باید  کھ  اند  خانواده  یک  از 
مبارزه اگر الان صورت مى گیرد بھ لطف کمونیستھایى 
یک  امکانات  محدوده  در  ھم  آن  و  ماھاست  جنس  از 
در  سراسرى  کشورى  جنبش  یک  سیاسى.  سازمان 
مقیاس اجتماعى از طیفى از روشنفکران روشنگرى کھ 
نداریم.  نشناسم،  خدا  من  و  ندارم  دین  من  بزنند  فریاد 
در صورتیکھ اروپا پر از غولھاى فکرى بوده کھ جلو 
عظمت کلیسایى قد علم کرده اند و حرفشان را زده اند. 
را  خرافات  این  اجتماعى  و  فلسفى  و  علمى  قلمرو  در 
نقد کرده اند و خیلى ھایشان ھم بھایش را پرداختھ اند. 
قشر  در  را  فکرى  و  سیاسى  و  معنوى  شھامت  این  ما 
«دگراندیش»  امروز  نداریم.  مملکت  آن  اندیشمندان 
معمولا بھ کسانى مى گویند کھ رفیق آقاى خاتمى باشند. 
در نتیجھ شاید این دست طبقھ کارگر ایران و دست حزب 
کمونیست کارگرى را مى بوسد کھ این مبارزه را بھ یک 
مبارزه  این  کنم  مى  فکر  من  برسانند.  اساسى  سرانجام 
اى کھ در ایران ھست، اگر منجر بھ عروج احزابى مثل 
ما و جنبشى مثل جنبش سوسیالیستى کارگرى بشود و 
کھ  موانعى  و  مشکلات  ھمھ  علیرغم  بتواند  جنبش  این 
مى  بایستد،  خودش  پاى  روى  گذارند  مى  راھش  سر 
شود ریشھ مذھب را در دراز مدت زد. ولى اگر بنا باشد 
فقط بھ جایگزینى جمھورى اسلامى اکتفا شود و اشکال 
حکومتى اى را بخواھند کھ پارلمان را بھ آن اضافھ کنند 
یا حقوق مدنى را بھ جمھورى اسلامى الصاق کنند، من 
فکر مى کنم مردم بھ حقشان نرسیده اند. در مورد الھیات 

رھایى بخش، اینھا میراث حزب توده است.

و  صمیمانھ  ھاى  اندیشھ  من  نظر  بھ  اینھا  از  ھیچکدام 
ھمان  باشد.  برخاستھ  کسى  قلب  تھ  از  کھ  نیست  واقعى 
نیست  حاضر  بخش،  رھایى  الھیات  گوید  مى  کھ  آدمى 
برود با اھل آن الھیات رھایى بخش وصلت کند یا زندگى 
کند یا بھ حزب آنھا بپیوندد. ھمیشھ قضیھ تاکتیک است، 
پلتیک است، مى خواھند از بین خود آخوندھا جناحى پیدا 
کنند کھ بتواند بھ آنھا کمک کند تا جبھھ ھاى وسیع علیھ 
استبداد بسازند. این یک تفکر توده ایستى است، بجاى 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8686                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژوئن                                                                                        دوره جدید                                                                                                 ژوئن  20222022

                                                     صفحه (32)

و  زدن  پلتیک  مشغول  مدام  بگوید  را  اش  عقیده  اینکھ 
شامورتى بازى سیاسى است. الھیات رھایى بخش اسم 
آخوندھاى مسیحى اى است کھ حاضرند علیھ دیکتاتورى 
ھاى آمریکاى لاتین حرفى بزنند. این را الھیات رھایى 
بخش مى گویند. ولى ھیچ الھیاتى بنا بھ تعریف رھایى 
بخش،  رھایى  مقابل  نقطھ  یعنى  الھیات  نیست،  بخش 
الھیات یعنى بستن چشم و گوش آدمیزاد، یعنى جلو فکر 
خالقى  و  جھان  بھ  دادنش  وحوالھ  گرفتن  را  مستقلش 
ناشناختھ. الھیات رھایى بخش چرند است. مثل این میماند 
بگوییم فاشیسم آزادیخواه و این یک تناقص درخود است. 
اش،  مسیحى  چھ  باشد،  بخش  رھایى  تواند  نمى  الھیات 
قرن  روشنفکران  براى  اسلامى.  چھ  اش،  بودایى  چھ 
نوزده اصلا رھایى قبل از ھر چیز رھایى از چنگال دین 
معنى میداد. تا دھھا و صدھا سال رھایى براى روشنفکر 
حقنھ  ھاى  اندیشھ  بند  و  قید  از  و  دین  از  رھایى  یعنى 
شده و تحمیلى. حالا الھیات خودش رھایى بخش شده؟ 
بخاطر چى؟ بخاطر اینکھ بلوکى بھ اسم بلوک شرق براى 
باصطلاح مقاومتش جلو غرب، احتیاج داشت کھ بخشى 
از جامعھ غربى را نسبت بھ خود خوشبین کند و براى 
«در  میشد  طالقانى  آقاى  بتراشد.  تاکتیکى  موتلف  خود 
صف انقلاب» حالا آقاى خاتمى میشود، یا فلان کشیش 
در کلمبیا و بولیوى میشود. در صورتیکھ بطور واقعى 
ھر  از  آنھا  نجات  مردمش،  نجات  و  کشورھا  این  نجات 
میکنم  فکر  ندارم،  قبول  را  این  من  است.  الھیات  نوع 
تربیت  چیز  ھر  از  پیش  نویسند  مى  را  اینھا  کھ  کسانى 
استالینى و توده ایستى شان را دارند بروز مى دھند و 
گوید  مى  کسیکھ  را.  خودشان  شخصى  اندیشھ  نھ  حتى 
الھیات رھایى بخش حاضر نیست برود در کشورى تحت 
حاکمیت الھیات رھایى بخش زندگى کند، ترجیح مى دھد 
برود در فرانسھ یا انگلستان زندگى کند ولى نسخھ مى 
کنار  بخش  رھایى  الھیات  با  باید  بولیوى  مردم  کھ  پیچد 
بیایند! بنظر من این کار ریاکارانھ و غیرصمیمانھ است.

رادیو ھمبستگی:  بعضى ھا مى گویند کھ اسلام میتواند 
این  ھستند.  اسلام  شدن  مدرنیزه  خواھان  و  شود  مدرن 
کرده  پیدا  انعکاس  نیز  چپ  جنبش  از  بخشى  در  مسالھ 
و خواھان انجام تلاشى در اینمورد ھستند. نظر شما در 
مورد این حرکت و فعل و انفعالاتى کھ صورت میگیرد 

چیست؟

منصور حکمت:   کسى کھ میخواھد اسلام را مدرن کند 
مثل آن نابغھ کم حافظھ اى است کھ میخواھد در گاراژ 
خانھ اش دستگاھى اختراع کند کھ مس را طلا کند! آیا 
خوب کارى است کھ اسلام مدرن شود؟ اولین سوال این 
است کھ حالا چرا باید اسلام مدرن بشود و چھ اصرارى 

انسانى  میتواند  ھم  دارى  برده  بگوید  یکى  اگر  دارید؟ 
بشود، من مى گویم حالا چھ اصرارى دارید برده دارى را 
انسانى کنید، مگر مکتب انسانى و مدرن کم آورده اید؟ 
آیا  پرسید  باید  میزند  حرف  مدرن  اسلام  از  کھ  کسى  از 
خودت آن مسلمان مدرن ھستى؟ اگر نھ، چرا دارى راه 
باز میکنى براى اینکھ ھیولاھاى اختناق و عقب ماندگى 
تاریخى باز ھم در شکل ھاى جدید بھ حیات خودشان ادامھ 
بدھند؟ گیریم اسلام مى تواند مدرن ھم بشود، چرا دارید 
کمک مى کنید مدرن بشود؟ ول کنید بگذارید ھمانى کھ 
ھست در دکانش را ببندد و بگذارد برود. از این گذشتھ، 
بنظر من ایشان از «مدرن» تعریف محدودترى دارد کھ 
مى گوید اسلام مى تواند مدرن باشد. لابد اگر اسلام مثلا 
برود  مدرسھ  بتواند  زانو  زیر  دامن  با  زن  بدھد  اجازه 
ھیچ  در  بشرطیکھ  بشود  قاضى  زن  کھ  بدھد  اجازه  یا 
رمانى از کشش ھاى جنسى اش حرف نزند، از نظر این 

اشخاص اسلام مدرن است. این دیگر قبول نیست.

کلمھ  این  خود  راستش  و   - میخوانم  مدرن  من  چیزیکھ 
ھم نسبى است - و جامعھ اى کھ من دوست دارم در آن 
زندگى کنم و آن مدرنیسمى کھ من فکر میکنم صلاحیتش 
برچیده  باید  اسلام  ندارد.  جایى  آن  در  اسلام  داریم،  را 
و  دارند،  اعتقاد  فاشیسم  بھ  اى  عده  کھ  ھمانطور  شود. 
ھمانطور کھ عده اى ھنوز بشدت بھ مردسالارى اعتقاد 
دارند، عده اى نیز بھ اسلام اعتقاد دارند. من جزو آنھا 
از  تر  روشن  اش  کارنامھ  اسلام  کنم  مى  فکر  و  نیستم 
نجاتش برخیزد. من کسى  آن است کھ کسى بخواھد بھ 
کھ مى گوید اسلام مى تواند مدرن باشد را مسلمانى مى 
دینش  و  دھد  ادامھ  دینش  حیات  بھ  خواھد  مى  کھ  دانم 
نیست  مسلمان  خودش  کھ  آدمى  وگرنھ  کند.  حفظ  را 
اینکھ  جز  کنم،  نمى  درک  را  مقولھ  این  بر  اصرارش 
بتراشد. خودش  انقلاب  براى  تاکتیکى  متحد  میخواھد 

این مصاحبه در تاریخ 13 ژوئن 1999 از رادیو همبستگى 
در مالمو، سوئد پخش شده است
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 ستون اول
دمکراسى و انتخابات آمریکادمکراسى و انتخابات آمریکا

جھان  توریست  براى  غربى  دموکراسى  زیبایى  یک 
سومى و شرق اروپایى و متفکرین و مفسرینى کھ بھ 
است  امکانى  میکنند،  نگاه  دریچھ  ھمان  از  نظام  این 
انتخاب  و  سیاست  از  فرد  خلاصى  براى  نظام  این  کھ 
آزادى  را  این  میکند.  فراھم  سیاسى  غیر  زندگى  یک 
اسم میگذارند. سمبل ھاى کلیشھ اى آزادى غربى در 
این دیدگاه، محیطھا و فعالیتھا و مشاغلى ھستند کھ در 
آنھا خلاصى فرد از ھر نوع دخالتگرى دولت و جامعھ 
و متقابلا بى میلى اش بھ ھر نوع دخالت در امر دولت 

بھ چشمگیرترین شکل بھ نمایش در میاید.

دموکراسى  است.  نھفتھ  مھمى  حقیقت  تلقى  این  در 
سیاسى  قدرت  در  مردم  دخالت  براى  سیستمى  غربى 
تضمین  براى  نظامى  برعکس  نیست،  امور  اداره  و 
عدم دخالت مردم است. تصور کنید در یک رژیم غیر 
غربى براى سلب راى دو سوم مردم و دور کردنشان 
از انتخابات، چھ دستگاه پلیسى عریض و طویل و چھ 
اختناق سیاسى اى باید سازمان یابد. تصور کنید براى 
محدود کردن مقامات عالى کشورى بھ یک الیت سیاسى 
از پیش معلوم چند ده نفره و محروم کردن عامھ مردم، 
کارگران، زنان، اقلیتھاى نژادى و غیره از حق تصدى 
مقامات عالى کشور، چھ بساط شکنجھ و اعدام و چھ 

قوانین آشکارا تبعیض آمیزى باید علم شود.

قریب  کنید.  نگاه  آمریکا  آتى  انتخابات  صحنھ  بھ  حال 
رفت.  نخواھند  صندوقھا  پاى  بھ  مردم  از  سوم  دو 
ھیچ رئیس جمھورى در آمریکا با راى اکثریت مردم 
انتخاب نخواھد شد. صحنھ سیاسى کشور تحت تسلط 
دو حزب و فقط دو حزب است کھ جناحھاى دوگانھ یک 
ھیات حاکمھ واحد و یک قشر ممتاز اقتصادى بالنسبھ 
کوچک را نمایندگى میکنند. براى شرکت بعنوان کاندید 
میلیون  شصت  لااقل  جمھورى،  ریاست  انتخابات  در 
دلار پول لازم است. و البتھ انصافا ھر کس کھ بتواند 
چھ  و  پدرى  ارث  محل  از  چھ  را،  میلیون  شصت  این 
و  رنگارنگ  دارى  سرمایھ  محافل  با  بست  و  بند  با 
کند،  پیدا  آتى،  دولت  سیاستھاى  کردن  فروش  پیش 
میتواند آزادانھ خود را کاندید کند. در تمام طول حیات 
و  نشده  جمھور  رئیس  زن  یک  ھرگز  دموکراسى  این 

حتى کاندید ریاست جمھورى نبوده است. رئیس سابق 
شدنش  کاندید  کھ  میداند  ملى  قھرمان  و  ارتش  ستاد 
بعنوان یک «دورگھ» توسط محافل بالا تحمل نمیشود 
و میتواند خطرات جانى در بر داشتھ باشد. ھیچیک از 
سیاستھایى کھ در طول چھار سال آینده قرار است بھ 
اجرا در آید نھ بھ راى گذاشتھ میشود و نھ حتى اساسا 
بھ اطلاع مردم میرسد. مقامات مسئول نھادھایى بسیار 
حساس و تعیین کننده، نظیر قضات دیوان عالى کشور، 
روساى ارتش و سازمانھاى پلیسى و امنیتى، اصولا 
انتخابى نیستند. بعد از انتخابات، مردم، چھ اقلیت راى 
دھنده و چھ اکثریت خاموش، کوچکترین مجرایى براى 
فقط  نھ  ندارند.  مقامات  و  دولت  بازخواست  و  کنترل 
نیستند، بلکھ  منتخبین توسط راى دھندگان قابل عزل 
دوره حکومت روساى دولت و احزاب حاکم در غرب 
خونتاھاى  و  دیکتاتورھا  اغلب  عمر  از  متوسط  بطور 
تر  طولانى  عملا  غربى  غیر  کشورھاى  در  نظامى 

است.

آیا باید در انتخابات آمریکا (یا چند ماه بعد از آن در 
انتخابات انگلستان) شرکت کرد؟ انتخاب میان باب دول 
رفاه  برنامھ  کھ  دموکرات،  کلینتون  و  جمھوریخواه 
میلیون  چندین  و  برمیچیند  را  آمریکا  محقر  اجتماعى 
زده  فقر  آتى  سال  چھار  طى  در  را  آمریکایى  کودک 
میجر  جان  میان  انتخاب  میریزد،  خیابان  بھ  گرسنھ  و 
حق  علیھ  اکنون  ھم  از  کھ  بلر،  تونى  و  کار  محافظھ 
حداقل  یک  بھ  حتى  و  میدھد  شعار  کارگران  اعتصاب 
انتھاى  کبیر»  در «بریتانیاى  پوند   ٤ ساعتى  دستمزد 
و  دشوار  نھایت  بى  انتخابى  میدھد،  منفى  راى  قرن 
پذیرفت.  نباید  را  انتخاب  این  است.  عبث  بسیار  البتھ 
زمان آن رسیده کھ طبقھ کارگر در این کشورھا دقیقا از 
وراى دموکراسى غربى راھى براى دخالت در سیاست 

پیدا کند.
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ھوشمند:   با تشکر از آقاى حکمت بخاطر وقتى کھ دادند، سؤال من 
اینست کھ برداشت و تعریف شما از دمکراسى چیست؟ آیا شما بھ 

دمکراسى متعارف در دنیا معتقد ھستید یا نھ؟
منصور حکمت:   ھوشمند عزیز ممنونم، راجع بھ دمکراسى من فکر 
میکنم کھ مفصّل نوشتھ ام و اگر بھ این نوشتھ ھا دسترسى ندارید، اگر 

یک آدرس بدھید حتما برایتان میفرستیم.

بحثھاى من راجع بھ دمکراسى روى سایتھا پیدا میشود و ھمینطور 
راجع  میگویید  شما  کھ  آنطور  بھتر»،  دنیاى  «یک  برنامھ  خود  در 
تصورى  یک  ببینید،  کرده ایم.  صحبت  دنیا  در  رایج  دمکراسى  بھ 
بخصوص در میان چپھاى کشورھاى عقب مانده، چپھاى کشورھاى 
کلمھ  براى  است  مترادفى  ظرف  دمکراسى  گویا  کھ  ھست  فقیرتر 
آزادى. در نتیجھ آزادى یعنى دمکراسى و این تنھا شکلى کھ آزادى 
من  بگوید  کسى  اگھ  کھ  ھمینجاست  از  و  بگیرد.  خودش  بھ  میتواند 
نیست،  آزادیخواه  لاجرم  کھ  میشود  این  معنى اش  نیستم،  دمکرات 
کلمھ اى  دمکراسى  کھ  صورتى  در  است.  استبداد  طرفدار  و  مستبد 
مترادف آزادى نیست، کلمھ اى است کھ در یک دوره اجتماعى معیّن، 
خودش،  روایت  بھ  آزادى  کردن  معنى  براى  معینى  اجتماعى  طبقھ 

بدست داده است.

این  کھ  است  شیوه اى  بورژوائى  دمکراسى  یا  پارلمانى  دمکراسى 
کار  روى  سرمایھ،  سودآورى  روى  را  جامعھ اش  اساس  کھ  طبقھ، 
و  است  گذاشتھ  فروش  و  خرید  روى   ، بازار  وجود  روى   ، مزدى 
نیروى کار را ھم بھ یک کالا تبدیل کرده است (آزادى را معنى کرده 
دمکراسى  مقولھ  بر  را  سیاسى اش  نظام  جامعھ اى  چنین  این  است)، 
پارلمانى مبتنى کرده است و بھ آن میگوید آزادى. (این) آزادى است 
میکند.  نگاه  آن  بھ  (چنین)  طبقھ  آن  و  جامعھ  آن  کھ  معنى  این  بھ 
معنى اش این نیست کھ تاریخا فقط میشود اینطور بھ آزادى نگاه کرد، 
یا تاریخا فقط اینطور نگاه کرده اند، یا سوسیالیستھا موظفند اینطور 

بھ آزادى نگاه کنند.

بحث  منتھى  دارد.  تعریف  انسان  آزادى  بھ  راجع  ھم  سوسیالیستم 
سوسیالیسم راجع بھ آزادى، اقتصاد را ھم در بر میگیرد. و رابطھ 
اقتصاد و سیاست را دقیقا برقرار میکند. ببینید، من دمکرات بھ معنى 
کھ  نیست  سیستمى  پارلمانى  سیستم  چون  نیستم،  پارلمانى  دمکرات 
بھ شھروندان قدرت دخالت در سرنوشتشان را میدھد. سیستمى است 
کھ، برعکس، این قدرت را بھ تناوب از شھروندان میگیرد، و براى 
آن  بھ  کھ  است  خاطر  ھمین  بھ  میدھد.  دیگرى  کسان  بھ  دوره ھایى 
کسانى  وکلا  این  وکالتى.  دمکراسى  یا  نمایندگى  دمکراسى  میگویند 
ھستند کھ براى ھر ٤ سال یک بار یا ھر ٥ سال یک بار، در جوامع 
دخالت  اختیار  است،  برقرار  آنھا  در  دمکراسى  کنیم  فرض  کھ  دیگر 
کردن در سرنوشت جامعھ را بھ نیابت از توده میلیونى مردم میگیرند. 
مکانیسم  طریق  از  شھروند  دوره  آن  در  و  بار.  یک  سال  چھار  ھر 
طریق  از  ندارد،  را  جامعھ  در  دخالت  امکان  کوچکترین  دمکراسى 
مکانیسمھاى دیگر میتواند، کھ بھ آن میرسم. ولى، از طرق دمکراتیک 
سال  فاصلھ این ٤  دخالت کند. اگر در  جامعھ  سرنوشت  نمیتواند در 
این حکومت اعلام جنگ بدھد، از شھروند نمیپرسند. اگر نرخ بھره 
را افزایش بدھد از شھروند نمیپرسند. اگر قانون بیمھ ھاى بیکارى را 

لغو کنند، نمیپرسند. اگر تصمیم بگیرند مدارس مذھبى درست کنند، 
از شھروند نمیپرسند. شھروند وکالت داده، آزادیش را براى مدت ٤ 
دخالتى  میآیند،  کھ  ھم  سال   ٤ سر  است.  داده  دیگرى  کسان  بھ  سال 
از شھروند نمیخواھند، میگویند وکیل بعدى ات را انتخاب کن. بیا بین 
انتخابھایى کھ احزاب سیاسى جلوى رویت گذاشتھ اند ، یکى را انتخاب 

کن. و این آدمھا را در این چھار سال بقدرت برسان.

من از شما میپرسم، اگر بجاى سیاست، موضوع اقتصاد بود، میگفتند 
بیایید ھر ٤ سال یک بار یک عده اى را انتخاب کنید، کھ بجاى ما رفاه 
داشتھ باشند، بیائیم ھر ٤ سال یک بار عده اى را انتخاب کنیم کھ بجاى 
کنید  انتخاب  را  کسانى  بار  یک  سال   ٤ ھر  باشند،  داشتھ  مدرسھ  ما 
کھ آنھا بجاى ما دکتر بروند و طب شامل حالشان بشود. یا بیائید ھر 
٤ سال یک بار یک عده اى را انتخاب کنید کھ بجاى ما غذا بخورند، 
ھر ٤ سال یک بار عده اى را انتخاب کنید کھ بجاى ما سکس داشتھ 

باشند... ھیچکس این را قبول نمیکند.

ھیچکس، از این ھمھ آدمھایى کھ دمکراسى پارلمانى را قبول میکنند، 
قبول نمیکرد کھ در آن ٤ سال اختیار زندگیش را در آن ابعادى کھ 
عملى  بطور  را  رفاھش  تا  معاشش،  تا  بچھ اش،  سرپرستى  از  گفتم، 
دست کس دیگرى بدھد، وکالت را در این موارد بسپارد بھ آن وکیل 
و برود ٤ سال دیگر بیاید. ولى سیاست چون در این نظام بى اھمیت 
است، مردم این کار را میکنند. علت اینکھ دمکراسى پارلمانى، روى 
پاى خودش میایستد، اینست کھ سیاست در این نظام بى اھمیت است. 
کھ  میدانند  است،  دانستھ  مردم  توسط  پیش  از  سیاست  اینکھ  براى 
سیاست دست ارباب قدرت است و میدانند کھ حتى مجلس ھم مرکز 

قدرت نیست.

از  میکند،  اخراج  را  نفر  ھزار  سى  کھ  بوئینگ  شرکت  ببینید  شما 
یک  ولى  نمیدھد.  نظر  آمریکا  کنگره  نمیگیرد،  رأى  مرجعى  ھیچ 
شھر بزرگ را میبندد. سى ھزار نفر یک شھر، رقمى نسبتا بزرگ 
ھست،  مخدر  مواد  ھست،  محرومیت  ھست،  فقر  آن  از  بعد  است. 
خودکشى ھست، راجع بھ ھیچکدام از اینھا مردم و نمایندگانشان نظر 
نمیدھند، رأى نمیدھند. بوئینگ میبندد. محافل حاکم بر جامعھ راجع 
میزند.  تأیید  مُھر  دارد  پارلمان  گرفتھ اند،  را  تصمیمشان  اقتصاد  بھ 
سیستم دمکراسى پارلمانى سیستمى است براى مشروعیت دادن بھ 
یک حکومت کھ قبل از پارلمان و مقدم بر پارلمان وجود دارد و آن 
حکومت طبقھ حاکم است. حکومت طبقھ اى است کھ از نظر اقتصادى 

حاکم است.

واضح  نیستم.  پارلمانى  دمکراسى  طرفدار  من  نھ!  اعتبار  این  بھ 
میدھم،  ترجیح  ارتشى  حکومت  بھ  را  پارلمانى  دمکراسى  کھ  است 
واضح است آنرا بھ استبداد سلطنتى ترجیح میدھم، واضح است آنرا 
سطح  کھ  نمیکنم  فکر  ولى  میدھم.  ترجیح  مخفى  پلیس  حکومت  بھ 
زندگى  در  ایده آلمان  بعنوان  را  این  کھ  بیاورند  پائین  اینقدر  را  ما 
قبول کنیم. سوسیالیسم معنى آزادى براى ماست، و آلترناتیو ما در 
مقابل دمکراسى، سوسیالیسم است. اگر بھ این معنى تعبیر شود کھ 
حق  شاخص  دمکراسى  چون  نمیدھد،  بھا  فرد  رأى  بھ  سوسیالیسم 
رسمى  جامعھ  تبلیغات  حب  کھ  کسى  میگویم  خوب  است،  فرد  رأى 
اینطور  ابدا  کھ  حالى  در  میگوید.  اینطور  داده،  قورت  را  بورژوایى 
نیست. تنھا جنبشى کھ بھ معنى واقعى بھ فرد حق میدھد بطور مداوم 
در سرنوشت سیاسى و اقتصادى اش، دخالت کند، سوسیالیسم است.

است. شده  مقابله  و  پیاده  فرزاد  ایرج  توسط 
از جلسه پرسش و پاسخ در پالتاك 12 دسامبر 2001

 معنى دمکراسى، رأى فرد و دخالت 
شھروندان در سرنوشت جامعه
پاسخ بھ یک پرسش در جلسھ پالتاک
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 ستون اول
دور دوم کلینتون، کوبا و خبرگزارى ها

3

٭ دوره دوم ریاست جمھورى کلینتون در متن بى تفاوتى 
عمیق و بدبینى عمومى مردم بھ دولت و کل رژیم سیاسى 
در آمریکا آغاز شد. و وقتى توھمى نیست، بھ تظاھر ھم 
نیازى نیست. چھار سال قبل کلینتون با شعار «تغییر» و در 
میان ھلھلھ جامعھ روشنفکرى و ھنرى آمریکا بھ قدرت 
رسید. امروز ھمھ میدانند کھ این صرفا یک دولت راست 
مرکز است کھ بخش مھمى از پلاتفرم حزب جمھوریخواه، 
از جملھ کاھش شدید بیمھ ھاى اجتماعى و بیخانمان کردن 
میلیونھا خانواده فقیر، و بخصوص حملھ بھ معاش مادران 
مجرد، را نھ فقط اتخاذ کرده، بلکھ عملا بھ اجرا گذاشتھ 
نوع  ھر  غیبت  است،  چشمگیر  دوره  این  در  آنچھ  است. 
ھاست.  آل  ایده  و  اصول  بھ  راجع  عوامفریبانھ  وراجى 
شعارھاى  صدر  در  ھمگانى  درمانى  بیمھ  پیش  سال   ٥
میگوید:  امروز  کلینتون  بود.  کلینتون  انتخاباتى  کمپین 
بیشتر  کھ  کرد  تلاش  باید  داشت.  واقعى  انتظارات  «باید 
بشوند”. برخوردار  درمانى  پوشش  نوعى  از  شاغلین 

4
دوره «عدم توھم - عدم تظاھر»، سمبلى بھتر از مادلین 
پیدا  آمریکا  جدید  راستى  دست  خارجھ  وزیر  اولبرایت، 
انتصاب  از  پس  خود  ھاى  سخنرانى  نخستین  در  نمیکند. 
بھ این پست، و بخصوص در سخنرانى در انستیتو بیکر، 
بھ  میتواند  کھ  اى  کننده  خیره  صراحت  با  اولبرایت  خانم 
اھداف  شود،  ایشان  ناپختگى  یا  پختگى  بر  حمل  یکسان 
در  واقعى  معادلات  و  آمریکا  خارجى  سیاست  واقعى 
روابط بین المللى را برملا میکند. ھدف، بدون ھیچ پرده 
کھ  آمریکاست  ھژمونى  و  رھبرى  و  برترى  تامین  پوشى 
صحنھ  جھان  میشود.  سنجیده  دلار  با  و  سود  با  نھایتا 
رقابت و فقط رقابت است. حتى با متحدین دیرین اروپایى 
سرویس  و  خارجھ  وزارت  بشود.  تکلیف  تعیین  باید 
کمپانى  عملکرد  خدمت  در  ارگانى  آمریکا  دیپلوماتیک 
سازمان  وجودى  فلسفھ  است.  جھان  در  آمریکایى  ھاى 
بشر  حقوق  بحث  است.  آمریکا»  «منافع  پیشبرد  ملل 
بر  فشار  اعمال  براى  خارجھ  وزارت  ابزار  یک  صرفا 
خاورمیانھ  صلح  حتى  است.  یاغى»  و  بدقلق  «کشورھاى 
صرفا بعنوان شرط «ثبات بھاى نفت» و اجتناب از تکرار 
است. کرده  پیدا  موضوعیت   ۷۰ سالھاى  معلق»  «کلھ 

5
آرمانھاى  و  اصول  تراشیدن  بھ  اصرارى  اولبرایت  خانم 
آمریکا  براى  تاریخى  ھاى  ابداع «رسالت»  یا  و  باشکوه 
ندارد، شاید امروز دوره اینکار ھم نیست. از پس عبارت 

و  خشک  رقابت  یک  جھانى،  نوین  نظم  شده  فراموش 
تعیین  ھنوز  کھ  است  کرده  ظھور  جھانى  سطح  در  علنى 
تکلیف نشده است. تا اطلاع ثانوى، «رھبر» سابق «جھان 
است. جدال  این  در  دیگرى  کننده  شرکت  صرفا  آزاد» 

6
٭ ھفتھ گذشتھ کاخ سفید اعلام کرد کھ براى نخستین بار بھ 
ده خبرگزارى آمریکایى اجازه داده است در کوبا دفتر دایر 
کننده  برملا  تصمیم  این  مورد  در  سفید  کاخ  توضیح  کنند. 
خصلت ارتجاعى و وابستھ ژورنالیسم رسمى است. صدور 
این اجازه از اینرو نیست کھ گویا دولت آمریکا ناگھان پى 
برده است کھ اعمال ممنوعیت بر مطبوعات و رسانھ ھا 
و محدود کردن آزادى اطلاعات و حق دسترسى مردم بھ 
پز  با  خارجى  سیاست  بھ  مطبوعات  کردن  تابع  و  حقایق 
نمیاید.  در  جور  مدنى  ھاى  آزادى  و  بشر  حقوق  از  دفاع 
خیر، برعکس، بھ گفتھ سخنگوى کاخ سفید این اقدام از 
آن رو اتخاذ شده است کھ حضور این رسانھ ھا و «بیان 
حقایق سیاسى و اقتصادى کوبا» فشار بر دولت این کشور 
پیشرفت  و  کوبا  رژیم  تغییر  بھ «امر  و  میدھد  افزایش  را 
سیاست آمریکا در این کشور» یارى میرساند. بعبارت دیگر 
رسانھ ھاى مربوطھ قرار است بعنوان ابزار پیشرد سیاست 
خارجى آمریکا گسیل شوند. تکلیف نوع «حقایقى» کھ باید 
روشن  اکنون  ھم  از  برسد  جھانیان  اطلاع  بھ  پس  این  از 
تشخیص  خبرى،  سلیقھ  بھ  سفید  کاخ  کھ  اعتمادى  است. 
و  ھا  رسانھ  وفادارى  و  اى  حرفھ  «وجدان»  و  سیاسى، 
ژورنالیستھاى مربوطھ دارد تحسین برانگیز است. حق ھم 
دارند. عملکرد این رسانھ ھا را در ماجراى پیروزى بازار و 
دموکراسى و عروج یلتسین ھا و توجمان ھاى این دنیا دیده 

ایم. شبحى ھولناک بر فراز سر مردم کوبا چرخ میزند.

منصور حکمت

اولین بار دربهمن 1375 ، فوریه 1997، در شماره 23 
انترناسیونال منتشر شد.
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بھ  عاجزانھ  عذرخواھى  یک  دموکراسى  دنیاى 
ممدعلى میرزا قاجار و اعقاب او بدھکار است. 
سر  تازه  مشورتى  مجلس  بھ  زدن  توپ  بخاطر 
قرن،  ابتداى  در  میلیونى  ده  کشور  یک  گرفتھ 
نسل بعد از نسل مدافعان دموکراسى او را بعنوان 
گور  در  و  کردند  لعنت  استبداد  و  ارتجاع  سمبل 
لرزاندند. کسى نمیدانست کھ قریب یک قرن بعد 
آدمى از ھمان قماش دقیقا با بھ آتش کشیدن مجلس 
نمایندگان  کشتار  و  میلیونى   ۱۳۰ کشور  یک 
شیرین  طفل  و  قھرمان  بھ  آن،  در  متحصن 
در  میشود.  تبدیل  جھان  سراسر  در  دموکراسى 
آستانھ انتخابات روسیھ نفس دموکراتھاى جھان 
یلتسین  بوریس  آیا  است.  شده  حبس  سینھ  در 
میاورد؟ در  صندوقھا  از  سر  سلامت  بھ  عزیز 

۲
ھمانطور کھ شایستھ دموکراسى است، انتخاب بھ 
این مھمى بھ نظر و راى مردم آشفتھ و برآشفتھ 
روسیھ واگذار نشده است. تمام دول و رسانھ ھا 
و نظام بانکى و دستگاھھاى تبلیغاتى و صنعت 
بسیج  یلتسین  مجدد  انتخاب  براى  غرب  نمایش 
المللى  بین  صندوق  و  جھانى  بانک  اند.  شده 
مردم  دماغ  جلوى  دلار  میلیارد  دھھا  علنا  پول 
انتخاب  را  دریافتش  شرط  و  اند  گرفتھ  روسیھ 
یلتسین اعلام کرده اند. رسانھ ھاى بین المللى، 
از داخل و خارج روسیھ مردم را از عاقبت راى 
نیاوردن او میترسانند. دروغ گفتن و حرف در 
واقعى  تخصص  تنھا  کھ  گذاشتن،  مردم  دھان 
وقیحانھ  بھ  است،  امروز  رسمى  ژورنالیسم 
ذوق  و  شوق  با  است.  جریان  در  شکلى  ترین 
خبر میدھند کھ امراء ارتش بھ سربازان دستور 
از  خبرگزاران  بدھند.  راى  یلتسین  بھ  اند  داده 
و  یلتسین  شکست  ترس  از  روسیھ  رستھ  بند 
گرفتھ  تصمیم  جمعا  سانسور»  «نظام  بازگشت 
اند عمدتا فقط تبلیغات یلتسین را از رسانھ ھاى 

دولتى و خصوصى پخش کنند. یکى از روزنامھ 
شرافتش  بر  غبارى  آنکھ  بى  دموکرات  نگاران 
بنشیند رسما میگوید «این یک انتخاب سیاسى 
ما است و نھ یک تصمیم حرفھ اى». و اگر ھنوز 
معماران  نیست.  باکى  نباشد،  کافى  اینھا  ھمھ 
دموکراسى روسیھ فکر آخرش را ھم کرده اند. 
بھ  آمریکا  دفاع  وزارت  بھ  نزدیک  مفسر  یک 
میدھد:  خاطر  نگران  CNNاطمینان  پرسشگر 
«اگر آراء یلتسین صرفا چند درصد از زوگانف 
مرکزى  کمیسیون  نیست،  اى  مسالھ  باشد  کمتر 
نظارت بھ انتخابات کھ توسط خود یلتسین تعیین 
شده، آراء را بھ نفع یلتسین اعلام خواھد کرد. اما 
اگر زوگانف بھ طور فاحشى از یلتسین جلو باشد، 
آنگاه پرزیدنت یلتسین چاره اى جز این ندارد کھ 

انتخابات را ملغى و اعلام حکومت نظامى کند»

منصور حکمت
۲

اولین بار در خرداد 1375، ژوئن 1996، در 
شماره 21 انترناسیونال منتشر شد.

حکمت  منصور  آثار  مجموعه 
334 تا   333 صفحات  هشتم  جلد 

انتشارات حزب کمونیست کارگرى ایران، چاپ اول 
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 در مورد مسائل گرھى در 

بحث شورا و سنديکا
الف -  در ارزیابى اتحادیھ ھاى کارگرى درک تجریدیى 
وجود دارد کھ مبتنى بر تعمیم خصوصیات اتحادیھ ھا 
این  در  است.  گذشتھ  قرن  در  آنھا  تشکیل  اوان  در 
نگرش اتحادیھ ھا جدا از پروسھ تکوین تاریخى شان، 
حفظ  براى  کارگران  دفاعى  ابزار  مثابھ  بھ  صرفا 
کارشان،  شرایط  و  اقتصادى  اوضاع  معیشت،  سطح 
در نظر گرفتھ میشود. حال آنکھ در ھر نوع بررسى 

گرفت: نظر  در  را  نکات  این  باید  اتحادیھ ھا 

کارگرى  ارگانھاى  بھ  اتحادیھ ھا  تاریخى  ۱- تکامل 
احزاب بورژوایى سوسیال دموکرات و رفرمیست.

۲- تکامل یک بوروکراسى محافظھ کار در اتحادیھ ھا 
بوروکراسى. این  توسط  کارگران  توده  کنترل  و 

حکومتى  ساختار  کل  در  اتحادیھ ھا  گرفتن  ۳- قرار 
بورژوازى در اروپا بھ عنوان ارگانھایى براى کنترل 
رادیکالیزاسیون  از  جلوگیرى  کارگرى،  اعتراضات 
دستھ جمعى  قراردادھاى  تحمیل  کارگران، 
کارگران  درآوردن  انقیاد  تحت  آنان،  بھ  سازشکارانھ 

و...  بیکارى  افزایش  عسرت،  سیاست ھاى  بھ 

مقاطع  در  اتحادیھ ھا  گرفتن  قرار  رو  در  ۴- رو 
انقلابى با تشکل ھاى رادیکال کارگران نظیر شوراھا 
نمایندگى  ادعاى  با  بویژه  کارخانھ،  کمیتھ ھاى  و 
انحصارى طبقھ بھ شکل «مستقل» در عرصھ اقتصادى 
در  کارگرى  تشکلھاى  میان  در  اتحادیھ ھا  رفاھى.  و 

میگیرند. قرار  محافظھ کار  جناح  در  انقلابى  دوره 

بحران  شرایط  در  اتحادیھ ھا  موجود  ۵-ناتوانى 
خرید  قدرت  کاھش  میلیونى،  بیکارى  اقتصادى، 

آنان. معیشت  سطح  شدید  تنزل  و  کارگران 

۶- ناتوانى اتحادیھ ھا از سازماندھى اکثریت کارگران 
بر  سیاست Closed Shop (کھ  وجود  علیرغم 
ممنوع  اتحادیھ اى  غیر  کارگر  استخدام  آن  طبق 

اتحادیھ ھا. فعالیت  بودن  قانونى  و  شده)،  اعلام 

حزب  یک  کھ  است  آن  از  مانع  فوق  ب- عوامل 

سیاست،  یک  بعنوان  رأسا،  انقلابى  کمونیست 
دھد.  فراخوان  اتحادیھ ھا  سازماندھى  بھ  را  کارگران 
نحوه  امروز،  انقلابى  کمونیست  حزب  براى  مسألھ 
برخورد بھ اتحادیھ ھا و گرایش سندیکالیستى در میان 
سازى  اتحادیھ  است.  رفرمیست  احزاب  و  کارگران 
کارگران  و «خودبخودى»  گرایش «طبیعى»  یک  نھ 
پیشنھادى  شکل  بلکھ  وحدت،  براى  مبارزه  در 
  - کارگرى   جنبش  در  معیّنى  گرایش  جا افتاده  و 

است. دموکراتیک -رفرمیست  سوسیال  گرایش 

با  ملاحظات  این  اتحادیھ ھا،  مسألھ  مورد  ج - در 
میشود: اضافھ  ایران  ویژه  شرایط  بھ  توجھ 

و  اتحادیھ اى  قوى  سنت  یک  ایران  کارگر  ۱- طبقھ 
اتحادیھ اى  جنبش  یک  ایجاد  براى  کافى  تجارب 
احزاب  ادامھ کارى  (فقدان  است.  نداشتھ  کار  ادامھ 
سریع  تغییر  ارضى،  اصلاحات  اختناق،  رفرمیست، 
صنعتى  کارگران  شدن  برابر  چندین  و  کارگرى  بافت 
اشتغال  نفت،  درآمد  افزایش  کوتاه،  مدت  طول  در 
دستمزدھا  سریع  و  خودبخودى  افزایش  و  کامل 
-۱۹۷٥ سالھاى  در  تقاضا  و  عرضھ  تحت 

ھستند). وضعیت  این  در  سھیم  عوامل   ،۱۹۷٦

۲- در شرایط متعارف تولید بورژوایى در ایران (یعنى 
بھ استثناى دوره ھاى بحران سیاسى) بورژوازى وجود 
یک جنبش اتحادیھ اى مستقل را تحمل نمیکند (لااقل 
تا کنون چنین بوده. گرایشات مستبدانھ سرمایھ دارى 

ایران قبلاً در ادبیات ما مورد بحث قرار گرفتھ است.(

۳- جنبش کارگرى ایران ھم بھ دلیل اوضاع سیاسى 
بتواند  کھ  رسمى  سندیکاھاى  نبود  دلیل  بھ  ھم  و 
ھر  با  بسرعت  کند،  کنترل  را  آن  رادیکالیزاسیون 
مبارزه  میشود.  سیاسى  قدرت،  احساس  درجھ 
سطح  طولانى در  ھیچ دوره  ایران براى  کارگرى در 
اقتصادى و در چھارچوب قوانین و نظام موجود باقى 
ایران  کارگر  براى  را  اتحادیھ ھا  کارآیى  این  نمیماند. 
کم میکند و اتحادیھ را در صورت وجود بسرعت یا 
میدھد.  قرار  کارگران  مقابل  در  یا  میکند  بى مصرف 
عملى  ایران  در  کارگرى  اتحادیھ ھاى  وجود  نفس 
چرا  آنھاست،  وجودى  فلسفھ  بردن  میان  از  براى 
(و  اقتصادى  سطح  در  چنانچھ  کارگران  تشکل  کھ 
مستقل) توسط دولت بھ رسمیت شناختھ شود، جنبش 

میکند. طرح  را  خود  سیاسى  مطالبات  کارگرى 
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سایر  با  تقابل  اتحادیھ (در  مطالبھ  اخیر  دوره  ۴- در 
جناحھاى  توسط  اساساً  توده اى)  تشکل  اشکال 
طرح  ایران  چپ  اپوزسیون  در  رفرمیست  و  راست 
«متفکران»  توسط  عمدتا  مطالبات  این  است.  شده 
از  نشانھ اى  و  شده،  فرمولھ  روشنفکر  و  خلق گرا 
بطور  نیست.  دست  در  آن  بھ  کارگران  عمومى  اقبال 
شورا»  «خط  برابر  در  سندیکا»  «خط  مشخص 
نتوانست  و  شد،  بازنده  انقلاب  دوره  مباحثات  در 

باشد. داشتھ  کارگران  پراتیک  بر  جدى  تأثیرى 

۵- روى آورى بخشى از چپ ایران بھ سیاست ایجاد 
عقب گرد  یک  رزمندگان)،   - کارگر  (راه  اتحادیھ ھا 
تر  افتاده  عقب  بخشھاى  توجھ  جلب  براى  سیاسى 
جنبش کارگرى را نمایندگى میکند، و نھ یک ارزیابى 
واقع بینانھ از مقدرات و مقدورات جنبش کارگرى ایران. 
سیاست اتحادیھ سازى، در مقایسھ با سیاست شورا و 
مجمع عمومى (کھ تا بحال مورد تبلیغ ما بوده است) 

بسیار ناموفق تر و غیر واقعى تر بھ نظر میرسد.

د - ایجاد اتحادیھ ھاى کارگرى در ایران باتوجھ بھ 
آنچھ گفتھ شد:

۱- بعنوان سیاست ما در مورد ایجاد تشکلھاى توده اى 
و  ما  اصلى  شعار  نمیتواند  اتحادیھ  ندارد.  مطلوبیت 

شکل اصلى تشکل توده اى کارگران در ایران باشد.

مگر  کارگرى،  اتحادیھ ھاى  ایجاد  نیست.  ۲- مقدور 
است. ذھنى گرایانھ  جزیى،  و  مقطعى  بصورت 

و  (منظم  عمومى  مجمع  و  شورا  ھـ - تبلیغ 
تشکلھاى  مسألھ  قبال  در  درست  خط  سازمانیافتھ) 

زیرا: است  ایران  در  کارگران  توده اى 

کارگران  مبارزه  نیازھاى  بھ  سیاسى  لحاظ  ۱- از 
اقتصادى،  عرصھ  بھ  نبودن  (محدود  ایران 

است. نزدیکتر  قانونیت)  بھ  نبودن  محدود 

(مجمع  است  مقدور  آن  ایجاد  عملى  لحاظ  ۲- از 
کارگرى  اعتراضات  اغلب  طبیعى  شکل  عمومى 
سازمانھاى  ایجاد  در  ایران  کارگران  ضعف  است، 
ھرمى و پیچیده را میپوشاند، بھ قدرت مستقیم توده 

است). ساده  آن  از  دفاع  است،  متکى  متجمع 

سوسیال  و  رفرمیسم  نھ  آن  عملى  ۳- پشتوانھ 
بار  است.  اکتبر  و  کمون  بلکھ  دموکراسى، 

است. بسیار  کارگر  طبقھ  براى  آن  آموزشى 

۴- با رشد انقلاب و رادیکالیزاسیون توده ھا ظرفیت 
مبارزاتى خود را نھ فقط از دست نمیدھد بلکھ بیشتر 
دموکراسى  رکن  عمومى  مجمع  مییابد.  باز  را  آن 

است. (سویتھا)  شورا  و  کارگرى  مستقیم 

عمل  قابل  اکنون  ھم  کارگرى  ۵- جنبش 
است. کرده  اثبات  را  سیاست  این  بودن 

در  سندیکالیستى  خط  قبال  در  ما  و -موضع 
است: استوار  زیر  مبانى  بر  کارگرى  جنبش 

را  کارگران  معیّن،  موارد  در  مگر  رأسا،  ۱- ما 
در  بلکھ  نمیدھیم،  فراخوان  سندیکا  ایجاد  بھ 
مجامع  جنبش  و  عمومى  مجمع  شورا،  مقابل 

میزنیم. دامن  را  ھم  با   مرتبط  عمومى 

سندیکا  ایجاد  براى  کارگران  تلاشھاى  از  ۲-ما 
تشکل یابى  نوع  ھر  براى  تلاشھایشان  مانند  (درست 

میرسانیم. یارى  آن  بھ  و  میکنیم  دفاع  دیگر) 

۳- ما در اتحادیھ ھاى مستقل کارگرى شرکت میکنیم 
درون  در  میکوشیم.  آن  در  رھبرى  کسب  براى  و 

میکنیم. متحد  را  خود  مستقل  خط  اتحادیھ  ھر 

اتحادیھ ھا  بیشتر  ھرچھ  کردن  نزدیک  براى  ۴- ما 
و  بوروکراتیک  غیر  ساختمانى  شکل  یک  بھ 
محلى  سطح  در  آنھا  شدن  متکى  براى  بویژه 

میکنیم. تلاش  کارگران  عمومى  مجامع  بھ 

داخلى  سند  بعنوان   1365 زمستان  در  مطلب  این 
اولین  براى  و  شد  نوشته  ایران  کمونیست  حزب 
دوره   ،3 شماره  سوسیالیسم  بسوى  در  بار 

رسید. بچاپ   1368 مهرماه  بتاریخ  دوم، 
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 پاسخ به سؤالاتی در باره  پاسخ به سؤالاتی در باره 
مجمع عمومی کارگران،مجمع عمومی کارگران،

ھیأت نمایندگی، سندیکا و ھیأت نمایندگی، سندیکا و 
اتحادیهاتحادیه

سؤال ۱- آنقدر طبیعى است کھ براى ھیچکس نمیتوان بخاطر 
راه انداختن آن پاپوش دوخت. ھیچ رژیمى نمیتواند با مجمع 
وسیع کارگران ھمان رفتار سرکوبگرانھ و پلیسى اى را بکند 
مؤسس  ھیأت  یا  مخفى  ھستھ  نمایندگى،  ھیأت  یک  بھ  کھ 
میدان  بھ  ایده آل  شکل  عمومى  مجمع  میکند.  مخفى  اتحادیھ 
آمدن کارگر بصورت متشکل و علنى است، یعنى بھ آن شکلى 
کھ قدرت کارگر بھ معنى واقعى کلمھ بھ نمایش در میآید. کارگر 
منفرد در ھستھ مخفى زور بیشترى از دانشجوى منفرد در 
ھستھ مخفى ندارد. اما کارگر مجتمع در مجمع عمومى یک 
قدرت واقعى است، چرا کھ کارگر در علنى بودن و توده اى 

بودن حرکتش است کھ میتواند بعنوان کارگر قد علم کند.

تشکل  ھنوز  فى نفسھ  کارگرى،  نمایندگى  ۲- ھیأت  سؤال 
ایجاد  ماندگار  ساختار  یک  نھ  چون  نیست.  کارگرى  توده اى 
میکند و نھ ظرفى براى توده کارگران (کھ عضو ھیأت نمایندگى 
نیستند) تعریف میکند. شک نیست کھ تحمیل نمایندگان خود 
براى  دوفاکتو  مصونیت  نوعى  گرفتن  دولت،  و  کارفرما  بھ 
آنھا در مقابل رژیم (بعنوان کسانى کھ وکیل کارگرانند و باید 
و  کارگرى  چھره ھاى  شناساندن  کنند)،  دفاع  آنھا  منفعت  از 
حمایت  سراسرى،  مقیاس  در  عملى  رھبران  بھ  آنھا  تبدیل 
توده  اى از نمایندگان و غیره، ھمگى طبقھ کارگرى را کھ از 
حداقل تشکل توده  اى محروم است در صحنھ مبارزه قوى تر 
یک  کھ  را  سؤالى  ھنوز  این  اما  است.  مفید  بسیار  و  میکند 
فعال کمونیست کارگرى در جنبش کارگرى جلوى خود گذاشتھ 
ظرفى،  میتوان  چگونھ  اینست:  سؤال  نمیدھد.  پاسخ  است 
تشکیلاتى، براى شرکت و ابراز وجود متحدانھ و ادامھ کار 
توده کارگران ساخت. ھیأت نمایندگى بالأخره ھیأت نمایندگى 
است. ھرقدر ھم کھ مورد حمایت کارگران باشد، ھنوز یک 
ھیأت برگزیده از میان کارگران است کھ پشتش بھ یک سازمان 
کارگرى استوار نیست. ھیأت نمایندگى کارگرى در ایران، با 
سران اتحادیھ ھا در اروپا ھم ارز نیستند، چون بطور واقعى 
قرار  کارفرما  جلوى  کارگرى»  «سازمان  یک  از  نیابت  بھ 
نگرفتھ اند. داشتن رأى اعتماد کارگران، و یا جوابگو بودن 
بھ کارگران، ھنوز جاى داشتن حمایت و رأى یک سازمان 
را  کارگرى  نمایندگى  ھیأت  اگر  نمیگیرد.  را  کارگرى  دایر 
توقیف کنند، کارگر ھنوز با ھمان سؤال قدیمى روبروست: 
بروم؟  کجا  چیست؟  من  متشکل  اعتراض  ظرف  کنم؟  چکار 

مطرح  دیگرى  زاویھ  از  را  موضوع  عمومى  مجمع  جنبش 
میکند. اجتماع کردن، پاى یک تصمیم را جمعا امضا کردن، 
مناسب ترین  خواستن،  پاسخ  جمعا  و  کردن  اعتراض  جمعا 
شکل مبارزه در شرایط ایران امروز است. واضح است کھ 
این  اما  میکنند.  انتخاب  نماینده  کارگران  ھم  سنت  این  در 
نمایندگان پشتشان بھ مجمع عمومى کارگرى، بھ تصمیمات 
مجمع  جنبش  است.  گرم  آن  مجدد  تجمع  قابلیت  بھ  و  آن 

است. شورایى  جنبش  بناى،  سنگ  و  اول،  قدم  عمومى 

سؤال ۳- شوراھاى کارگرى در انقلاب ٥۷ اساسا کمیتھ ھاى 
کارخانھ بودند و نھ شورا بھ معنایى کھ جنبش شورایى مد 
نظر دارد، یعنى جنبشى کھ اجتماع (مجمع عمومى) کارگران 
در یک واحد، سلول پایھ آن است. شوراھاى کارگرى دوران 
بود.  کارگران  از  نمایندگانى  از  متشکل  کمیتھ ھایى  انقلاب، 
بنظر من آن نوع شوراھا، یعنى کمیتھ ھاى کارخانھ، مطمئنا 
واقعیت  این  با  نھاد  این  من  بنظر  میکنند.  عروج  دوباره 
یک  ایران  کارگرى  جنبش  کھ  دارد  ھنوز  و  داشت  خوانایى 
الیت سیاسى و یک بافت رھبرى عملى غیر رسمى دارد کھ 
ھیچوقت این امکان را نداشتھ اند در یک ساختار اتحادیھ  اى 
پایدار بھ رھبران رسمى و مسئولان اتحادیھ  اى تبدیل بشوند. 
تلاش براى راه اندازى تشکلھاى کارگرى و بخصوص براى 
تأمین رھبرى کارگران در جدالھاى جارى با دولت و کارفرما 
در خون اینھاست. بمجرد اینکھ تناسب قوا اجازه بدھد این 
شکل  یک  فراکارخانھ  اى  حتى  و  کارخانھ  اى  سطح  در  رفقا 
علنى بھ وحدت عمل مبارزاتى خود میدھند و نوعى رھبرى 
جنبش  این  میدھند.  تشکیل  کارگران  براى  علنى  و  عملى 
اتحادیھ  اى نیست. رادیکال تر از آن است، سوسیالیست است. 
قوى  الھام  با  اساسا،  چون  نیست،  ھم  شورایى  جنبش  اما 
مقابل  در  کارگران  کردن  نمایندگى  بھ  اتحادیھ  اى،  سنت  از 
دشمن معطوف است و نھ بھ خود-سازمانیابى توده کارگرى 
براى ابراز وجود طبقاتى و اعِمال حاکمیت (کھ بنیاد جنبش 
سرمایھ  فرار  و  انقلابى  وضعیت  اینکھ  است).  شورایى 
(شوراھا)  کمیتھ ھا  این   ٥۷ انقلاب  در  مصادره ھا  و  داران 
این  در  تغییرى  ھنوز  کشید  کارگرى  کنترل  قلمرو  بھ  را 
کارگر  کردن  نمایندگى  اینھا  کار  اساس  کھ  نمیدھد  واقعیت 
یا  قدرت  گرفتن  بدست  نھ  و  بود  کارفرما  و  دولت  قبال  در 
سال  نوع  شورایى  جنبش  این  من  بنظر  جامعھ.  امور  اداره 
کارخانھ  کمیتھ ھاى  جنبش  شاید  گفتم  کھ  ھمانطور  کھ   ،٥۷
عنوان بھترى براى آن بود، منعکس کننده این واقعیت است 
از  و  میشود  رادیکال  بسرعت  ایران  در  کارگرى  جنبش  کھ 
کنار ایده ھاى سندیکایى عبور میکند، بدون اینکھ یک سنت 
قدعلم  جامعھ  سطح  در  شورایى  کارگرى  کمونیستى  حزبى 
کرده باشد و بھ این رادیکالیسم کارگرى امکان جبھھ گیرى 
سیاسى در قبال مسألھ دولت و حاکمیت را بدھد. این جنبش 
ماتریال جنبش شورایى در ایران است، اما بخودى خود ھنوز 
جنبش  بدرون  آگاھانھ  باید  شورایى  سنت  نیست.  آن  خودِ 
کارگرى ایران بُرده شود و براى آن تبلیغ شود. باید فعالین 
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باشند.  شورایى  جنبش  فعالین  ایران  در  کارگرى  کمونیسم 
براى  کارگر  طبقھ  وسیع  خود-سازمانیابى  جنبش  معنى  بھ 

دخالت در سرنوشت جامعھ و در امر قدرت و اداره امور.

سؤال ۴-  اتفاقا تمام زیبایى جنبش مجمع عمومى در ھمین 
است کھ چپ است بدون آنکھ تخیلى باشد. چپ است و از ھمھ 
آلترنانیوھا شدنى تر است. چپ است براى اینکھ توده وسیع 
کارگران را بھ میدان میکشد. شدنى تر است براى اینکھ بجاى 
اینکھ تشکل کارگرى را بھ رضایت دولت و سازمان امنیت 
و تساھل رئیس جمھور و بلند شدن رھبر از دنده مدنى، گره 
را  کارگرى  رھبران  اندازى اش  راه  براى  اینکھ  بجاى  بزند، 
بھ جلسات پنھانى فرابخواند و بھ خطرشان بیاندازد، بجاى 
دلبخواھى  مقررات  و  درآوردى  من  اساسنامھ ھاى  اینکھ 
وضع کند و برود و بیاید تا رضایت گرایشات را جلب کند، 
از کارگران میخواھد کھ جلوى چشم دولت و کارفرما دقایقى 
چند در کانتین جمع شوند و راجع بھ یک موضوع نظرشان 
را بگویند و حکمى را تصویب کنند کھ بشود بنام کارگران 
و با مسئولیت ھمھ کارگران و بعنوان مطالبھ ھمھ کارگران 
مانع  نمیتواند  دنیا  در  نیرویى  ھیچ  گذاشت.  مقامات  جلوى 
جمع شدن علنى کارگران ناراضى یک واحد براى چاره جویى 
است.  بستھ تر  کارفرما  و  دولت  دست  روش  این  در  بشود. 
کسى را نمیتوانند انگشت نما و اخراج کنند. بھ کسى نمیتوانند 
اتھام توطئھ گرى بزنند، کارگر را نمیتوانند تک گیر بیاورند 
منزوى  را  کارگرى  فعال  و  رھبر  نمیتوانند  بترسانند،  و 

است. عمومى  مجمع  حرفِ  حرف  چون  بکوبند.  و  کنند 

جنبش مجمع عمومى یعنى جنبشى کھ سعى میکند در ھر واحد 
و کارگاه مجمع عمومى راه بیاندازد و خواست کارگران را بھ 
مصوبھ رسمى آن تبدیل کند و اجتماع کارگران را بھ ضامن 
اجرایى آن تبدیل کند. یک عمل طبیعى و نسبتا عملى (تجمع 
فیزیکى کارگران) فورا سنگ بناى یک تشکیلات توده  اى و 
یک اراده واحد میشود. براى جنبش شورایى این یک نقطھ 
شروع واقعى است. براى مبارزات جارى، این یک ظرف بسیار 
مناسب تأمین رھبرى و بسیج و متحد کردن صفوف کارگران 
علنى  قدرت نمایى  و  آکسیون  نوعى  تجمع  این  نفس  است. 
کارگران محسوب میشود و روحیھ بخش است. از ھمان ابتدا 
ھمھ چیز علنى و شرکت در آن براى ھر کارگر در ھر استنطاقى 
قابل دفاع است. دست دولت براى برھم زدن و انگ زدن بھ 

آن بستھ است. بلھ چپ است. اما عملى ترین روش است.

در مورد سندیکا و ایده «یک چیزى بگویید کھ بشود گرفت» 
چند کلمھ بگویم. اولا، سندیکا آلترناتیو شورا نیست، شورا 
ھم مزاحم ایجاد سندیکا نیست. اینکھ چرا در ایران سندیکاى 
باید  را  پاسخش  کھ  است  سؤالى  نداریم،  دولت  از  مستقل 
جنبش سندیکایى پیدا کند و براى ھمھ ما توضیح بدھد. اگر 
نمیگیرد  پا  سندیکالیسم  ایران  در  میگویم  بپرسند،  من  از 
براى اینکھ سندیکا، بخصوص در دوره و زمانھ ما محصول 

جنبش عمل مستقیم کارگرى نیست، بلکھ جزئى از یک مدل 
ادارى-سیاسى در جامعھ است. سندیکا بخشى از یک توازن 
و حتى توافق وسیعتر در جامعھ میان دو سوى خرید و فروش 
نیروى کار در بازار است. سندیکا بعنوان بخشى از یک رژیم 
دارد.  داشتن  تداوم  و  شکفتن  امکان  خاص  سیاسى  نظام  و 
بدون پارلمان، بدون سوسیال دموکراسى، بدون تقدس بازار، 
بدون سنت قوى قانونگرایى بورژوایى در جامعھ، بدون ثبات 
سیاسى و بطور خلاصھ بدون یک مجموعھ روابط سیاسى، 
ادارى و حقوقى در جامعھ کھ اتحادیھ کارگرى بخش موجّھ 
و پذیرفتھ شده  اى از آن تعریف شده باشد، سندیکاسازى راه 
بجایى نمیبرد. حتما بعضى در نقد این نظر مثال سندیکاھاى 
اتحادیھ ھاى  یا  و  دیکتاتورى  کشورھاى  برخى  در  انقلابى 
آفریقاى جنوبى را پیش خواھند کشید. اما این مثالھا مربوط 
بودن  شدنى  ما  سندیکاساز  دوستان  بود  قرار  چون  نیست، 
و «قابل گرفتن» بودن سندیکاھاى متعارف را نشان بدھند. 
شک دارم کسى بتواند اجازه سندیکاى انقلابى را از مسئولین 

و مامورین تقسیم معجون جامعھ مدنى در ایران بگیرد.

با اینحال ھر فعال جنبش کمونیسم کارگرى مدافعان سندیکا 
حتما  «گرفت»  میشود  را  چیزى  اگر  کھ  میکند  تشویق  را 
بگیرند. قبلا ھم گفتھ ام، ما ھیچ دو خشتى کھ کارگران روى 
تبلیغ  را  خود  آلترناتیو  ما  نمیچنیم.  بر  را  باشند  گذاشتھ  ھم 
میکنیم و میکوشیم کارساز بودن و عملى بودن آن را نشان 

بکنند. ھم  سندیکائى ھا  داریم  انتظار  کھ  کارى  بدھیم، 

بھ  را  برخوردمان  نباید  ما  ابدا  من  ۵- بنظر  سؤال 
یادمان  کنیم.  تند  سوم  جھان  کشورھاى  در  اتحادیھ گرایى 
باشد داریم در مورد طبقھ کارگرى حرف میزنیم کھ در قلمرو 
سیاسى و اقتصادى بشدت تحت سرکوب و حملھ است و بھ 
زور از حداقلى از تشکل براى ابراز وجود صنفى و سیاسى 
برخوردار است. نشان دادن ناتوانى تاریخى اتحادیھ ھا بنظر 

بشود.  انجام  آمریکا  و  اروپا  سنت  بھ  ارجاع  با  باید  من 

توضیح: تاریخ این پرسش و پاسخ معلوم نیست اما بحث 
مربوط به مباحثات زمستان سال 1366 در حزب کمونیست 

ایران است.
از  و  روشن اند  بحثها  اما  نشده اند  ذکر  متن  در  سؤالات 
داد. تشخیص  هم  را  سؤالها  میتوان  ها،  پاسخ  محتواى 

سال  زمستان  مباحثات  به  مربوط  بحث 
است. ایران  کمونیست  حزب  در   1366
برگرفته از یکى از هارد دیسکهاى بک آپ منصور حکمت.
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 در نوشتھ قبلى(" در مورد مسائل گرھى بحث شورا و 
سندیکا  ")  و متعاقبا در جلسھ ھیات تحریریھ مرکزى 
رئوس دلایلى را در مورد ارجحیت ایده شورا و مجمع 
عمومى (در مقایسھ با حرکت اتحادیھ اى) ارائھ کردم. 
یکى از نواقص بحث، کھ توسط رفقا خاطر نشان شد، 
این بود کھ ایده شورا و مجمع عمومى، در مقایسھ با 
ایده اتحادیھ ھاى کارگرى کھ مفھومى شناختھ شده و 
تجربھ شده است، بویژه از نطر فعالیت آن در مقیاس 
سراسرى ھنوز ناپختھ و نا معین است. «مجمع عمومى 
اى - محلى  توده  تشکل  یک  از  بیشتر  چیزى  نمیتواند 
باشد». قرار بر این شد تا در ادامھ بحث ما، طرفداران 
ارائھ  را  خود  طرح  سراسرى  دورنماى  شورا  ایده 
ایده  بر  متکى  شورائى،  جنبش  میتوان  چگونھ  کنیم. 
مجمع عمومى، را در مقیاس سراسرى مجسم کرد و 

دارد. یافتن  مادیّت  قابلیّت  ایده اى  چنین  حد  چھ  تا 

سئوال  این  بھ  ما  پاسخ  رئوس  حاوى  نوشتھ  این 
سراسرى  ساختمان  از  تصویرى  ابتدا  است. 
و  میدھیم  بدست  خود  نظر  مورد  شورایى  جنبش 
واقعیات  با  را  تجریدى  تصویر  این  رابطھ  سپس 

میکنیم. بحث  ایران  کارگرى  جنبش  در  موجود 

شوراھا بعنوان یک آلترناتیو در سازمانیابى 
سراسرى کارگرى

آنرا  مبناى  کھ  کارگرى،  ھاى  اتحادیھ  با  تمایز  ۱- در 
سازمانیابى صنفى یا رشتھ اى تشکیل میدھد، سازمان 
سراسرى شورایى متکى بھ بھم پیوستن و اتحاد عملى 
جغرافیاى  یک  در  کارگاھى  و  اى  کارخانھ  شوراھاى 
و  شرق  شوراھاى  است.  معین  ادارى  و  اقتصادى 
شوراھاى گیلان، نمونھ ھایى از این نوع سازمانیابى 
بدان  این  داده اند.  بدست  را  شوراھا  اى  فرا کارخانھ 
سراسرى  جنبش  سلول  ترین  اى  پایھ  کھ  معناست 
است.  عیار  تمام  شوراى  یک  خود  ھمچنان  شورایى، 
نھایت  در  شوراھا،  سراسرى  سازمان  دیگر  بعبارت 
چیزى جز یک ھرم سازمانى متشکل از شوراھا نیست. 
در مورد نحوه ایجاد این ھرم سازمانى و خصوصیات آن 
میتوان دگم نبود. مسالھ اساسى درک این مسالھ است کھ 
چنانچھ واحد پایھ شورا بعنوان یک پدیده معتبر شناختھ 

شود، آنگاه ایجاد یک سازمان سراسرى شورایى، کھ 
نیست.  ناممکن  کند،  نمایندگى  را  کارگران  کل  بتواند 
در عمل سیر مبارزه کارگرى، خصوصیات اقتصادى، 
دیگر  متعدد  عوامل  و  جامعھ  فرھنگى  و  سیاسى 
مشخصات عملى ھرم شوراھا، نحوه ارتباط ھر شورا 
با کل سازمان سراسرى، موازین این اتحاد سراسرى و 
غیره را تعیین خواھد کرد. آنچھ ما اینجا طرح میکنیم، 
یک الگوى شماتیک تجریدى، اما از لحاظ عینى قابل 

است. شوراھا  سراسرى  سازمانیابى  براى  ایجاد، 
۲- شوراى پایھ ھمان مجمع عمومى سازمانیافتھ است. 
این ایده براى حزب ما آشناست و لزومى بھ توضیح آن نیست. 

چند نکتھ را میتوان براى روشنى مطلب اضافھ کرد:
الف -  قاعدتا اندازه ھاى کمى (تعداد اعضاء واحدى کھ 
یک شورا در آن تشکیل میشود و غیره) تابع عوامل 
 ۲۰۰۰۰ کارخانھ  است.  مختلفى  سیاسى  و  فیزیکى 
نفرى نمیتواند یک شوراى پایھ (یک مجمع عمومى) 
داشتھ باشد. بطور واقعى نیز چنین کارخانھ اى از لحاظ 
سیاسى ھم ارز یک کارگاه ٥۰ نفرى نیست. این دشوارى 
اینکھ  عین  در  نمیاورد.  بوجود  شورایى  طرح  در  اى 
کارخانھ مورد نظر میتواند یک شورا داشتھ باشد، این 
شوراى واحد میتواند شوراى نمایندگان مجامع عمومى 
تعداد  برابر   ٤۰ میتواند  شورا  این  باشد.  ھا  قسمت 
نمایندگانى کھ کارگاه ٥۰ نفره بھ ارگان بالاتر میفرستد، 
نماینده بفرستد و غیره. بحث شوراى متکى بھ مجمع 

عمومى در حل این مسالھ با دشوارى روبرو نیست.
ب -  مجمع عمومى سازمانیافتھ بھ معنى مجمع عمومى 
ھمیشھ دائر نیست. مجمع عمومى، شورا و منشأ قدرت 
آن است. اما سازمان ادارى شورا از مقاماتى تشکیل 
در  میشوند.  انتخاب  عمومى  مجمع  توسط  کھ  میشود 
کمیتھ  یک  در  را  مقامات  این  ھمھ  ما،  مقدماتى  طرح 
مربوط  امور  نشست  دو  فاصلھ  در  کھ  شورا،  اجرایى 
بھ شورا را حل و فصل میکند، جلسات شورا را اداره 
خلاصھ  میدھد،  گزارش  عمومى  مجمع  بھ  و  میکند 
میکنیم. بنابراین شوراى پایھ یک سازمان است کھ در 
آن تصمیم گیرى، سیاست گذارى و اجراء میتواند مانند 
سازمان  مستمر  و  پیوستھ  بطور  دیگر  سازمان  ھر 
کارخانھ،  یک  شوراى  اجرایى  کمیتھ  باشد.  یافتھ 

است. کارخانھ  در  اتحادیھ ھا  مقامات  ادارى  معادل 

دموکراسى  اعمال  پایھ،  شوراى  اساسى  ج - خاصیت 
جنبش  اساسى  تفاوتھاى  از  یکى  است.  مستقیم 
دموکراسى  این  وجود  اى  اتحادیھ  جنبش  با  شورایى 

باز ھم درباره شوراباز ھم درباره شورا
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کھ  است  ھمین  و  است  مختلف  سطوح  در  مستقیم 
کھ  بوروکراتیکى  انحرافات  از  اساس  در  را  آن 

میکند. مصون  میشوند  دچار  آن  بھ  ھا  اتحادیھ 
۳- در سطح بالاتر از فابریکھا، ما شوراى نمایندگان 
شوراھا را خواھیم داشت (در عمل این میتواند کانون 
چیز  یا ھر  بگیرد  اسم  غیره  و  منطقھ  فلان  شوراھاى 
دیگر، بحث بر سر محتواى واقعى این شوراى عالیتر 
است) خود این شورا نیز یک مجمع عمومى متشکل 
از نمایندگان شوراھاى پایھ، با خواص مجمع عمومى 
پایھ است. این شورا نیز کمیتھ اجرایى و مقامات ادارى 
«دائمى» (در تمایز با مجمع عمومى کھ نشست ھاى ھر 
چند وقت یکبار دارد) خود را انتخاب میکند. مصوبات 
الاجراست.  لازم  پایینتر  شوراى  براى  عالیتر  شوراى 
در واقع با ایجاد شوراھاى عالیتر، نمایندگى کارگران 
حیطھ  از  و  میشود  منتقل  آنھا  بھ  مسائل  برخى  در 
حالت  در  (البتھ  میشود  حذف  پایھ  شوراى  اختیارات 
و  مبارزه  قوانین  تمام  واقعى  شرایط  در  آل - والا  ایده 
کشمکش میان نیروھاى واقعى اینجا ھم حکم میکند) و 
لذا با تعریف و تفکیک اختیارات ھر شورا، لااقل روى 

کاغذ، حیطھ نفوذ تصمیمات ھر یک معلوم میشود.
نمایندگان شوراى بالا، از مجمع عمومى شوراى پایین 
انتخاب میشوند و توسط ھمین ارگان قابل فراخواندن 
خود  نوبھ  بھ  نیز  بالا  شوراى  ھستند.  تعویض  و 
نمایندگانى را براى شوراى بالاتر انتخاب میکند. حق 
عزل و نصب شوراى پایین تر فقط در یک حلقھ وجود 
منطقھ  شوراى  کارخانھA در  نماینده  اگر  دارد( یعنى 
 Bبھ نمایندگى این شورا در شوراى استان C انتخاب 
شد، دیگر کارخانھ Aحق فراخواندن او را ندارد، بلکھ 
این از حقوق شوراى سطح B است)   شوراى محلى 
با انتخاب نمایندگان قبلى خود بھ شوراھاى دو مرحلھ 
عزل  صورت  در  کند.  جایگزین  را  آنھا  باید  بالاتر، 
اینگونھ نمایندگان، آنھا یکسره بھ پایین ترین شورایى 
کھ ھنوز اعتبارنامھ شان را قبول دارد رجعت میکنند. 
  Bاز کھ  کسى  بالا،  مثال  در  تر.  پایین  مرحلھ  دو  (بھ 
بھ C  انتخاب شده - و در B توسط A جایگزین شده - 

با عزل توسط B بھ مجمع عمومى A برمیگردد.)

۴- این سلسلھ مراتب شوراھا و شوراھاى نمایندگان 
است  ممکن  مییابد.  بسط  باشد  لازم  کھ  درجھ  ھر  تا 
نمایندگان شوراھاى چندین کارگاه کوچک ابتدا در یک 
شوراى بزرگتر جمع شوند و سپس تنھا یک نماینده، 
ھم ارز نماینده مستقیم یک کارخانھ بزرگ، بھ شوراى 
منطقھ اى بفرستند. این تابعى از قرار و مدار و توافقات 

خود شوراھا و جزئى از ھر نوع سازمانیابى کارگران 
این  در  نمیآورد.  بوجود  عمل  در  اى  پیچیدگى  و  است 
و  موازات  بھ  و  شوراھا  از  ھرمى  حال،  بھر  شبکھ، 
شوراھا  اجرایى  ھاى  کمیتھ  از  ھرمى  آن،  بھ  متصل 
بوجود میآید. شبکھ ھاى مجامع عمومى، شبکھ ھاى 
و  ھستند  «مجمعى»  و  گذار  سیاست  گیرنده،  تصمیم 
شبکھ ھاى کمیتھ اجرایى ھا (و مقامات ستادى ھر مجمع 
سراسرى  شورایى  جنبش  ادارى  سازمان  عمومى) 
و  سراسرى  شوراى  ھرم  این  راس  در  میسازند.  را 

میگیرد. قرار  سراسرى  شوراى  اجرایى  کمیتھ 

آنھا  اتحاد  و  ھا  اتحادیھ  وجود  شورایى  ۵- سیستم 
مثال  براى  نمیکند.  منتفى  یکسره  را  شوراھا  این  در 
اتحادیھ  کھ  معینى  اصناف  در  کھ  کرد  تصور  میتوان 
فرم مناسب تشکل آنھاست (کارگران ساختمانى منفرد، 
ترابرى  بنگاھھاى  رانندگان  خانگى،  خدمات  کارگران 
بھ  را  خود  نمایندگان  معینى  سطوح  در  و...)  کوچک 
شوراھاى نمایندگان بفرستند و بعبارت دیگر وابستگى 
کنند.  اعلام  سراسرى  شورایى  سازمان  بھ  را  خود 
بھ  سازمانھا  این  اتکاء  حیاتى،  شرط  یک  اینحالت  در 
مجامع عمومى و راى عمومى اعضاء و قابل عزل و 
نصب بودن مقامات آنھا توسط انتخاب کنندگان مستقیم 
خواھد بود. سیستم شورایى ھمچنین این امکان را دارد 
کھ طبقھ کارگر و زحمتکشان دیگر را در جھات دیگر 
و در ھیاتھاى اجتماعى دیگر بھ خود متصل نگاھدارد. 
سربازان،  شوراھاى  یا  و  «روستایى»  شوراھاى 
میتوانند در سطوح معینى بھ این جنبش متصل شوند. 
(جنبش تعاونى ھاى کارگرى و غیره نیز میتواند جاى 
این  بھ  کند).  پیدا  شبکھ  این  بھ  وابستگى  در  را  خود 
را  وسیعترى  بسیار  امکانات  شورایى  سیستم  ترتیب 
طبقھ  درون  در  وسیع  سیاسى  اتحاد  یک  ایجاد  براى 
انجام  بھ  ھا  اتحادیھ  تاریخا  کھ  میآورد  بوجود  کارگر 

اند. بوده  ناتوان  آن  از  یا  و  اند  نبوده  مایل  آن 

(ھمچنان  شوراھا  سراسرى  طرح  گفتیم  کھ  ھمانطور 
کھ طرح سراسرى اتحادیھ ھا)، در این مقطع بناگزیر 
طرحى تجریدى است. آنچھ مورد نظر ماست تاکید بر 
وجود  ابراز  امکان  بخوبى  شورایى  جنبش  کھ  اینست 
ادارى  ساختار  با  سراسرى  آلترناتیو  یک  بعنوان 
ادامھ کار را دارد. خصلت شورایى این جنبش اساسا 
الگوى  پایھ  شوراى  میکند.  سرایت  بالا  بھ  پایین  از 
حرکت کل سازمان را تعیین میکند. اگر تشکیل اتحادیھ 
حقوقى  لحاظ  از  کارگران  جذب  بصورت  عمل  در  ھا 
صورت  شده  تعریف  پیش  از  اتحادیھ  بھ  سازمان  بى 
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میگیرد، سازمان سراسرى شوراھا حاصل اتحاد عملى 
ھستند.  شورا  خود  انفراد  در  حتى  کھ  است  شوراھا 
میتواند  شوراھا  جنبش  بعنوان  تنھا  شورایى  جنبش 
(و  میشود.  ساختھ  بالا  بھ  پایین  از  لذا  و  آید  بوجود 

است). ھمین  ما  شرایط  در  آن  قدرت  نقطھ  یک 

جنبش مجمع عمومى ھا، نقطھ حرکت اصولى و واقعى
طرفداران ایده سندیکا در خارج از حزب بھ تناقضات 
عمدتا  نموده  ناگزیرشان  کھ  اند  برخورده  معینى 
واقع  در  شوند.  متوسل  مخفى  سندیکاھاى  ایده  بھ 
عمومى  مجمع  بھ  متکى  شوراھاى  بحث  مقابل  در 
دارد.  وجود  سندیکا  مخفى  ھاى  موسس  ھیات  ایده 
است  کرده  تغییر  عملا  ترتیب  این  بھ  مسالھ  صورت 
بحث قرار بود بر سر تشکل توده اى کارگران باشد، 

اند. گذشتھ  این  خیر  از  فعلا  سندیکا  مدافعان 
بھ  واقعى  حل  راه  شورایى  جنبش  طرح  مقابل،  در 
مبارزه  اخیر  دوره  واقعیات  میدھد.  نشان  مسالھ 

است: کرده  تاکید  عوامل  این  بر  کارگرى 
۱- کارگر ایرانى در این مقطع با سھولت بسیار بیشترى 
است  جغرافیایى  محلى  سطح  در  سازمانیابى  بھ  قادر 
اسلامى  شوراھاى  (حتى  اى  رستھ  و  صنفى  سطح  تا 

بگذارند) جغرافیا  بر  را  مبنا  اند  شده  ناگزیر  رژیم 
۲- ساختمان ادارى پیچیده در قیاس با ابزارھایى (نظیر 
عمل  ظرف  بھ  سرعت  بھ  بتواند  کھ  عمومى)  مجمع 
مستقیم کارگران تبدیل شود، از شانس موفقیت بسیار 
عمومى  مجمع  ایده  امروز  ھم  برخوردارند.  کمترى 
براى کارگران بسیارى جا افتاده است و مجمع عمومى 

است. کارگران  میان  در  اى  شده  شناختھ  پدیده 

رویاروئى  از  حاکى  کارگرى  جنبش  اخبار  ۳- تمام 
عمومى  مجامع  و  تجمعات  با  زرد  سازمانھاى 
زرد،  سازمانھاى  برابر  در  عملا  است.  کارگرى 
حتى  غالبا  را،  خود  اعتراضى  اجتماع  کارگران 

اند. داده  قرار  عمومى،  مجمع  نام  تحت 

(مدعى  اپوزیسیون  سیاسى  احزاب  کلیھ   -۴
اند. پذیرفتھ  را  عمومى  مجمع  ایده  سوسیالیسم) 

سطح  ایران،  کارگران  مبارزه  کنونى  سطح   -۵
حالت  بھترین  در  حتى  و  نیست  سراسرى  اقدام 
اجتماعات  طریق  از  محلى،  مشابھ  و  ھمزمان  اقدام 
نیست،  سراسرى  رھبرى  است.  اى  فابریکى - منطقھ 
بیکارى)  بیمھ  و  کار  قانون  (نظیر  مبارزه  موضوع 

از  عمدتا  و  است  محلى  رھبرى  اما  است.  عمومى 
میشود. اعمال  کارگرى  مستقیم  اجتماعات  طریق 

خارج  در  کشورى،  سرشناس  رھبران  پیدایش   -۶
جریان سازمانھاى زرد، در کوتاه مدت مقدور نیست. 
مقیاس  این  در  وجود  ابراز  امکان  اولا:  رھبران  این 
امکان  جمعى،  ھاى  رسانھ  بھ  (دسترسى  ندارند.  را 
طرف  سراسرى،  و  اى  کارخانھ  خارج  سخنرانیھاى 
ثانیا:  و  دولت)  با  کارگران  کل  جانب  از  گرفتن  قرار 
محلى  رھبرى  مسالھ  میشوند.  سرکوب  سرعت  بھ 
کھ  است  کارگرى  جنبش  امروزى  داده ھاى  از  یکى 
شود  ملحوظ  باید  کارگرى  سازمانیابى  طرح  ھر  در 
نمیتوان  را  ساز  ماشین  کارگران  اتحادیھ  من  (بنظر 
آذربایجانى  صرفا  موسس  ھیات  یک  با  مثال  براى 

یا...) ناسیونال،  در  یا  کرد،  ایجاد  تبریز  در 

تمام اینھا، و فاکتورھاى متعدد دیگر، حاکى از اینست 
کھ سازمانیابى سراسرى کارگران باید امروز از سطح 
محلى شروع شود. این سازمانیابى باید بعلاوه از ھم 
یک  بھ  عوامل  این  ھمھ  باشد.  اى - علنى  توده  اکنون 
باید  ما  است.  عمومى  مجمع  آن  و  میکند  اشاره  چیز 
جنبش  این  و  باشیم  ھا  عمومى  مجمع  جنبش  طرفدار 
دارد،  وجود  ابتدایى  شکل  در  عملا  اکنون  ھم  کھ  را، 
رشد بدھیم. سازماندھى جنبش مجامع عمومى گام اول 

است. سراسرى  شورایى  حرکت  یک  ایجاد  راه  در 

جنبش مجامع عمومى یعنى چھ؟
کند. تر  ملموس  را  مسالھ  زیر  توضیحات  شاید 

در  کھ  است  شورایى  سازمانیابى  از  سطحى  ۱- این 
نرفتھ  فراتر  پایھ  شوراى  از  کارگران  اولا،  ھنوز  آن 
اند. تجمع نمایندگان ھنوز مقدور نیست. ثانیا، مجامع 
عمومى نھ بعنوان شوراى کارخانھ، بلکھ بعنوان مجمع 
زرد  سازمانھاى  آلترناتیو  ارگان  نقش  در  و  عمومى 
کارخانھ اى عمل میکند، و ثالثا، مستقل از درجھ ارتباط 
عملى و فنى مجامع عمومى باھم، ایده صلاحیت مجامع 
تا  کارگرى  معتبر  و  مستقل  ارگانھاى  بعنوان  عمومى 
درجھ اى اشاعھ یافتھ است و رابعا، تماسھاى مقدماتى 
جلب  براى  یکدیگر  با  عمومى  مجامع  نمایندگان  میان 

است. شده  آغاز  اطلاعات  کسب  و  ھمبستگى 

۲-  بھ رسمیت شناختھ شدن مجامع عمومى توسط دولت، 
بعنوان ارگان تصمیم گیرى، ھنوز مد نظر نیست. مسالھ 
اساسى اینست کھ این مجامع خود را بعنوان سخنگوى 
شوراھاى  مقابل  در  و  بشناسند  رسمیت  بھ  کارگران 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8686                                                                                      دوره جدید                                                                                                 ژوئن                                                                                        دوره جدید                                                                                                 ژوئن  20222022

                                                     صفحه (44)

اسلامى قد علم کنند. این مجامع باید ھرچھ بیشتر در 
قلمرو قرارداد دستھ جمعى، حل اختلاف، ابراز نظر در 
باره طرحھاى دولت، فعال شوند. رسمیت یافتن مجامع 

باید بعنوان یک شعار از طرف این جنبش مطرح شود.

ملاک  ھنوز  نیز  عمومى  مجامع  بودن  ۳- منظم 
شرایط  در  آنھا  تشکیل  اصلى  مسالھ  نیست. 
تلاش  کارفرماست.  و  دولت  با  کارگران  رو در رویى 
وجود  از  (مستقل  مجامع  تشکیل  کردن  منظم  براى 
باید  کھ  است  کارى  واحد)  در  اعتصاب  و  اعتراض 

شود. برده  پیش  بھ  عمومى  مجمع  جنبش  دل  در 

مجامع  عملى  کردن  مرتبط  براى  آگاھانھ  ۴- تلاش 
مجمع  جنبش  وجود  مشخصات  از  یکى  نیز  ھم  با 
انداختن  راه  عمومى  مجمع  جنبش  است.  عمومى 
بعنوان  کارخانجات  در  مجامع  این  ایجاد  ھم  یعنى 
میان  ارتباط  ایجاد  ھم  و  محلى،  آلترناتیو  رھبرى  یک 
رھبرى  با  وسیعتر،  حرکت  یک  ایجاد  براى  مجامع 
مصوبات  و  ھا  قطعنامھ  سراسرى،  و  منطقھ اى  ھاى 
فعال  کارگر  یک  کھ  است  کارى  اینھا  اش.  غیره  و 

میگذارد. دستور  در  عمومى»  مجمع  «جنبش 

شورایى  جنبش  بھ  عمومى  مجمع  جنبش  ۵- تعلق 
شاید ھنوز مسالھ بازى باشد. شاید طرفداران اتحادیھ 
تلقى  سازى  اتحادیھ  کار  در  فازى  را  فاز  این  نیز 
چنین  اگر  ندارند).  اى  برنامھ  چنین  فعلا  (کھ  کنند 
را  آنھا  مجامع  این  مشخصات  اما  بھتر.  چھ  شود، 
بسیار  شورایى  جنبش  ھاى  پایھ  بھ  شدن  تبدیل  براى 
مرحلھ  این  از  پس  ما،  بعدى  کار  میکند.  تر  مناسب 

بود: خواھد  زیر  مراحل  کردن  طى  در  تلاش 
اجرایى ھیات  تشکیل  مجامع.  کردن  ۱- منظم 
اینھا بھ  کارگرى  شوراھاى  نام  اطلاق   -۲

شدن  (تحمیل  توسط  شدن  شناختھ  برسمیت   -۳
مجامع یافتن  حقوقى  شخصیت  دولت.  بھ)  آنھا 

میان  ھماھنگى  ارگانھاى  ۴- تشکیل 
نمایندگان شوراى  ھاى  پایھ  بعنوان  مجامع 
سطح  در  نمایندگان  شوراى  ۵- تشکیل 
مربوطھ. اجرایى  ھیاتھاى  و  منطقھ اى 
(مخفى  کمونیست  ھاى  فراکسیون  ۶- تشکیل 
گرفتن  قرار  مجامع،  درون  در  نشده)  اعلام  و 
غیره. و  مجامع  راس  در  حزبى  آژیتاتورھاى 

اسم  بھ  غیره  و  مصوبات  نشریات،  ۷- وجود 
نمایندگان. شوراھاى  یا  و  شوراھا  مجامع، 
در  شوراھا  شبکھ  اختیارات  ۸- گسترش 

جمعى. دستھ  قرارداد  و  کارگرى  امور 

بعنوان شعارھاى تبلیغى و عبارات کلیدى در این دوره 
باید اینھا را بگوییم: «جنبش مجمع عمومى»، «منظم 
مجمع  نھ،  اسلامى  «شوراى  عمومى»،  مجمع  شدن 
مجامع  اجرایى  ھیات  «تشکیل  کارگران»،  عمومى 
عمومى»، «مجمع عمومى سازمانیافتھ شوراى واقعى 
کارخانھ است»، «سیاست ما دامن زدن بھ جنبش مجامع 
عمومى کارگرى است»، «مجمع عمومى اراده مستقیم 
کارگرى  عمومى  «مجامع  میکند»،  بیان  را  کارگران 
مجامع  «تنھا  بگیرند»،  ارتباط  و  تماس  ھم  با  باید 
عمومى کارگرى و نمایندگان آنھا حق عقد قرارداد از 
زبان  کلام  یک  در  غیره.  و  دارند»  را  کارگران  جانب 
ھاى  پدیده  بعنوان  نھ  را  عمومى  مجامع  کھ  تبلیغى اى 
ایجاد  براى  کارگرى  جنبش  یک  بعنوان  بلکھ  ایزولھ، 

ارگانھاى تصمیم گیرى توده اى کارگرى مجسم کند.
موخره: تکرار برخى استدلالات

ھمین  نیست.  نوظھورى  طرح  شورایى  جنبش  طرح 
شد.  طى  روسیھ  در  شورایى  جنبش  در  عملا  پروسھ 
خود  کارگران  اى)  کارخانھ  کمیتھ  (و  شوراى  جنبش 
موازات  بھ  کھ  است  کارگرى  سازمانیابى  در  روشى 
شده  ایجاد  کارگران  اتحادیھ  جنبش  تداوم)  در  نھ  (و 
است  واقعیت  یک  البتھ  این  است.  داشتھ  وجود  و 
دوره  در  را  جنبش  این  گسترده  و  علنى  بروز  ما  کھ 
آن  بھ  باید  کھ  سوالى  ایم.  کرده  مشاھده  انقلابى  ھاى 
جنبش  محتوم  سرنوشت  این  آیا  کھ  اینست  داد  پاسخ 
شورایى است؟ آیا این خصلت دورانى و گسستگى در 
پراتیک شوراھا ناشى از خواص در خود و یا موانع 
یا  است،  جنبش  این  سازمانى  شکل  در  ضعفھاى  و 
حتى  یا  امروز-  ایران  در  بسا  چھ  دیگرى (کھ  عوامل 
برعکس  حتى  یا  نباشند  موجود  حاضر-  دوران  در 
آلترناتیو  یک  بھ  شورایى  جنبش  تبدیل  مانع  باشند) 
بدون  من،  بنظر  اند.  شده  سندیکایى  جنبش  دائمى 
اینکھ بخواھم اصرار داشتھ باشم، این تعبیر دوم موجھ 
ذاتى  کارآیى  گواه  ھا  اتحادیھ  کارى  ادامھ  است.  تر 
کارگرى  مبارزه  با  آنھا  بیشتر  تناسب  یا  و  آنھا  بالاتر 
نیست بلکھ ناشى از عوامل معینى است کھ امروز تا 

حدود زیادى موضوعیت خود را از دست داده اند.
۱- جنبش اتحادیھ اى میتواند باقى ماندن در محدوده 
خاصیت  این  کند.  تضمین  را  بورژوایى  قانونیت 
کند  کنترل  را  کارگران  مستقیم  عمل  کھ  است  اتحادیھ 
اتحادیھ  (دولت  بیاندازد  بوروکراتیک  مجارى  بھ  و 
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است).  بوده  مستعجل  شوراھا  اندازه  بھ  انقلابى  ھاى 
ادامھ  خواھان  خود  بورژوازى  از  معینى  بخش  لذا 
شرایط  در  کھ  بخشى  (ھمان  ھاست  اتحادیھ  کارى 
در  را  ھا  اتحادیھ  رسمیت  و  صلاحیت  رسما  انقلابى 

برابر ھر جنبش عمل مستقیم کارگرى جار میزند).

دولتى  حزبى  جریان  یک  با  اى  اتحادیھ  ۲- جنبش 
جنبش  کارى  ادامھ  است.  خورده  جوش  بورژوازى 
سوسیال  کارى  ادامھ  سکھ  دیگر  روى  اى  اتحادیھ 
آنارکوسندیالیسم  و  کمونیسم  با  تمایز  در  دمکراسى 
در  دموکراسى  سوسیال  آلترناتیو  اتحادیھ  است. 
(و  میتوانند  ھا  کمونیست  است.  کارگران  سازماندھى 
نمى  بر  دستشان  از  دیگرى  کار  کھ  زیادى  موارد  در 
جنبش  تاریخ  اما  بپذیرند.  را  آلترناتیو  این  باید)  آید، 
انقلابى طبقھ کارگر گواه آنست کھ شوراھا، بھ مثابھ 
در  فقط  نھ   - کارگران  مستقیم  اراده  اعمال  ارگانھاى 
و  اقتصادى  مبارزه  ھر  در  بلکھ  جامعھ،  اداره  امر 

ھستند. ھا  کمونیست  مستقل  آلترناتیو  نیز-  رفاھى 

دارى.  سرمایھ  رونق  بورژوایى-  قانونیت  تداوم   -۳
چھارچوب  در  یا  و  قانونى  کار  در  ھا  اتحادیھ  ظرفیت 
این  خود  پا برجایى  بھ  نھایتا  بورژوایى،  قانونیت 
قانونیت محدود میشود. ثبات سیاسى بورژوازى عاملى 
در تحکیم اتحادیھ ھا و بى ثباتى آن عاملى در تضعیف 
آن (بھ نفع اشکال اعمال اراده مستقل تر و مستقیم تر 
کارگران - نظیر کمیتھ ھاى کارخانھ و شوراھا) است. 
نوسانات اقتصادى و بویژه فرکانس بحرانھاى عمیق 
اقتصادى نیز ھمین نقش را دارد. تا امروز یک اتحادیھ 
میلیونى  بیکارى  متن  در  باشد  توانستھ  کھ  کارگرى 
مستمر قدرت خود را حفظ کند وجود نداشتھ، یا جنبش 
کارگرى از زیر دست اتحادیھ خارج شده و یا اتحادیھ 
واقعیت  ھمین  شده.  کشیده  رکود  و  اضمحلال  بھ  خود 
سرزمینھایى  در  را  سندیکایى  جنبش  دارد  امروز 
اکنون  ھم  و  میبرد،  قھقرا  بھ  اند  جنبش  این  مادر  کھ 
ایجاد  براى  پیشرو  و  رادیکال  کارگران  تلاشھاى 
آلترناتیوھاى عملى و اشکال نوینى از مبارزه در کنار 
و یا حتى در تقابل با اتحادیھ آغاز شده است. بى ثباتى 
سیاسى آتى ایران و زیر سوال بودن تاریخى قانونیت 
بورژوایى در ایران (حتى در اوج استبداد آریامھرى) 
است.  کارگرى  ھاى  اتحادیھ  رشد  عدم  در  مھم  عاملى 
جلوى  کھ  افقى  در  باید  نیز  ما  کھ  است  فاکتورى  این 

کارگر ایرانى امروز میگذاریم مد نظر داشتھ باشیم.

۴- مبارزه جنبش اتحادیھ اى علیھ رادیکالیسم کارگرى 

در اشکال دیگر. چرا جنبش شورایى استمرارى مشابھ 
امر  این  ساده  دلائل  از  یکى  است؟  نداشتھ  اتحادیھ ھا 
مخالفت سیستماتیک جریان اتحادیھ اى با سازمانیابى 
پاى  مسالھ  این  آمریکا  در  است.  کارگرى  آلترناتیو 
کانگستر ھا را بھ محیط کار گشوده است. در انگلستان 
ھیچ رھبر TUC را پیدا نمیکنید کھ در این یا آن مقطع 
اعتصاب  کمیتھ  و  نخوابانده  را  اعتصابى  فعالیتش  در 
جنبش  باشد.  نیانداختھ  رسمیت  از  را  عملى  کمیتھ  و 
اتحادیھ بطور قانونى (یعنى بھ حمایت دادگسترى کشور 
و  میکند  دریافت  عضویت  حق  منظم  بطور  مربوطھ)، 
از  مھمى  بخش  دارد.  دسترسى  کلانى  ھاى  بودجھ  بھ 
این بودجھ صرف آموزش سنت اتحادیھ اى بھ کارگران 
خویش  بجاى  (کھ  میشود  اتحادیھ  ایده  ترویج  و  فعال 
نیکوست). اینکھ امروز ھر جا نام مبارزه اقتصادى و 
رفاھى کارگران برده میشود، «اتحادیھ» بھ ذھن متبادر 
میشود ناشى از تعلق ذاتى و منحصر بفرد اتحادیھ بھ این 
امر نیست، بلکھ حاصل پراتیک اجتماعى معینى است 
کھ یکى از آلتوناتیوھاى موجود در سازمانیابى کارگران 
را - در تقابل با بقیھ اشکالى کھ بدفعات در جنبش کارگرى 
پیشنھاد شده و حتى پا گرفتھ است- بھ کرسى نشانده و 

در ذھنیت خودبخودى توده کارگران جاى داده است.

عوامل زیادى را میتوان در توضیح رونق اتحادیھ ھا 
در قرن بیستم برشمرد. عواملى کھ امروز با کمرنگ 
شدن خود جنبش اتحادیھ اى را بھ موقعیت نابسامانى 
سوق داده است. بحث ما اینست کھ مبارزه اقتصادى و 
نمیشود،  اتحادیھ تداعى  النفسھ با  رفاھى کارگرى فى 
بلکھ میتوان در خود جنبش کارگرى تلاشھاى دیگرى 
جھت  در  تلاش  اینھا  از  یکى  کرد.  مشاھده  نیز  را 
سازماندھى جنبش شورایى و کمیتھ ھاى کارخانھ است 
میشود. تداعى  کارگرى  جنبش  چپ  جناح  با  سنتا  کھ 

در زمستان 1365 بعنوان یک سند داخلى حزب کمونیست 
سوسیالیسم  بسوى  در  بار  اولین  و  شد  نوشته  ایران 
رسید. بچاپ   1368 مهرماه  بتاریخ  دوم،  دوره   ،3

158 تا   149 صفحات   ،6 جلد  آثار،  مجموعه 
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تروتسکى  سردمدارى  بھ  انحلال طلبان  قانونى،  مطبوعات  در 
خصلت  تا  میکنند  دارند  توان  در  چھ  ھر  آنھا  میتواند.  کھ  میگویند 
کوششھاى  اینھا  ولى  را تحریف نمایند.  کارگران  جنبش  واقعى 
و  خس  ھر  بھ  شدن  غرق  حال  در  انحلال طلبان  است.  بیحاصلى 

بدھند. نجات  را  خود  نادرست  امر  تا  میشوند  متشبّث  خاشاکى 

کمپین طومار براى  روشنفکرى  کوچک  گروھھای   ۱۹۱۰ سال  در 
کمپینى مصنوعی بود.  این  انداختند.  براه  را  تشکل  آزادى 
کار  چنین  با  را  کارگران  نمیشود  ماندند.  بیتفاوت  کارگر  توده ھاى 
رفرمھای  بھ  کھ  میآید  در  جور  لیبرالھا  با  این  برافروخت.  بیھوده اى 
ھمان  در  کارگران  دارند.  باور  تزارى  مطلقھ  سیاسى تحت حکومت 

ماندند. کنار  و  دادند  تشخیص  را  اقدامات  این  کذب  نگاه  اولین 

تصویب  نفع  بھ  آنھا   – نیستند  اصلاحات  براى  مبارزه  مخالف  کارگران 
فرصتى  ھر  از  کارگران  وکلایشان،  طریق  از  کردند.  مبارزه  بیمھ  لایحھ 
موجب  را  اصلاحاتى  مختصر  دستکم  تا  کردند  استفاده  سوم  دوماى  در 
نیستند  تخیّل  بیمھ  لایحھ  و  سوم  دومای  کھ  اینجاست  نکتھ  ولى  شوند. 
بلکھ حقایق سیاسى اند، در حالى کھ "آزادى تشکل "تحت سلطنت سوم 

است. فاسد  لیبرالھاى  جانب  از  توخالى  وعده ای  رومانف  ژوئن 

انقلاب  با  را  مخالفشان  حالا  ھمین  حتى  ھستند.  انقلاب  دشمن  لیبرالھا 
یاد  آنھا  بھ  سوم  دوماى  سیاه  باندھاى   – کرده اند  اعلام  رسا  صداى  با 
انقلاب،  از  ترسان  بیندازند.  دور  انقلاب  از  را  ترسشان  کھ  نداده اند 
براى  و  میدھند  مشروطھ تسلى  امید رفرمھاى  با  را  خود  لیبرالھا 

تشکل. آزادى  ھستند،  رفرمھا  آن  از  یکى  مدافع  کارگران 

ولی کارگران بھ افسانھ یک "قانون اساسى"  تحت شرایط دومای سوم، 
بیحقوقى عمومى، و استبداد بى حد و حصر باور ندارند. کارگران خواھان یک 
آزادى تشکل واقعى و جدى ھستند و بنابراین دارند براى آزادى تمام مردم، 

براى سرنگون کردن سلطنت، براى یک جمھوری مبارزه میکنند.

کھ  داد  نشان  دقت  بھ  نشان  مھ  و  آوریل  ماھھاى  در  اعتصابات 
اعتصاب  ترکیبى از  پا کرده است.  انقلابى را بر  پرولتاریا یک اعتصاب 
جمھورى  یک  شعار  و  انقلابى،  میتینگھاى  سیاسى،  و  اقتصادى 
 – شد  کشیده  پیش  ماه  اول  در  سنت پترزبورگ  کارگران  توسط  کھ 

انقلابى بود. یک اعتلاى  شروع  قطعى  اثبات  حقایق،  این  تمام 

یک  پرولتاریا  است:  چنین  روسیھ  در  واقعى  و  عینى  شرایط 
آغاز  تزاری  سلطنت  سرنگونى  براى  را  توده اى  انقلابى  مبارزه 
 – است  افزایش  حال  در  مسلح  نیروھاى  در  ناآرامى  است،  کرده 
دمکراتھاى  مورد  در  پیوستھ اند.  مبارزه  بھ  آنھا  کھ  این  از  نشانھ اى 
بر  روى  لیبرالھا  از  آنان  بھترین ھاى  است،  چنین  ھم  دھقان 

میدھند. فرا  گوش  کارگر  طبقھ  پیشاھنگ  نداى  بھ  و  میگردانند 

"قانونى"  راه  انقلاب، فقط مدافع  دشمنان  لیبرالھا،  حال،  این  در 
"آزادى  دروغ)  و  پوچ  (وعده اى  وعده  علیھ انقلاب،  و بر  ھستند 

میکشند! پیش  بھ  را  تزارى  روسیھ  تشکل "تحت سلطنت 

چنین است شرایط واقعى سیاسى. و اینھا ھستند نیروھاى واقعى اجتماعی: 
۱) سلطنت تزارى کھ ھمھ "مشروطھ" را بھ مسخره میگیرد؛ ۲) بورژواھاى 
لیبرال-سلطنت طلب کھ از وحشت انقلاب تظاھر میکنند کھ بھ تلفیقى از 

"آزادى" و رژیم تزارى اعتقاد دارند و؛ ۳) دمکراتھاى انقلابى، کھ از 
بینشان ھم اکنون یک رھبر عروج کرده است – توده  کارگران، کھ ملوانان 

و سربازان، از ھلسینکى تا تاشکند، دارند بھ ندایش پاسخ میدھند.

چھ بلاھت نومیدانھ اى است، در این شرایط، حرفھاى انحلال طلبان در مورد 
"آزادی تشکل"! از بین ھمھ "اصلاحات"، حضرات سیاست لیبرال کارگرى 
یک رفرم غیر ممکن قانونى را برگزیده اند، کھ ھیچ چیز جز یک وعده نیست، 

و خودشان را با بازى در مشروطیت "اروپایی" سرگرم کرده اند.

لیبرال  کارگرى  سیاستھاى  و  لیبرالھا  کارگران  ندارد!  فایده  اینطور 
بشود  عاجل  مسألھ  یک  واقعا  کھ  را  آنھا ھر رفرمى  میزنند.  کنار  را 
براى  موضوعى  آن  از  و  میدھند،  توسعھ  میدھند،  قرار  حمایت  مورد 
کمپین خودشان میسازند، – چھ در دوماى سوم و چھ در دوماى چھارم – از 

بیمھ گرفتھ تا افزایش حقوق براى آنھایى کھ در ادارات بردگى میکنند.

قانون  بر  سیاسى مبتنى  رفرم  مسخره  و  توخالى  وعده  کارگران  ولی 
میگیرند.  تمسخر  و  ریشخند  بھ  را  استبداد  اساسى تحت حاکمیت 
سرنگونى  براى  توده ھا  کھ  انقلابى اى  مبارزه  باد  توان  پُر  و  گسترده 
خواھد  نشان  مبارزه  کرده اند!  آغاز  جمھورى  برقراری  و  سلطنت 
قانونى  نیم-بند  بخورد رفرمھاى  جدید شکست  انقلاب  اگر  کھ  داد 
رفرمى  انقلابى،  غیر  راھى  پیشنھاد  ولى  انجامید،  خواھند  کجا  بھ 
تعرض  یک  شروع  در  امروز،  ھم  آن  توده ھا،  بھ  صلح آمیز  و  قانونى 

میآید. غلاف [۱]"بر  توی  "آدم  از  فقط  کھ  است  کارى  انقلابى، 

انقلابى  شعارھاى  است،  شده  شروع  کھ  انقلابى اى  تعرض 
دمکراتیک!  جمھورى  باد  زنده  سلطنت!  بر  مرگ  میکند.  طلب 

اربابى! املاک  کلیھ  مصادره  و  ساعتھ،  ھشت  روزکار 

۱۹۱۲ اوت)   ۱۲) ژوئیھ   ۳۰  –  ۹ شماره  گازتا،  رابوچایا 

داستان چخوف با  اصلى  شخصیت   – غلاف"  توى  " [۱]آدم 
و  کوتھ نظر  انسان  بارز  نمونھ  کھ  مردى  است.  نام  ھمین 

میکند. مخالف  نو  و  بدیع  چیز  ھر  با  کھ  است  بى فرھنگى 

 [↑]در ترجمھ فارسى "کمونیستھاى انقلابى" بھ کلمھ کلیدى "طومار" کم 
توجھى شده است و جملھ بھ این صورت در آمده: "در سال ۱۹۱۰ گروھھاى 
کوچک روشنفکرى جنبش درخواست آزادى اجتماعات را شروع کردند". 

این عبارت ھمانطور کھ در متن انگلیسى ملاحظھ میکنید چنین است:

...bagan campaign of petitions of association 

و لنین زیر کلمھ petition (طومار، عریضھ) خط کشیده است. با حذف 
آزادى  "مطالبھ  نفس  لنین  کھ  میآید  بنظر  جملھ،  در  کلیدى  کلمھ  این 
تشکل" را بھ مسخره گرفتھ است، در حالى کھ ھمانطور از بقیھ پاراگراف 
دوم معلوم است، "طومار جمع کردن، عریضھ نوشتن و تقاضاى آزادى 
میخواند. کارگران  بھ  نامربوط  و  لیبرالى  و  مصنوعى  را  کردن"  تشکل 

  freedom ofگاه فارسى  ترجمھ ھاى  در  اینکھ  دیگر  نکتھ 
اجتماعات، گاه آزادى ائتلاف، گاه آزادى انجمن  association، آزادى 
ھمھ  از  عام تر  اصل  در  کلمھ  این  است.  شده  ذکر  تشکل  آزادى  گاه  و 
اینھا و در بر گیرنده ھمھ شان است و بنظر میرسد معادل فارسى گویایى 

سایت -مسئول  معناست.  ھمان  بھ  تشکل"  "آزادى  اینجا  ندارد. 

 برگرفته از سایت: "آزادى بیان"

آیا طومار نویسى براى آیا طومار نویسى براى ""آزادى تشکلآزادى تشکل"" میتواند  میتواند 
مبنایى براى جنبش امروز طبقه کارگر امروز باشد؟مبنایى براى جنبش امروز طبقه کارگر امروز باشد؟ 

و. اى. لنین
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یعقوبی  سعید  و  کاظمی  مجید  میرھاشمی،  صالح 
اصفھان»  «خانھ  بھ  معروف  پرونده  متھمان  از 

«بامداد ۲۹ اردیبھشت ۱۴۰۲ اعدام شدند.
این مبارزان در ۲۵ آبان سال گذشتھ(۱۴۰۱)  در جریان 
درگیری مردم با نیروھای سرکوبگر دستگیر شده بودند.

یعنی  قبل،  روز  یک  کھ  شد  اعلام  ھمزمان  اما 
با  کھ  زندانی  دو  اعدام  در ۲۸ اردیبھشت ۱۴۰۲: حکم 
اتھام «قتل عمد» بھ قصاص نفس (اعدام) محکوم شده 

بودند، در زندان مرکزی سنندج بھ اجرا درآمد.

با حساب این دو زندانی، اعدام ۱۳ نفر با اتھاماتی غیر 
از "درگیری" با نیروھای سرکوبگر در روز پنج شنبھ 
رشت، مرکزی  آباد، مرکزی  خرم  زندان ھای مرکزی  در 

کرمان و جیرفت بھ ثبت رسیده است.

سیاسی،  اسلام  سران  کھ  است  روشن  نظر  این  از 
اند،  مواجھ  وسیع  اعتراضات  با  کھ  ای  دوره  در  بویژه 
جھانیان  و  مردم  بھ  خطاب  واحد  پیام  یک  دارند  قصد 
کھ  مردم  بھ  رو  اول  وھلھ  در  کنند.  حَکّ  اذھان  در  را 
سطح  ھر  با  مواجھھ  در  سلطنت  رژیم  برخلاف  اینھا 
مردم،  گسترده  حضور  و  خیابانی  وسیع  اعتراضات  از 
"مرعوب" نخواھند شد و "صدای انقلاب" را نخواھند 
شنید؛ و بلکھ برعکس متوجھ است کھ باید مردم را بھ 
مسالھ  در  را  این  شوند.  مرعوب  خود  کھ  برساند  جائی 
"حجاب" صریح نشان دادند. وقتی فلان آخوند با اشاره 
بھ قانون اساسی اسلامی بھ سران میخواھد بقبولاند کھ 
حجاب اجباری مخالفت با قانوان اساسی اسلامی است، 
یعنی  اسلامی،  حجاب  بدون  "ایران  میشنوند:  پاسخ 

سقوط اسلام سیاسی".

حال  عین  در  حجاب،  اختناق  ادامھ  و  ارعاب  و  اعدام 
خطاب  مورد  نیز  را  اسلامی  رژیم  ھای  لایھ  از  صفوفی 
بھ  مراجعھ  و  اندرز  و  پند  با  گویا  کھ  میدھد  قرار 
"قانون" و یا احتمالا "اصلاحاتی" در قوانین اسلامی 
مسالمت آمیز" و  و یا "رفراندوم" میشود  بھ "شیوه 

"حقوق بشری" با اسلام سیاسی طرف شد. رژیم بھ این 
شرایط  بطن  در  کھ  گونھ "استحالھ"،  ھر  امکان  ترتیب 
جنایات  از  خشمگین  و  صحنھ  در  مردم  جامعھ،  مُلتھب 
سوق  سیاسی  اسلام  سرنگونی  بسوی  تر  جرّی  را  رژیم 

خواھد داد، مسدود اعلام کرده است.

اسلامی،  رژیم  جنایتکارانھ  و  خشونت  مافوق  رفتار  این 
"انقلاب  با  کھ  جامعھ  از  ھائی  لایھ  بھ  است  فراخوانی 
اسلامی" از موقعیت حاشیھ ای و طفیلی وار دوران قبل از 
انقلاب ۵۷، بھ جایگاه و مناصب و موقعیتھای "دولتی" 
با ھمھ امتیازات و رانت خواری و غیر آن دست یافتھ اند. 
و  زوال  دوران  کابوس  ایران،  در  سیاسی  اسلام  سقوط 
طفیلیگری را در برابر چشمان وحشت زده این لایھ نسبتا 
نظامی  و  امنیتی  نھادھای  راس  است.  داده  قرار  وسیع 
و سپاھی رژیم دارد بھ این ترتیب سرنوشت محتوم این 
لایھ ھای پایگاه اسلام سیاسی را، در متن "استراتژیک" 
واقعی  فشار  و  احساسات  مبادا  تا  میدھد.  قرار  تری 
چشم  ندیدن  در  را  ھا  لایھ  این  تمامی  مردم،  اعتراضات 
این  اگر  سازد.  رخوت  دچار  سیاسی،  اسلام  سقوط  انداز 
موج ارعاب و خشونت مستقیما رو بھ مردم دارد، سوی 
دیگر آن زدودن ھر نوع تردید و تزلزل در صفوف پایھ 
سرسختی  و  اعدامھا  اخیر  موج  است.  سیاسی  اسلامی 
یک  ادامھ  فقط  و  صرفا  حجاب،  مسالھ  در  شقی  کلھ  و 
سنت و سیاست اسلام سیاسی در جھت بقاء نیست. این 
"آخرین دست و پا زدنھای مذبوحانھ"، در حقیقت نوعی 
تذبذب،  گونھ  ھر  زدودن  برای  ایدئولوژیک"  "انقلاب 
ھست.  با  نیز  رژیم  بقاء  نفس  بھ  اعتمادی  بی  و  تردید 
اینحال "تردید"ھای بسیار جدی ھست کھ رژیم بتواند بھ 
این ترتیب در یک مقیاس استراتژیک تر صفوف پایھ را 
با خود ھمراه کند. چھ، این لایھ ھا، بنا بھ فرصت طلبی 
ذاتی، "نقد" را بھ "نسیھ" ترجیح میدھند و بھ روشنی 
میدانند، کھ فی الحال، "منابع" رژیم اسلامی برای تامین 
منافع آنان دارد تھ میکشد. در ادامھ سعی میکنم توضیح 
بدھم کھ چگونھ میتوان این شکاف و تردید و تزلزل را در 

صفوف اسلام سیاسی بازتر و تشدید کرد.

مخاطب مھم و اصلی رژیم از این جنایات و گرزچرخانی 
بپذیرند  آنھا  کھ  است.  غرب  دولتھای  اسلامی،  وحشت 
سیاسی  اسلام  بھ  علنا  ایران  شھروندان  وقتی  حتی  کھ 
موج  و  ارعاب  علیرغم  وقتی  نمیدھند،  تن  آن  قوانین  و 
اعدامھا و سفت کردن اختناق حجاب اسلامی، مردم آخوند 
را مسخره میکنند و در ملاء عام حجاب آتش میزنند، در 
تنھا  ندارد  جرات  آخوند  میرقصند.  حجاب  بدون  خیابان 
کھ  است  گفتھ  رژیم  معمم  مقام  کھ  حالی  در  شود،  ظاھر 
عمامھ او را در حالی کھ سوار بر خودرو "ضد گلولھ" 

نباید مرعوب شد، اما چگونه؟نباید مرعوب شد، اما چگونه؟
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ملاحظھ  بی  رژیم  این  اند،  ربوده  او  سر   از  است  بوده 
در  نمیکند.  رھا  را  "قدرت"  و  میکند  جنایت  میکشد، 
نتیجھ قصد رژیم در اینجا معنای "استراتژیک" تری از 
منظر منافع سرمایھ بطور کلی، چھ در سطح جھانی و یا 
آماده  را  خود  کھ  است  وطنی  ھای  نوکیسھ  مینیاتور  در 
ایفای نقش "نجات میھن از چنگ آخوندھا" ساختھ اند. 
و  سرمایھ  کھ "امنیت"  جریاناتی  بھ  دارد  اسلامی  رژیم 
ایران  در  را  کور  و  سوت  جامعھ  و  خاموش"  "کارگر 
آینده مجسم میکنند، میقبولاند کھ اینھا ھم دست کمی از 
شیوخ عربستان ندارند. کھ میتوانند خفقان و سکوت و 
سکون را برقرار، و  فراتر از سربریدنھای ھر روزه با 
اسلامی  جمھوری  کھ  کنند  ایجاد  فضائی  چنان  شمشیر، 
بیخ  خاورمیانھ،  در  دردانھ  دیگر  عزیز  یک  چون  ھم 
گوش اسرائیل و  ضامن خفھ کردن ھر صدای اعتراض 
علیھ منافع سرمایھ بین المللی "بماند". در نتیجھ ھدف، 
کشاندن غرب بھ  سازش و کنار آمدن با آنچھ کھ ھست. 
اگر نھ، چرا قطعنامھ اخراج جمھوری اسلامی از سازمان 
برعکس  و  نیست؟  غربی  دولت  ھیچ  دستور  در  ملل 
اسلامی "دولت  رژیم  و  است  میز  روی  ھنوز "برجام" 
ایران"؟  جھان سرمایھ داری با وضعیت بحرانی خود در 
پروسھ  یک  در  سیاسی  اسلام  شدن  سقط  با  دوران،  این 
انقلابی توسط مردم، مسالھ دارد. انقلاب در ایران، مطلقا 
بلوک  علیھ  رنگی  و  مخملی  انقلابات  جنس  از  و  شبیھ 
"توتالیتر" شوروی سابق و با برگ برنده "دمکراسی" 

و حق رای نیابتی نخواھد بود.

این  و  معادلات  این  میتوان  چگونھ  است:  این  سوال 
موھومات ارتجاعی و شبیھ سازی با حاکمیت شیوخ خلیج 
جھتگیری  و  تحولات  سیر  تا  کرد  رو  و  زیر  و  فلج  را 
ھدایت  روشن  انداز  چشم  یک  بسوی  مردم  مبارزات 
شود؟ تصور من این است کھ حسابگریھای سران اسلام 
سیاسی در مقایسھ با سیر روند تاریخی شکل گیری دولت 
"ایران" و بھ حاکمیت رساندن نگھبانان چاه ھای نفت 
در عربستان با خط کش و گونیا، از بنیان متفاوت است. 
بھ یک معنی تحمیل اسلام سیاسی بھ عنوان نگھبانان و 
و  داری  سرمایھ  ایرانِ  در  نفت  چاھھای  جدید  "اولیاء" 
صنعتی و شھری، یک رویای مافوق ارتجاعی و تماما  
نا ممکن است. شیوخ "امارات" خلیج، نھ در سیر شکل 
گیری بھ عنوان مترسک ھای بی ریشھ در اوضاع پس از 
جنگ اول جھانی و نھ در حال حاضر، بھ یک معنی ھنوز 
امارات،  آن  در  نیستند.  ملت"  یا "دولت –  و  "کشور" 
شھری  و  صنعتی  ارضی،  اصلاحات  مشروطھ،  انقلاب 
شدن جامعھ، کودتا و ضد کودتا و انقلاب ۵۷  روی نداده 
است. فرد در ایران طی این تحولات و دگونیھای سیاسی 
شھروند  کھ  "رعیت"  نھ  را  خود  عظیم،  اقتصادی  و 

و  ابر  جاری  مبارزات  میشناسد.  مدنی  حقوق  دارای 
برقی در آسمان بی ابر نیست، ادامھ روندھای اجتماعی 
ریشھ دار است. ایران، بر خلاف امارات خلیج فقط چاه 
باز  کھ  است  مھم  کشور  یک  نیست،  بنزین  پمپ  و  نفت 
غرب  برای  سرمایھ،  انباشت  سیر  مفقوده  حلقھ  کردن 
آن  سیاسی  سرنوشت  و  ایران  دارد.  استراتژیک  اھمیت 
است،  بوده  و "تھران"  قراردھای "یالتا"  جدی  مسالھ 
موضوع و دغدغھ جدی سران قدرتھای بزرگ جھانی در 
ساختن  رھبر  برای  و  است  بوده  گوادلوپ"  "کنفرانس 
و  است  شده  کارھا  خمینی،  چون  ای  حاشیھ  عنصر  از 
توطئھ ھا و بند بستھای پیچیده در دستور روز دول غرب 
در جریان بوده است کھ آن کشور را از چرخیدن بسوی 
ممکن  طریق  بھر  غربی  مدنیت  و  غرب  سوسیالیسم 
در  ایران  مردم  مدنی  مباره  و  مقاومت  معضل  بازدارند. 
دست یافتن بھ حقوق مدنی و استاندارھای زندگی تمدن 
غربی، مشکل مشترک سران اسلام سیاسی و سران دول 

غربی و نھادھای رژیم چنج آنھاست.

غیر  اما  وسیع  چند  ھر  اعتراضات  ورای  باید  اینحال   با 
متشکل و  غیر سازمان یافتھ، در فکر شکل دادن بھ یک 
شکل  لحظات،  این  در  میکنم  تصور  بود.  سیاسی  اھرم 
دادن بھ "جنبش مجمع عمومی"، راھگشا باشد. مجمع 
عمومی چھ در میان بخشھای مختلف جنبش کارگری و 
مجمع  شھرھا.  مناطق  و  محلات  در  مردم  میان  در  چھ 
مطالبھ  و  خواست  یک  بررسی  برای  صرفا  نھ  عمومی 
حرکت  و  جنبش  یک  عنوان  بھ  بلکھ  مشخص،  و  معین 
چھ  انجا  ای.  توده  تشکل  و  اتحاد  از  شکلی  و  اجتماعی 
کارگر و یا احاد شھروندان، "تک" نیستند، قدرت جمعی 
نھ  کسی  لاجرم  و  میکننند  لمس  را  نیروھایشان  اتحاد  و 
حس  شده  مرعوب  را  خود  نھ  و  میکند  تنھائی  احساس 
میکند. گردھمائی ھای مجامع عمومی میتواند در باره ھر 
حرکت، از جملھ نحوه مقابلھ با اعدام و یا پیش بردن لغو 
حجاب، بطور جمعی تصمیم بگیرند، قطعنامھ صادر کنند، 
بھ  بستھ  پشت  نھادھائی  عنوان  بھ  و  کنند  تعیین  نماینده 
نیروی جمعی در برابر رژیم و نھادھای سرکوبگر ظاھر 
شوند. مجمع عمومی بویژه در این شرایط میتواند برای 
جنبش کارگری چھ از زاویھ پیگیری مطالبات خود، مثل 
دستمزد و بیمھ بیکاری و غیره بھ نسبت محافل چند نفره 
و "کمیتھ ھای پیگیری" و از این قبیل کارآتر باشد و غیر 
ضربھ پذیر تر. علاوه بر اینکھ مجامع عمومی کارگران 
خویش،  صنفی  خواستھای  پیگیری  از  غیر  میتوانند 
مسائل سیاسی و چالشھای جامعھ را نیز در دستور کار 
خود بگذارند و بھ این معنی "طبقھ" کارگر را چون اھرم 
جامعھ  جاری  تحولات  بھ  اقتصادی،  و  سیاسی  نیرومند 
پیوند بدھند. محافلی کھ کارگران را فقط بھ عنوان صنف 
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در  میکنند،  نگاه  منفرد  و  تکی  صورت  بھ  و  خود  در  و 
و  سیاسی  اوضاع  در  دخالت  از  را  کارگر  کھ  حال  عین 
میکنند،  منع  نیست"  "مربوط  او  صنف  بھ  کھ  مسائلی 
اما بطور واقعی سیاست و دخالت در سیاست را وظیفھ 
اصلاح طلبان، ملی مذھبی ھا و یا "کانون نویسندگان" 
میدانند.  اینھا  جز  و  بشر"  حقوق  از  دفاع  "کانون  و 
چنین محافلی قصد دارند در پوشش برحذر داشتن طبقھ 
کارگر از دخالت در سرنوشت سیاسی جامعھ، این طبقھ 
نیروی عظیم و جایگاه مھم اش را در تولید و سیاست، بھ 
اصلاح طلبان، مدافعان دمکراسی پارلمانی، کانون وکلا و 
نویسندگان و … "وام" بدھند. این کارگر پناھی دروغین 
کارگر،  گویا  کھ  دارد  تکیھ  مضر  بشدت  تصویر  این  بر 
نیز  اش  تکی  و  فردی  ھیات  در  بودن  کارگر  صرف  بھ 
"نیرو" است و گویا ھمھ باید روی او حساب کنند. باید 
با اعتماد بھ نیروی جمعی در برابر این عوامفریبی و کلاه 

برداری سیاسی مقابلھ کرد.

بھ باور من، از بطن جنبش مجمع عمومی، میتوان نیروئی 
نیاز  اسلامی  رژیم  کردن  ساقط  برای  ایران  مردم  کھ  را 
با  سیاسی،  اسلام  رژیم  ھم  بگذار  آنگاه  برکشید.  دارند، 
"پایھ" و تمامی لایھ ھای آن، و دولتھای غرب با نیروئی 
مواجھ باشند کھ بناچار باید روی آنھا حساب باز کرد. در 
فقدان چنین شرایطی، ھر سناریو رژیم چینجی و تغییر از 
بالا و سازش و مماشات و بند و بست ھای پشت پرده و 

بدون دخالت مردم و طبقھ کارگر، ممکن است.

در پایان لازم میدانم بر یک نکتھ مھم تاکید کنم:

رژیم اسلامی با ترور و ارعاب و بویژه حربھ اعدام، قطعا 
فضائی از انتقامجوئی متقابل را در میان مردم ایجاد کرده 
است. باید ھوشیار بود و ضمانت داد کھ در رژیم مطلوب و 
جانشین رژیم جنایتکاران، مجازات اعدام در باره عاملان 
و آمران جنایات این چھار  دھھ و آن عوامل کھ در جریان 
انقلاب مردم و یا در سیر واژگونی رژیم، جان بدر برده 
و بھ اسارت درآمده اند، لغو خواھد شد. مجازت اعدام بھ 
عنوان قتل عمد دولتی باید صراحتا و بدون قید و شرط و 
اما و اگر ملغی اعلام شود. بگذار جھانیان از زبان آمران 
و عاملان چند دھھ جنایات وحشتناک و قتل عامھا و  آدم 
ربائیھا، بشنوند کھ چھ بر سر مردم یک جامعھ متمدن و 
با فرھنگ آورده اند. جلسات چنین محاکمات و یا نحوه 
اسلام  معماران  و  کاران  اندر  دست  رساندن  مجازات  بھ 
سیاسی،در جھت سد کردن دگر باره قدرتگیری نیروھای 
سیاه و مرتجع در پوشش ھای دیگر، درسھای فراوانی 
برای جامعھ بشری خواھد داشت. مردم ایران ھرگز بھ دام 
وعیدھای  وعده  بھ  و  افتاد  نخواھند  کور  انتقامجوئیھای 

جریانات راست اپوزیسیون کھ از ھم اکنون و با گروگیری 
افکار عقب مانده و حس کور انتقامجوئی در جامعھ، ھر 
آخوند و طلبھ و بسیجی و یا سپاھی را بر تیرھای چراغ 
برق خیابانھا آویزان تصویر کرده اند، با یک نھ محکم و 

قاطع باید پاسخ بدھند.

سیاسی  پرنسیپ  یک  زاویھ  از  تنھا  نھ  بویژه  نکتھ  این 
سوسیالیسم حائز اھمیت است، بلکھ بھ عنوان کسی کھ 
را  ماجراھائی  ام و  بوده  کمونیست  فعال  کردستان  در 
شاھد بوده ام، نیز جای تعمق است. در فاصلھ ای کھ در 
کردستان، پس از فرمان حملھ خمینی بھ مردم کردستان، 
فضای  نسبتا آزاد ایجاد شد، دست بردن بھ انتقامجوئیھای 
ناسیونالیستی علیھ "عجم" و "فارس"ھا چنان فضائی 
ایجاد کرد کھ ھر کس و ناکس کھ بھ "تفنگ" دسترسی 
اعدامھای  در  داشتن  دست  "ظن"  بھ  را  کسانی  یافت، 
ھیچ  بدون  و  راسا  سیاسی،  مبارزان  قتل  یا  و  خلخالی 
شکنجھ  کردند،  اعدام  محاکمھ  بدون  و  سند  و  مدرک 
و  مرج  و  ھرج  از  شرایطی  و  مجاز  را  "مشکوکین" 
یک  حضور  و  وجود  اگر  کردند.  فراھم  را  ھرکی  ھرکی 
سیاسی  و  فکری  خط  مداوما  کھ  سوسیالیست  سازمان 
اصلاح  و  حک  انقلابی  مارکسیسم  سیاستھای  با  را  اش 
میکرد و مداوما شائبھ ھا و رسوبات سنتھا و میراثھای 
ناسیونالیسم کرد را از خود میتکاند، نبود، مردم کردستان 
دارند،  ایران  جامعھ  ذھنیت  در  کھ  را  کنونی  تصویر  این 
نمیداشتند. فضا در قُرق جریانات و احزاب ناسیونالیست 
قرار میگرفت کھ کردستان عراق نمونھ شاخص آن است.

در این شرایط نباید بھ فضای انتقامجوئیھای ناسیونالیست 
ھای رنگارنگ قومی و عظمت طلب ایرانی میدان داد تا 
بستر مبارزه مردم برای ایجاد یک جامعھ متمدن و پیشرو 
را، مسموم و شرایط را برای تبدیل کردن اعتراض مردم 
قدرت،  بھ  خزیدن  جھت  در  سیاسی  بلبشوی  اوضاع  بھ 

آماده کنند.

۱۹ مھ ۲۰۲۳

ای رج فرزاد
iraj.farzad@gmail.com

www.iraj-farzad.com
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stephen hawking

پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ

۹
آیا هوش مصنوعى از ما پیشى خواهد گرفت؟

چیزی  ھر  دارد.  اساسی  نقش  بودن  انسان  معنای  در  ھوش 
است. بشری  ھوش  محصول  است  کرده  ارائھ  تمدن  کھ 

منتقل  ھا  نسل  بین  را  زندگی  ھای  نقشھ  و  طرح   DNA
دریافتی  اطلاعات  پیچیده تر،  زندگی  اشکال  در  کند.  می 
سیستم  یا  و  مغز  بھ  گوش  و  چشم  مثل  حسی  ارگانھای  از 
و  کنند  شناسائی  و  تشخیص  را  آنھا  تا   میفرستند  دیگری 
سپس از طریق عضلات، برای مثال، نحوه واکنش و عمل را 
بر جھان بیرون تعیین میکنند. در مقطعی از ۱۳،۸ میلیارد 
ساخت  پروسھ  داد.  رخ  زیبایی  اتفاق  ما،  کیھانی  تاریخ  سال 
اشکال  حیات  کھ  شد  ھوشمند  چنان  اطلاعات،  پردازش   و 
شده  بیدار  اکنون  ما  جھان (یونیورس)  گرفت.  بخود  آگاھانھ 
و از وجود خود آگاه شده است. بھ نظر من این یک پیروزی 
است کھ ما کھ خود یک غبار ستاره ای ھستیم، بھ چنین درک 

ایم. رسیده  کنیم  می  زندگی  آن  در  کھ  جھانی  از  دقیقی 

من فکر می کنم تفاوت قابل توجھی بین نحوه عملکرد مغز 
ندارد.  وجود  کامپیوتر  یک  محاسبھ  نحوه  و  خاکی  کرم  یک 
من ھمچنین معتقدم کھ تکامل بھ این معناست کھ ھیچ تفاوت 
کیفی بین مغز کرم خاکی و مغز انسان وجود ندارد. بنابراین 
ھوش  توانند  می  اصولاً،  کامپیوترھا،  کھ  شود  می  نتیجھ 
است  واضح  بروند.  فراتر  آن  از  حتی  یا  و  تقلید  را  انسانی  
بالاتری  ھوش  خود  اجداد  بھ  نسبت  چیزی  است  ممکن  کھ 
خود  مانند  میمون  اجداد  از  و  ایم  یافتھ  تکامل  ما  کند:  کسب 

بود. والدینش  از  تر  باھوش  انیشتین  و  تریم  باھوش 

 Moore’s  )a«مور «قانون  از  پیروی  در  کامپیوترھا  اگر 
ھر  را  خود  حافظھ  ظرفیت  و  سرعت  و  دھند  ادامھ   (Law
کامپیوترھا  کھ  است  این  نتیجھ  کنند،  برابر  دو  ماه  ھجده 
پیشی  انسان ھا  از  ھوش  نظر  از  آینده  سال  صد  در  احتمالاً 

اصلی کھ طبق آن پیش بینی میشود سرعت و ظرفیت   a
کامپیوترھا،  در اثر افزایش ترانسیزتورھای یک میکرو چیپ، ھر 

ھجده ماه دو برابر شود.

 Artificial - خواھند گرفت. ھنگامی کھ یک ھوش مصنوعی
از  بھتر  مصنوعی  ھوش  طراحی  در   (AI)  Intelligence
انسان  کمک  بدون  تواند  می  کھ  طوری  بھ  شود،  می  انسان 
بھ صورت تکرار پروسھ، خود را بھبود بخشد، ممکن است 
ایجاد  بھ  منجر  نھایت  در  کھ  شویم  روبرو  ھوشی  انفجار  با 
از  بیشتر  ما  با  آنھا  ھوش  فاصلھ  کھ  بشوند  ھایی  ماشین 
فاصلھ ھوش ما از حلزون ھا است. وقتی این اتفاق می افتد، 
باید اطمینان داشتھ باشیم کھ کامپیوترھا با اھداف ما ھمسو 
ھستند. ما ممکن است، در مواجھھ با ماشین ھای فوق العاده 
تخیلی»،  «علمی-  عنوان  بھ  آنھا  نامگزاری  با  ھوشمند، 
اما  بگیریم.  نادیده  را  آنھا  و  بدھیم  فریب  واقع  در  را  خود 

این یک اشتباه است و احتمالاً بدترین اشتباه ما تاکنون.

در حدود بیست سال گذشتھ،  AI  بر مشکلات پیرامون ساخت 
عوامل ھوشمند متمرکز بوده است، سیستم ھایی کھ درک می 
کنند و در یک محیط خاص عمل می کنند. در این زمینھ، ھوش 
با مفاھیم آماری و معیارھای عقلائی  اقتصادی - یعنی بھ تعابیر 
عامھ، توانایی تصمیم گیری ھای مناسب و برنامھ ریزی مرتبط 
است. در نتیجھ این کارھای اخیر، درجھ زیادی از ادغام  و 
بارآوری متقابل بین ھوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، آمار، 
تئوری کنترل، علوم اعصاب و سایر زمینھ ھا بوجود آمده است. 
ایجاد چارچوب ھای نظری مشترک، ھمراه با در دسترس بودن 
داده ھا و قدرت ساخت و پرداخت، موفقیت ھای قابل توجھی در 
وظایف عرصھ ھای مختلف، مانند تشخیص گفتار، طبقھ بندی 
تصاویر، وسایل نقلیھ خودکار، ترجمھ ماشینی، حرکت پاھا و 

سیستم ھای پاسخ گویی بھ سؤالات بھ ھمراه داشتھ است.

در راستای اینکھ پیشرفت در این زمینھ ھا و سایر زمینھ ھا 
از تحقیقات آزمایشگاھی بھ سمت تکنولوژی ھای با ارزش 
اقتصادی حرکت می کند، یک سیکل مشوق تکامل می یابد کھ 
بھ موجب آن حتی پیشرفت ھای کوچک ارزش مبالغ ھنگفتی 
نتیجھ  در  کھ  میکند  پیدا  را  بیشتر  ھای  گذاری  سرمایھ  از  
انگیزه ای میشود برای سرمایھ گزاری ھای بیشتر در تحقیقات. 
اکنون اجماع گسترده ای وجود دارد کھ تحقیقات AI بھ طور 
جامعھ  بر  آن  تأثیر  احتمالاً  و  است  پیشرفت  حال  در  پیوستھ 
افزایش می یابد. مزایای بالقوه بسیار زیاد است. ما نمی توانیم 
پیش بینی کنیم کھ ھوش توسط ابزارھایی کھ AI فراھم می کند 
کنی  ریشھ  می کنیم.  پیدا  دست  چیزی  چھ  بھ  شود،  بزرگ تر 
 ،AI بیماری و فقر امکان پذیر است. بھ دلیل پتانسیل بالای
آن  مزایای  از  مندی  بھره  چگونگی  مورد  در  کھ  است  مھم 
موفقیت  کنیم.  تحقیق  احتمالی  ھای  دام  از  اجتناب  عین  در 

در ایجاد AI بزرگترین رویداد در تاریخ بشر خواھد بود.

متأسفانھ، ممکن است آخرین مورد نیز باشد، مگر اینکھ یاد 
بگیریم چگونھ از خطرات اجتناب کنیم. AI کھ بھ عنوان یک 
جعبھ ابزار استفاده می شود، می تواند ھوش کنونی ما را تقویت 
کند تا پیشرفت ھا را در ھر زمینھ ای از علم و جامعھ باز کند. با 
این حال، خطراتی را نیز بھ ھمراه خواھد داشت. در حالی کھ 
اشکال اولیھ AI توسعھ یافتھ تا کنون بسیار مفید بوده اند، من 
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از عواقب ایجاد چیزی کھ می تواند بھ پای انسان برسد و یا  
 AI حتی از انسان پیشی بگیرد می ترسم. نگرانی این است کھ
بھ بطور خوکار شروع بھ کار کند و خود را با سرعت فزاینده 
سیر  با  کھ  انسان ھا  نتیجھ  در  میکند.  بازسازی  دوباره  ای 
تکامل بیولوژیکی آھستھ و تدریجی محدود شده اند، نمی توانند 
رقابت کنند و جایگزین خواھند شد. و در آینده AI می تواند 
اراده ای برای خود ایجاد کند، اراده ای کھ با اراده ما در تضاد 
است. برخی دیگر بر این باورند کھ انسان ھا می توانند سرعت 
تکنولوژی را برای مدت طولانی کنترل کنند و پتانسیل ھوش 
مصنوعی(AI ) برای حل بسیاری از مشکلات جھان محقق 
در  بین  خوش  انسان  یک  عنوان  بھ  من  اگرچھ  شد.  خواھد 

مورد نژاد بشر شناختھ شده ام، اما چندان مطمئن نیستم.

حال  در  جھان  ھای  ارتش  مدت،  کوتاه  در  مثال،  عنوان  بھ 
ھای  سیستم  ایجاد  برای  تسلیحاتی  مسابقھ  یک  بررسی 
را  خود  اھداف  توانند  می  کھ  ھستند  خودمختار  تسلیحاتی 
انتخاب و نابود کنند. در حالی کھ سازمان ملل در حال بحث 
ممنوع  را  ھا  سلاح  گونھ  این  کھ  است  ای  معاھده  مورد  در 
می کند، طرفداران سلاح ھای خودمختار معمولاً فراموش می 
و  احتمالی  ھدف  بدھند.  پاسخ  را  سؤال  ترین  مھم  کھ  کنند 
نژاد  برای  آیا  و  چیست  تسلیحاتی  مسابقھ  یک  مثبت  نقش 
بشر مطلوب است؟ آیا واقعاً می خواھیم سلاح ھای ارزان قیمت 
ھوش مصنوعی تبدیل بھ کلاشینکف فردا شوند کھ در بازار 
سیاه بھ جنایتکاران و تروریست ھا فروختھ می شوند؟ با توجھ 
طولانی  کنترل  حفظ  برای  ما  توانایی  مورد  در  نگرانی  بھ 
آن  باید  آیا  تر،  پیشرفتھ  مصنوعی  ھوش  ھای  سیستم  مدت 
را  خود  دفاع  و  کنیم  مسلح  را  سیاه  نیروھای  و  جنایتکاران 
معاملاتی  ھای  سیستم   ،۲۰۱۰ سال  در  بسپاریم؟  آنھا  بھ 
کامپیوتری فلش کراش(Flash Crash) – سقوط  و تصادف 
تصادف  یک  کردند.  ایجاد  سھام  بازار  در  را   - آسا  برق 
کامپیوتری در عرصھ دفاعی چگونھ خواھد بود؟ بھترین زمان 

است. اکنون  خودمختار،  تسلیحاتی  مسابقھ  توقف  برای 

را  ما  مشاغل  است  ممکن  مصنوعی  ھوش  مدت،  میان  در 
خودکار کند تا ھم رفاه و ھم برابری را بھ ارمغان بیاورد. با 
نگاھی بھ آینده، ھیچ محدودیت اساسی برای آنچھ می توان 
ندارد  وجود  فیزیکی  قانون  ھیچ  وجود ندارد.  آورد  دست  بھ 
کھ ذرات را از سازماندھی بھ روش ھایی کھ حتی محاسبات 
پیشرفتھ تری نسبت بھ آرایش ذرات در مغز انسان انجام می 
دھند، منع کند. یک انتقال انفجاری ممکن است، اگرچھ ممکن 
است متفاوت از فیلم ھا باشد. ھمانطور کھ ریاضیدان ایروینگ 
گود(Irving Good) در سال ۱۹۶۵ متوجھ شد، ماشین ھایی 
با ھوش مافوق بشری می توانند بارھا و بارھا طراحی خود را 
حتی بیشتر بھبود ببخشند، چیزی کھ نویسنده علمی - تخیلی 
یگانگی  یا  تکینگی  را  آن   (Vernor Vinge)وینج ورنور 
فناوری  چنین  کھ  کرد  تصور  می توان  می نامد.  تکنولوژیکی 
بر بازارھای مالی پیشی می گیرد، محققان انسانی را اختراع 
می کند، رھبران انسانی را دستکاری می کند و بھ طور بالقوه 
ما را تحت تابعیت سلاح ھایی کھ حتی نمی توانیم تصویری از 

مدت  کوتاه  تأثیر  کھ  حالی  در  دھند.  قرار  باشیم،  داشتھ  آنھا 
ھوش مصنوعی بھ کنترل آن بستگی دارد، تأثیر بلندمدت بھ 

کرد. کنترل  را  آن  میتوان  اصلاً  آیا  کھ  دارد  بستگی  این 

بھ طور خلاصھ، ظھور ھوش مصنوعی فوق ھوشمند بھترین 
یا بدترین اتفاقی است کھ برای بشریت رخ داده است. خطر 
واقعی ھوش مصنوعی سوء نیت نیست، بلکھ قابلیت است. 
یک ھوش مصنوعی فوق ھوشمند در دستیابی بھ اھداف خود 
بسیار خوب خواھد بود و اگر این اھداف با اھداف ما بیگانھ 
نیستید کھ  باشند، دچار مشکل می شویم. احتمالاً شما کسی 
اگرشما   اما  بگذارید،  ھا  مورچھ  روی  پا  بدخواھی  روی  از 
و  ھستید  التکتریک  ھیدرو  سبز  انرژی  پروژه  یک  مسئول 
یک لانھ مورچگان در منطقھ وجود دارد کھ زیر آب می رود، 
برای مورچھ ھا خیلی بد است. بگذارید بشریت را در جایگاه 
آن مورچھ ھا قرار ندھیم. باید از قبل برنامھ ریزی کنیم. اگر 
فرستاده  پیامکی  ما  برای  بشری  فوق  بیگانھ  تمدن  یک  از 
شود کھ: «چند دھھ دیگر پیش شما ھستیم»، آیا فصرفا پاسخ 
بگیر،  تماس  ما  با  رسیدی  اینجا  بھ  وقتی  می دھیم: «باشھ، 
کمابیش  این  اما  نھ،  احتمالاً  می گذاریم»؟  روشن  را  چراغ ھا 
ھمان چیزی است کھ در مورد ھوش مصنوعی اتفاق افتاده 
کوچک  مؤسسھ  چند  از  خارج  در  کمی  جدی  تحقیقات  است. 

است. یافتھ  اختصاص  موضوعات  این  بھ  غیرانتفاعی 

خوشبختانھ، این در حال حاضر در حال تغییر است. پیشگامان 
 Steve)استیو وزنیاک ،(Bill Gates)تکنولوژی، بیل گیتس
ھای  نگرانی   (Elon Musk)ماسک ایلان  و   (Wozniak
من را منعکس کردند و فرھنگ سالم ارزیابی ریسک و آگاھی 
بھ  شروع  مصنوعی  ھوش  جامعھ  در  اجتماعی  پیامدھای  از 
ھمراه  بھ  من   ،۲۰۱۵ ژانویھ  در  است.  کرده  دواندن  ریشھ 
ایلان ماسک و بسیاری از کارشناسان ھوش مصنوعی، نامھ 
ای سرگشاده در مورد ھوش مصنوعی امضا کردیم و خواستار 
تحقیقات جدی در مورد تأثیر آن بر جامعھ شدیم. در گذشتھ، 
ایلان ماسک ھشدار داده بود کھ ھوش مصنوعی فوق بشری 
قادر بھ ارائھ مزایای غیرقابل محاسبھ است، اما اگر بی احتیاط 
بھ کار گرفتھ شود، تأثیر نامطلوبی بر نسل بشر خواھد داشت. 
 Future)من و او در ھیئت مشاوره علمی موسسھ آینده زندگی
of Life Institute)، سازمانی کھ برای کاھش خطر انقراض 
بشریت کار می کند و پیش نویس نامھ سرگشاده را تھیھ کرده 
است، عضویت داریم. این امر مستلزم تحقیقاتی ملموس در 
مورد اینکھ چگونھ می توانیم از مشکلات احتمالی جلوگیری 
کنیم و در عین حال از مزایای بالقوه ای کھ ھوش مصنوعی بھ 
ما ارائھ می دھد نیز بھره مندیم، طراحی شده است تا محققان و 
توسعھ دھندگان ھوش مصنوعی توجھ بیشتری بھ ایمنی ھوش 
سیاستگذاران  برای  این،  بر  علاوه  باشند.  داشتھ  مصنوعی 
و عموم مردم، این نامھ آموزنده بود اما ھشداردھنده نبود. 
ما فکر می کنیم بسیار مھم است کھ ھمھ بدانند کھ محققان 
مسائل  و  ھا  نگرانی  این  بھ  جدی  طور  بھ  مصنوعی  ھوش 
این  مصنوعی  ھوش  مثال،  عنوان  بھ  کنند.  می  فکر  اخلاقی 
پتانسیل را دارد کھ بیماری و فقر را ریشھ کن کند، اما محققان 
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کنند. تلاش  کنترل  قابل  مصنوعی  ھوش  ایجاد  برای  باید 

در اکتبر ۲۰۱۶، من ھمچنین یک مرکز جدید را در کمبریج 
جلوگیری  برای  است  تلاشی  آن  کھ  ھدف  کردم،  افتتاح 
ھوش  توسط  تحقیقات  در  کھ  سریع   شتاب  عواقب  از 

مصنوعی(AI)  بوجود می آید. مرکز آینده ھوش لورھولم:
 The Leverhulme Centre for the Future  )
کھ  است  ای  رشتھ  چند  مؤسسھ  یک   ،(of Intelligence
بھ تحقیق در مورد آینده ھوش بھ عنوان  یک فاکتور حیاتی 
در آینده تمدن و گونھ ما می پردازد. ما زمان زیادی را صرف 
مطالعھ تاریخ می کنیم، کھ، اجازه دھید صریح باشیم، بیشتر 
تاریخ حماقت است. بنابراین این یک تغییر خوشایند است کھ 
مردم بھ جای آن تاریخ حماقت، آینده ھوش را مطالعھ می کنند. 
این  ابزارھای  با  شاید  اما  ھستیم،  آگاه  بالقوه  خطرات  از  ما 
انقلاب تکنولوژیک جدید حتی بتوانیم بخشی از آسیب ھای وارد 

شده بھ جھان طبیعی توسط صنعتی شدن، را جبران کنیم.
فراخوان  شامل  مصنوعی  ھوش  پیشرفت  در  اخیر  تحولات 
پارلمان اروپا برای تھیھ مجموعھ ای از مقررات برای نظارت بر 
و رسیدگی بھ ایجاد ربات ھا و ھوش مصنوعی است. تا حدودی 
الکترونیکی  شخصیت  نوعی  شامل  این  کھ  است  آور  تعجب 
می شود تا از حقوق و مسئولیت ھای تواناترین و پیشرفتھ 
سخنگوی  یک  شود.  حاصل  اطمینان  مصنوعی  ھوش  ترین 
پارلمان اروپا گفتھ است از آنجایی کھ تعداد ھر چھ بیشتری 
از حوزه ھای زندگی روزمره ما بھ طور فزاینده ای تحت تأثیر 
روبات ھا قرار می گیرند، باید اطمینان حاصل کنیم کھ روبات ھا 
در خدمت انسان ھستند و خواھند ماند. گزارشی کھ بھ پارلمان 
ارائھ شد، اعلام می کند کھ جھان در آستانھ یک انقلاب جدید 
روبات ھای صنعتی است. گزارش مذکور این مسالھ را بررسی 
میکند کھ آیا ارائھ حقوق قانونی برای روبات ھا بھ عنوان افراد 
الکترونیکی، ھمتراز با تعریف قانونی شخصیت ھای انسانی 
موسسات، مجاز است یا خیر. اما تاکید می کند کھ محققان و 
طراحان ھمیشھ باید اطمینان حاصل کنند کھ تمام طرح ھای 

رباتیک باید یک سویچ متوقف کننده را نیز در بربگیرد.

بھ  مجھز  فضایی  سفینھ  سرنشین  دانشمندان  بھ  این 
ھال(Hal)، یعنی کامپیوتر معیوب روباتیک، در فیلم استنلی 
یعنی:   (Stanley Kubrick’s 2001)۲۰۰۱ کوبریک 
داستان  یک  این  اما  نکرد،  کمکی    ،A Space Odyssey
 Lorna)تخیلی بود. ما با واقعیت سروکار داریم. لورنا برازل
آزبورن  چندملیتی  حقوقی  شرکت  مشاور   ،(Brazell
کلارک(Osborne Clarke)، در گزارش می گوید کھ ما بھ 
نھنگ ھا و گوریل ھا شخصیت نمی دھیم، بنابراین نیازی نیست 
نگرانی  اما  برسیم.  روباتیک  شخصیت  بھ  جھش  یک  با  کھ 
ھمینجاست. این گزارش این احتمال را تایید می کند کھ ظرف 
انسان  فکری  ظرفیت  از  می تواند  مصنوعی  ھوش  دھھ  چند 

پیشی بگیرد و رابطھ انسان و ربات را بھ چالش بکشد.

تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰  کلان شھر وجود خواھد داشت کھ 
ھر کدام بیش از ده میلیون نفر جمعیت دارند. با وجود آن ھمھ 

مردمی کھ فریاد می زنند تا کالاھا و خدمات را ھر زمان کھ 
بخواھند تحویل بگیرند، آیا تکنولوژی می تواند بھ ما کمک 
کند تا با توقع ما در راستای مبادلھ فوری ھمگام شویم؟ ربات 
ھا قطعا روند خرده فروشی آنلاین را سرعت می بخشند. اما 
برای متحول کردن مبادلھ، باید بھ اندازه کافی سریع باشند تا 

امکان تحویل در ھمان روز برای ھر تقاضا را فراھم کنند.

حضور  بھ  نیاز  بدون  جھان،  با  متقابل  روابط  ھای  فرصت 
می  کھ  ھمانطور  است.  افزایش  حال  در  سرعت  بھ  فیزیکی، 
توانید تصور کنید، من آن را جذاب می دانم، نھ تنھا بھ این 
دلیل کھ زندگی شھری برای ھمھ ما بسیار شلوغ است. چند 
بار آرزو کرده اید کھ ای کاش نفر دومی در کنارتان بود تا 
بتواند حجم کار شما را با او شریک کنید؟ ایجاد ھمکارھای 
است،  بلندپروازانھ  رویای  یک  خودمان  از  واقعی  دیجیتال 
آنقدرھا  است  ممکن  کھ  دھد  می  نشان  فناوری  آخرین  اما 

نباشد. ذھن  از  دور  ای  ایده  رسد  می  نظر  بھ  کھ  ھم 

اشاره  ای  آینده  بھ  تکنولوژی  ظھور  بودم،  تر  جوان  وقتی 
لذت  بیشتری  فراغت  اوقات  از  ما  ھمھ  آن  در  کھ  داشت 
خواھیم برد. اما در واقع ھر چھ بیشتر  از نظر تکنولوژی 
شده  کمتر  فراغتمان  اوقات  و  مشغول  بیشتر  ایم،  رفتھ  پیش 
ھستند  ماشین ھایی  از  پر  حاضر  حال  در  ما  شھرھای  است. 
بتوانیم  اگر  اما  می دھند،  گسترش  را  ما  توانایی ھای  کھ 
خودکار  صداھای  بھ  ما  چھ؟  باشیم،  مکان  دو  در  ھمزمان 
کرده  عادت  عمومی  ھای  اعلامیھ  و  تلفن  ھای  سیستم  در 
حال  در  مخترع   (Daniel Kraft)کرافت دانیل  اکنون  ایم. 
را  خودمان  توانیم  می  چگونھ  کھ  است  مسالھ  این  بررسی 
بھ صورت تصویری،  تکثیر و کپی کنیم. سوال اینجاست کھ 

یک آواتارb(avatar ) چقدر می تواند قانع کننده باشد؟

ایجاد  در  میتوانند  اجتماعی  متقابل  روابط  دھندگان  آموزش 
مقیاس  در  سرگرمیھا  و  تعلیمی  ھای  دوره  و  ھا  کورش 
واقعاً  می تواند  این  باشند.  مفید  آنلاین  صورت  بھ  و  وسیع 
ھمیشھ  برای  کھ  دیجیتالی  بازیگران  باشد-  ھیجان انگیز 
غیرممکن  شاھکارھای  اجرای  بھ  قادر  و  بود  خواھند  جوان 
و  ای  افسانھ  ھای  شخصیت  و  ھا  قدیس  بود.  خواھند 

نباشند. واقعی  حتی  است  ممکن  آینده،  در  ما  اساطیری 

نحوه ارتباط ما با دنیای دیجیتال کلید پیشرفتی است کھ در آینده 
بھ دست خواھیم آورد. در ھوشمندترین شھرھا، ھوشمندترین 
خانھ ھا بھ دستگاه ھایی مجھز می شوند کھ بھ قدری محسوس و 

قابل درک اند کھ ارتباط با آنھا تقریباً بھ ھیچ تلاش نیاز ندارد.

ماشین  با  ما  رابطھ  نحوه  شد،  اختراع  تحریر  ماشین  وقتی 
مونیتورھای  بعد،  سال   ۱۵۰ بھ  نزدیک  و  کرد.  آزاد  را  ھا 
آواتار را میتوان در دو سطح معنی کرد. یکی ھمان «تناسخ»   b
است کھ یک شخصیت نمیمیرد بلکھ میتواند در جسم دیگری ظھور یابد. 
در اینجا آواتار در واقع کاراکترھا و آیکون ھا و شخصیت ھای افسانھ ای 

در بازیھای کامپیوتری و ویدئوئی و در فورومھای اینترنتی است
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ادامه دارد

دنیای  با  ارتباط  برقراری  برای  را  جدیدی  ھای  راه  لمسی 
ھوش  اخیر  برجستھ  دستاوردھای  اند.  کرده  باز  دیجیتال 
کامپیوتری  یا  خودرونده  اتومبیل ھای  مانند   ،(AI)مصنوعی
تصاویر  از   نشانھ ھایی  است،  شده  برنده   Go بازی  در  کھ 
از آینده ھستند. سطوح عظیمی از سرمایھ گذاری روی این 
تکنولوژی سرازیر شده است، کھ در حال حاضر بخش عمده 
ای از زندگی ما را تشکیل می دھد. در دھھ ھای آینده، بھ ھمھ 
جنبھ ھای جامعھ ما نفوذ خواھد کرد و بطور ھوشمندانھ ما را 
در بسیاری از زمینھ ھا از جملھ مراقبت ھای بھداشتی، کار، 
آموزش و علم، راھنمائی و حمایت خواھد کرد. دستاوردھایی 
بھ  آینده  دھھ ھای  آنچھ  برابر  در  مطمئناً  دیده ایم  تاکنون  کھ 
ارمغان می آورند رنگ خواھند باخت، و نمی توانیم پیش بینی 
برابر  چندین  مصنوعی  ھوش  با  مان  ذھن  وقتی  کھ  کنیم 

داشت. خواھیم  دسترسی  چیزی  چھ  بھ  میکند،  رشد 

زندگی  بتوانیم  تکنولوژیکی  جدید  انقلاب  این  ابزار  با  شاید 
حال  در  محققان  مثال،  عنوان  بھ  کنیم.  بھتر  را  انسان 
فلج  کردن  معکوس  بھ  کھ  ھستند  مصنوعی  ھوش  توسعھ 
استفاده  با  کند.  می  کمک  نخاعی  آسیب  بھ  مبتلا  افراد  در 
الکترونیکی  ھای  رابط  و  سیلیکونی؛  ھای  چیپ  تعبیھ  از 
اجازه  افراد  بھ  فتکنولوژی  این  بدن،  و  مغز  بین  سیم  بی 

می دھد تا حرکات بدن خود را با افکار خود کنترل کنند.

و  مغز  نصب  بین  ھای  رابط  تباطات،  آینده  معتقدم  من 
جمجمھ  روی  الکترود  دارد:  وجود  راه  دو  است.  کامپیوتر 
از  کردن  نگاه  مانند  اولی  سیلوکونی.  ھای  چیپ  تعبیھ  یا  و 
بھ  را  عفونت  خطر  اما  است  بھتر  دومی  است،  مات  شیشھ 
متصل  اینترنت  بھ  را  انسان  مغز  بتوانیم  اگر  دارد.  ھمراه 

بود. خواھد  آن  مرجع  و  منبع  ویکی پدیا  تمام  کنیم، 

از آنجایی کھ افراد، دستگاه ھا و اطلاعات بھ طور فزاینده ای 
بھ یکدیگر متصل می شوند، جھان حتی با سرعت بیشتری 
و  است  رشد  حال  در  محاسباتی  قدرت  است.  تغییر  حال  در 
محاسبات کوانتومی بھ سرعت در حال تحقق است. این امر 
متحول  تر  سریع  بسیار  ھای  سرعت  با  را  مصنوعی  ھوش 
کامپیوترھای  ساخت.  خواھد  متحول  را  رمزگذاری  کند.  می 
خواھند  تغییر  را  انسان  بیولوژی  حتی  چیز،  ھمھ  کوانتومی 
داد. در حال حاضر یک تکنیک برای ادیت و ویرایش دقیق 
این  اساس  دارد.  نام   CRISPR کھ  دارد  وجود   DNA
تکنولوژی ویرایش و ادیت ژنومc(genome) ، یک سیستم 
ھایی  بخش  دقیق  طور  بھ  تواند  می  است.  میکروبی  دفاعی 
از کد ژنتیکی را ھدف قرار داده و ویرایش کند. بھترین نیت 
دستکاری ژنتیکی این است کھ اصلاح ژن ھا بھ دانشمندان 
این امکان را می دھد کھ علل ژنتیکی بیماری را با اصلاح 
حال،  این  با  کنند.  درمان  ژن،  تحولات  و  تغییر  ویرایش  و 
امکانات کمتری برای دستکاری اساسی DNA وجود دارد. 
برویم  پیش  ژنتیک  مھندسی  در  توانیم  می  حد  چھ  تا  اینکھ 
میکرو  یک  در  ھا  کرموزوم  از  ای  مجموعھ  بھ  ژنوم   c

میشود اطلاق  سلولی  چند  ارگان  یک  سلول  ھر  در  یا  و  ارگان 

نمی توانیم  ما  شود.  می  تبدیل  فوری  سوال  یک  بھ  مداوما 
مثل   - عصبی  سلولھای  حرکتی  بیماری ھای  درمان  امکانات 

بیماری ALS من - را بدون توجھ بھ خطرات آن ببینیم.

مشخصھ ھوش ، توانایی سازگاری با تغییرات است. ھوش 
انسان نتیجھ نسل ھای انتخاب طبیعی افرادی است کھ توانایی 
سازگاری با شرایط تغییر یافتھ را داشتھ اند. ما نباید از تغییر 

ھراس داشتھ باشیم. ما باید کاری کنیم کھ تغییر بھ نفع ما باشد.

نسل  و  ما  اینکھ  از  کردن  حاصل  اطمینان   در  باید  ما  ھمھ 
مشارکت  برای  اراده  و  عزم  بلکھ  فرصت،  تنھا  نھ  بعدی 
گونھ ای  بھ  داریم،  را  اولیھ  سطح  در  علم  مطالعھ  در  کامل 
برای   نقش  ایفای  در  را  خود  بالقوه  پتانسیل ھای  بتوانیم  کھ 
دنیای بھتری برای کل نسل بشر بھ کار بگیریم. ما باید یاد 
بگیریم کھ فراتر از یک بحث تئوریک در مورد اینکھ ھوش 
مصنوعی چگونھ باید باشد، باید سعی کنیم و مطمئن شویم 
را  ظرفیت  این  ما  ھمھ  بدھیم  تشخیص  را  آن  چگونگی  کھ 
عبور  انتظار،  مورد  یا  و  شده  پذیرفتھ  مرزھای  از  کھ  داریم 
و  نوین  دنیای  یک  آستانھ  در  ما  کنیم.  فکر  بزرگ  و  کنیم 
چھ  اگر  است،  ھیجان انگیز  مکانی  این  ایم.  ایستاده  شجاع 

ممکن است باید محتاط باشیم، اما قطعا ما پیشگام ھستیم.

خرابکاری  بارھا  و  بارھا  کردیم،  اختراع  را  آتش  کھ  زمانی 
کردیم.  اختراع  را  نشانی  آتش  کپسول  سپس  کردیم، 
ھستھ ای،  سلاح ھای  مانند  قوی تر  تکنولوژی ھای  با 
زیست شناسی مصنوعی و ھوش مصنوعی قوی، در عوض 
باید از قبل برنامھ ریزی کنیم و از ھمان ابتدا بھ درستی ھمھ 
چیز را ھدف گذاری کنیم، زیرا ممکن است این تنھا شانسی 
قدرت  بین  ای  مسابقھ  ما  آینده  می آوریم.  دست  بھ  کھ  باشد 
استفاده  آن  از  کھ  است  خردی  و  ما  تکنولوژی  رشد  بھ  رو 

شود. می  پیروز  خرد  کھ  شویم  مطمئن  بیایید  کنیم.  می 

مطمئنا  ھستیم؟  مصنوعی  ھوش  نگران  اینقدر  چرا 
ھستند؟ دوشاخھ  کشیدن  بھ  قادر  ھمیشھ  ھا  انسان 

و  دارد؟»  وجود  خدا  پرسید: «آیا  کامپیوتر  یک  از  شخصی 
کامپیوتر گفت: «اکنون ھست» و دوشاخھ را وصل  کرد.



دانلود کنید:دانلود کنید:

http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-m.hekmat.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bg-z1.pdf
http://www.iraj-farzad.com/bargozideh-zamimeh-2.pdf
http://www.iraj-farzad.com/dast-neveshteh-m.hekmat.pdf

